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بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 
فغان از «افراط» و «تفريط»! اين دو عفریت گمراه کننده که همواره گریبا ن كير 
افراد و گروه‌هایی در راستای فهم و معرفت دینی گردیده و به بیراهه‌شان می کشانده 
است. جه بسا انسان‌هایی که با انگیزه‌هایی نیک پا بر عرصه‌ی تحقیق يا اصلاح 
دینی می‌نهاده‌اند و اما تحت تأثیر اين دو كرايش» خود دچار انحراف از مجرای 
فطری و مقبول دين شده و بسیاری را نيز به دنبال کشیده‌اند! آن‌چه ادیان آسمانی 

پیشین را مسخ و محرف ساخت» در بسیاری موارد همین دو عامل مخرب بود. 
(سباییه» با تفريط در ملاحظه‌ی خط قرمزهای توحید و «خوارج)» با افراط و 
جمود در نگرش توحیدی, نمونه‌های معروف قربانیان اين دو مرض مهلک در 
قرون ابتدایی ا تن در عصری که ما زند گی مىكنيم نيز این دو طرز 
تفکُر در قالب‌هایی دیگر نمود بيدا کرده‌اند. مثلاً «يريلويه) را در جوار خويش 
داریم که با م «تفريط در مراعاث حدود توحید»» بر سندان «شر ک» سر بریده 
شده است و در مقابل» «وهاییه» و «متسلفه» (مدعیان اتباع از سَلف») با چوب 
«افراط در تعریف توحید»» به دنیای «جمود» رانده شده‌اند و بی‌پروا چماق تکفیر 
و تفسیق را بر سر افراد و بلکه خاصّان و برگزید گان امت می كوبند! و همه‌ی 
این‌ها در حالی است که شاهراه دين حقیقی در دو قسمت «عفیده» و «عمل» در 
پرتو «قرآن» و شت سيار روشن است و در مواردى هم که نياز به تفسیر و 
توضيح ام رهلک در تبيين آن مستقیماً باری می‌رساند و بلکه 
عملا اتباع از مف » تنها رمز اصابت عمل بر «قرآن» و «سنت» و تحقق 


(۱) در اصطلاح علمى «اهل‌سنت»» به علا و مقتدایان و بزركانىكه در سه قرن نخستين «اسلام» 
می‌زیستند» «سلف» اطلاق مىشود و چون اين قرون از نظر ديانت و تقوا و علم 
هه 


ييروان حقیقی دين مبين «أسلام) در صدر تاريخ خود (در زمان «سلف») 
ملست و جماعته نامیده شدند. این مسلک كه همان زمان در تمام جوانب 
۱ محکم شد» دققاً در «حد وسط) - شاخصهی امت اسلامى يذ قرار دارد و به 
همین دلیل نيز از هر دو جانب متهم به اتهامات بی‌پایه و معاندانه شده و می‌شود؛ 
افراطی‌ها آنان را به «بریلویت» متهم می كلند و تفريطىها به «وهاییت»؛ در حالی 
که آنان نه «وهابی» هستند و نه «بریلوی»؛ هر چند که «اهل‌سنت» خوده بر مبنای 
تعهد دینی و ایمانی - که خاصدى خودشان است - «وهابيه» و همفکران آنان را 
«مسلمان» - مسلمان افراطی و نه کافر و منافق- می‌دانند " و بر «بریلویه؛ نيز به 
اطلاق فتوای شركك نمی‌نهند و بلکه قایل‌اند در ميان آنان کسانی هستند که 
0 ۰ فقط تعریف «فاسق) و «مبتدع)» بر حال‌شان صادق می‌افتد. 


وامااين كتاب ... 


برجسته‌ترین زمان «اسلام) بوده استء تشک به آرا و عقايد و اعمال آن زمان» مورد 
تأكيد اجماعى علماى امت و ثنها راه نجات مردمان زمانهاى بعد (خلف) می‌باشد. (آزاد) 

)١(‏ وجه تسمیه‌ی مزبور بركرفتهشده از ارشادات نبوی و آثار صحايه 24 ٠‏ است. اين مطلب 
را په صورت مدال و علمی بخوانید در اثر ارزشمند مولانا قاری «محمد طیب» ڳآ 
(علیاء دیوبند كا دینی رخ اور مسلکی مزاح»: ۱ إلى ٩۱‏ (در ترجمه‌ی عربی این اثر به قلم 
نورعام خليل امينى» ب نام ١علمآء‏ دیویند؛ عقیدة ومنهجا: ۵ إلى ۱۳۲ و در ترحمدى فارسی 


به قلم مولانا «درکانی» نط الله با تام «اندیشه علمى و شيوه عملی علماى ديويند): 1٩‏ و ١١5‏ إلى 
99۹( (آزاد) 


(۲) «الله» متعال در وصف اين امت؛ خطاب به خود آنان فرموده است: # ودک جَعلت" 
امه وسطا ووا شام على لاس (قره: ۱۳۳) (آزاه) 

(۲) در مندرجات همین كتاب (جواب سوال دوازدهم)» حکم (وهاییه» نزد «اهل‌سنت» را 
خواهيد خواند. (آزاد) 


سے ر ا (0 
«اليند علي‌الفند» داستانی از اتهامات «بریلویه» بر علماى «دیوبند» را يشت سر 
داشته است که با عنوان «وهابیت» و چند مورد دیگر بر آنان برسته بودند و شما 
7T ۱‏ 5 , و 1 
مشروح آن را در مقدمه‌ی اصلى كتاب خواهيد خواند. وقتى اين كتاب تاليف 


شد (۱۳۲۵ هجری)» به رعم انتظار تهمت گران با اجماع علمای جهان ثابت . 


كرديد كه «علماى دیویند» اهل‌سنت حقيقى هستند و از طرفی» اين كتاب به 
عنوان يكك وثيقه و منشور اجماعی» ياينده ماند و در هر عصر ثابت می کند كه 
تمام نحله‌های فقهى معروف و متبوع «اهل‌سئت» با وجود اختلافات فرعى» در 
عقاید و همچنین در مسایل مهم دیگری که در اين کتاب می‌خوانید» ذرهاى با 
هم اختلاف ندارند. بدین‌ترتیب در این ماجراجوبی دشمنانه‌ی مخالفان» اين مَثل 
به بارزترين وجه مصداق پیدا کرد: 
«عدو شود سبب خير؛ كر خدا خواهد» 

طلکد» كه در نسخدى اردو مزين به مقدمدى «قاضى مظهر حسين» عله و 
همراه با رساله‌ی توضیحی جناب مولانا «عبد الشکور ترمذی» عل است» در 
سال ۱۴۱۲ھ . ق. = ۱۳۷۰ه. ش. توسط استاد فرزانه» شخ الحدیث» حضرت 
مولانا «عبد الرحمن سربازی» ڪاله با عنو ان «عقائد اهل‌ستت والجماعت» همراه با 
مقدمهاى مفصل و نيز به فارسى درآمد و در يايان کتاب» نامه‌ی انتقادی خويش 
به محقق و نویسنده‌ی معروف» حضرت مولانا «محمد منظور نعمانی» يِه در 
مورد مطالب كتاب ايشان» ( تبن عب الوساب اور ص روستتان کے عا کے تن ) كه در دفاع از 


«محمد بن عبد الوهاب» و نهضت وى نوشته را نيز منضم کرده است. 


خواستهايم این بار «لد» - که خود كتابى مستقل است - جدا ارايه گردد 


(۱) «مهند» یعنی (شمشیر هندی) و «مفندا يعنى (دروغ) كه كنايه از جواب‌های قاطع علماى 
(هند) در رد اتهامات دروغين «احمد رضا خان بریلوی» می‌باشد. 
(۲) مقدمه‌ی جناب مولانا قاضی «مظهر حسين) <3 . 


<( نا 


تا مطالعه و در كك مطالب و قضاوت روى آن آسانتر شود و البته اين كار با 
استشاره از مترجم و به اجازه‌ی ايشان صورت كرفته است. 


در این تقديم کارهایی صورت گرفته كه لازم است توضيح داده شود: 

۱. از مقدمه‌ی تفصیلی مترجم فقط به آوردن مطالبی که انگیزه‌ی ترجمه 
را روشن می‌دارد» اکتفا نموده‌ايم و خوانند گان را برای مطالعه‌ی مقدمه‌ی اصلی 
و خواندنی ايشان» به جاب اول ترجمه و يا رساله‌ی جدید «اعتدال در مسلكك 
دیویند) ارجاع می‌دهیم. 

. نامه‌ی انتقادی مترجم به مولانا «نعمانی» عل را حذف و در رساله‌ی جد ید 
ایشان» «اعتدال در مسلک ديو بند» جای داده‌ايم. 

۳ به ييشنهاد مترجم گرامی» رساله‌ی جناب «ترمذی» 2ه له («عقاید علمای 
ديوبند») كه در توضيح مطالب اين كتاب نوشته شد و به تأييد كتبى بز ركان آن 
زمان رسيد و در جاب قبلى به ترجمهى هل ضم شده بود» به دليل مناسبت 
کامل آن با کو اشتمال چند مور عقيدتى دیگی در این جاب كماكان 
اا ل 


ادایت هر سه رسا“ را تخريج كردهايم و بر پاره‌ای مطالب» استدراكاً 
توضيحاتى در يانوشت آورده ايم كه با امضای «آزاد» » از آنچه توسط مترجم 
بزركوار مرقوم و با امضای دمت رجم» در هلالین مشخص گردیدی جدا شده است. 
۵ در ترجمه‌ی «الگد» برای تسهیل» در معدود جاهایی تصرف اعمال 
کرده‌ایم؛ بدون آن که به مفهوم سخن و مطابقت آن با متن عربى خدشداى وارد کند. 
۶برای آن كه کتاب موافق با سلیقه‌های مختلف و مطالعه‌ی آن در حوصله‌ی 
هر كس باشد» متن عربی «اد» رابه طور کامل از ترجمه جدا و در پایان ترجمه 
ضمیمه کرده‌ایم؛ با اين پيشنهاد که علما و کسانی که با زبان عربى آشنابند» 


)۱( یعنی «المهند» و «عقايد علماى دیوبند» و «اعتدال در مسلک دیوبند). 


پش درام 


حتماً در آن قسمت تأييدات علماى عرب را مطالعه فرمايند تا به نكات علمی و 
احیانً انتقادی که در آن‌ها بدان اشاره رفته و ترجمه نشده‌انده دست بابنك. 


ند 


1 U2 


در پایان لازم است متذكر شويم كه ما در این برهدى بس خطیر و حساس 
که اثتلاف حساب‌شده‌ی دشمنان» کیان «اسلام» و مسلمانى را تهديدمى کند» 
اصلاً خوش نداريم به جاى سخن از اتحاد و يك جهتى و كوشش يدير 
تحكيم بليههاى انسجام؛ دست روى مقولات بحشبرلكيزى بكذاريم كه پیش 
ما در سده‌های نخست «اسلام» بزرگان دين حل کرده بودند و با طرح اب 
إن احث شا اکر عاد رخ شوم بهآساب دبیم اما 
در مقابل خويش کسانی را داریم که با وجود آن که سنكك اتباع از «سَلف» را بر 
سينه می‌زنند» بعضى از مسايل اجماعى را برنمی‌تابند و با وجود آن که این 
روزها اتفاق - و حداقل» سکوت- در آن موارد برای مسلمانان جهان از هر زمان 
دیگر ضروری‌تر افتاده؛ بی‌پروا و ناشيانه خلاف آن‌ها رابه طرق مختلف در 
ذهن مردم و خصوصاً جونان بىخبر از نصوص شرعی و ناآشنا به مقاصد ققهی 
القا و آنان را از «اجماع امت» دور و نسبت به اسلاف و مقتدایان خويش بدبين 
می‌سازند و با ا ین كار باعث تفرقه شده‌ند؛ عين چیزی که مترجم بز رگوار نیز 
در مقدمه‌ی خويش به عنوان انگیزه‌ی ترجمه متذ کر شده‌اند. 

بديهى است كه مسايل و احكام دايمى شرع بين اساد از شرايط روزكار 
ال نمیپرند و در منامبت‌های مقتضی و خصوصا به قصد دقع يا توضيح با 
اسلوب مناسب و مو ثر باید أ ابلاع گردند. نبراین» هدف ما در تفدیم مجدد 
ترجمه‌ی اين كتاب» فقط اثبات انيه «اهل سئت» در مسايل مذ کور و نظاير 
آن که در صفحات ۲آ آتی مشروحاً خواهيد خواند» می‌باشد و نه جيزى ديكر. 

ممكن است در ميان پاره‌ای از مطالب کتاب» كلماتى برای خواننده تند به 


هرگر از حدود نزاكت علمى و اخلاقى خارج نيست» یک مقابلهى طبيعى با 
رويدى دروغمابى «بريلويه» از یک طرف و اعمال و افكار تكفيرى و غيرقابل 
تحمل «وهابيه) از طرف ديكر بوده است؛ ورنه حركت قلم و زبان بزركان 
«د بویند) همواره در چهارچوب علم و اخلاق قرار داشته و عنان سخن از 
' اختيارشان برون نبوده و نیست و حال که شرایط ديك رگون شده از اين روش 
طبیعی هم پرهیز دارند. 
این را هم به اطلاع خوانن د گان برسانیم که در طول سال‌های پرماجرای 
اخير در کنار حوادث ناگوار زیادی که در جوامع مسلمان و سرزمین‌های اسلامی 
به وقوع پیوسته و موجد يكك نوع بیداری و احساس نیاز به انسجام و وحدت 
در امت مسلمه گردیده است» بحث‌هایی نيز راجع به بسیاری از مسایل فرعی 
علم و فقه اسلامی صورت گرفته و علل علمی و قابل قبول آن‌ها تبيين شده است 
۱ و همین موجب گردیده زوایایی از مقولات علمی برای همه روشن شود و 
قلوب به نتایج ایمه‌ی سلف در مورد آن‌ها آرام گیرد. آن‌چه مايدى خوشوقتی 
است اين که در اثر اين حوادث از يكك سو و روش نگری‌های علمی از سوی 
ديكر» تغییرات محسوسی در افکار و اعمال برخی فرقه‌های تندرو خصوصاً 
«وهابیه» راه يافته و آنان را ملزم به نرمش‌هایی در روش و منش گردانیده است. 
اگر اين برداشت ما درست باشد» می‌توان این موضوع را نو یددهنده‌ی آینده‌ای 
خوش برای «اسلام» تلقى کرد. 

به هر حال از لطف و عنايت بارى بعید نيست كه روزى تمام فرق اسلامى 
را از چنگال افراط و تفريط به كلى رهايى و در دامان امن و مطمئن «جماعت» 
جاى دهد -وما ذالکت على الله بعزیز-و ما بی‌صبرانه آن روز را انتظار می كشيم. 


إن رید إلا الإصلاح» وما توفيقى إلا يالله 
ملتمس دعا: محمد سليم آزاد 


جامپار- ۹ اه ق. = ۱۳۹۶ه. ش. 


مه مه مترجم 


الحمد لله الذى لو لاه ما اهتديناء والصَلوة والسلام على سيد الكل من الأنبياء | 
والرسل والأئمّة الذين بمذاهبهم الحقّة اقندینا؛ نبی‌الرمة وسیّد الأمة؛ الأذى 
بوسيلته أنزل الله السكينة والطمأنينة فى الدين والتمسك بالكتاب والسئة عليناء 
وتنا عن زلة القدم كلما لاقيناء وأعجز عن معارضتنا الفرق الطغاة المحرفين من 
الضالین والبغاة الغالين فى معارك الكلام إذا التقينا. 

هم صل وسلم وبارک على من أوتى جوامع الكلم؛ وينابيع الحكم؛ وعلى 
آله وأصحابه الذين لم یسبقوا فى فضائل المخصائل ومکارم الأخلاق والنیم ول 
یدانوا فى ميادين ال هممء حتى استنارت بأنوار امداية قلوب الأممء وظهرت 
المحجة البیضاء للسالکین فى دياجير الظم. 


انکیژه‌ی و جمه‌ی «المهند» 


بزرگ‌ترین نعمت ای بر مردم و علیای اين استان اين است که اکثریت قريب 
به اتفاق آنان علاوه بر سنی و حنفی بودن به علیای ربانی و مبارز و استعارستیز 
و استکبارزدای «دیوبند» منسوب‌اند که در سده‌های اخير به رغم پیدایی مشارب 
مختلف در مکتب تسئن با نام‌های متفرع» مصداق ١‏ امت وسط؟ و دور و در 
افراط و تفریطی مانده‌اند 

جند نفرى انگشت‌شار در اين اواخر از انديشههاى «ابو الأعلى مودودی) 
متأثر شده و به منطقه آمدهاند و يك يا دو نفر نامقلد و شیاری از دانش‌آموختگان 


س @ 
المهند على المفند 
3 2 
06 1 


دانشكاه دولتى (مدینه‌ی منوره» (جامعه‌ی اسلاميه به رياست پادشاه عربستان 
سعودى) با مدركى معادل کارشناسی (ليسانس) و كارشناسى ارشد (فوق 
لیسانس) در منطقه هستند. اکر اين دانش آموختگان باوج به علت وجود عوامل 
متأثر از انديشههاى ویژه‌ی «ابوالأعلى مودودى» و اسید قطب» اخوانی مصری 
و شيخ م (محمد بن عبدالوهاب نجدى) در ميان اساتيد آن دانشگاه» با تفكرى مثلث 
از سه ضلع «مودوديت؛ بوبند و باری در مذهب؛ وهابیت» به وطن بازكشتهانل. 

برخی از اين كسان با پنهان‌کاری در بیان اعتقادات‌شان و بر اثر بی‌اعتنایی 
برخی از مدیران شاری از حوزههاء به مدرسه‌هایی راه يافته و در جایگاه مدرس 
تشه و شمر فرؤتدان مسل‌ان منطقه را آلوده کر ده‌اند. تبلیغات کسانی درباره‌ی 
نفی تقلید و اظهار مباحث خالف با مذهب آحناف (مذهب مردم منطقه)» ميان 
مردم عامی نیز ظاهر شده است. 

عل‌ای (اهل‌سنت» (احناف و شوافع و مالکیه و حتی حنابله که «وهابيان» 
خود را به آن منسوب می کنند) نيز از آغاز کار اوهاپیان» و ظهور مسلک‌شان» در 
بسیاری از مسایل تا به امروز در هر زمانی با ان الفت کرده‌اند؛ به ویژه درباره‌ی 
(تکفیر سم كه حتى مخلص ترين دوستان (وهاییت» نتوانسته‌اند اين کار را 
توجیه کنند."" علماى دیوبند نيز با توجه به + اوضاع هر زمان و در هر فرصتی» 
دیدگاه‌های مخالف خود را با نظرات «وهابيان») در مسايل مهم و نامهم کتبی و 
شفاهى اظهار فرموده‌اند واين واکنش» بر متتبعان و محققان پوشیده نيمست و 
نخواهد ماند؛ چنان که «المهنّد على الفند» و «الشهاب الثاقب على المسترق الکاذب» 
و كتابهاى «نواب صديق حسن خان بوفالی سلفی» و علامه (شوکانی یمنی" و 


(۱) توجیه نايذيرى اين كار در تبصره‌ی حقير بر بخشى از كتاب مولانا «منظور نعمانى» روشن 
شده است. (ن.ک: «اعتدال در مكتب ديو بند): بخش سوم). 


علامه «زينى دحلان شافعى) و..» از حجت‌های مكتوب واضح در این باره به 
شار مىروند و از خالفت‌های شفاهی» سخنرانی حضرت مولانا (شبیر اجمد 
عثمانى) لاحي ی ارك حدث عظيم الشأن و نویسنده‌ی 
(فتح الملهم)؛ شر ح (صحیح ا" و ههمجنين مباحثدى مولانا «خليل | حمد 
سهارنپوری) (نویسنده‌ی «المهند) د رت (سنن ابوداود») با شيخ خ الم سلام حکومت 
آل‌سعود شيخ «عبدالله بن بلهید»"" را می‌توان نام برد. 


من در نخستین همايش ایمه‌ی جمعه‌ی سراسر استان سيستان و بلوجستان 
(۲/ ۷۰/۲) که در زاهدان برگزار شد و کابیش همه‌ی امامان جمعه‌ی جوامع 
بلوچستان و شیاری از امامان جماعات نیز در آن شرکت کردند» در سخنرانی‌ام از 
ترجمه شدن «مهتد» خبر دادم و بخشهابى را از آن درباره‌ی لوهابیت» خواندم. 
آثار حوشنودی در چهره‌ی بیشتر حاضران نايان بود و حتی کسانی درخواست 
کردند كه نسخه‌ی جاب شده‌ی کتاب را برای‌شان بفرستم. البته برخى از علا بر هم 
اثر ناآگاهی از اين مسایل» می‌پرسیدند: «وهابیان با دیوبندیان جه تفاوت‌هایی 


دارند؟ این اختلافها را در جه کتاب‌ها و متأبعی باید جت 


به هر حال» وقتی وضع علیای اين روزگار و حتى شمارى از شاگردان مستقيم 
مولانا «مدنی» ‏ و ديكر تردیدکنندگان فرقه‌ی «وهابیه» و غيرمقلدان را 


جنين دیدم» حطر را بسی فزون‌تر از گذشته احساس کردم و در اندیشه‌ی نسل‌های 


(۱) اين سخنرانی در مور ۱۳46 قمری در مکه‌ی مکرمه در حضر سلطان «عبد العزیز» و علماى 
نجد بركزار شد. (ن.ک: «اعتدال در مکتب دیوبند»: بخش دوم). 

(۲) اين مباحثه در مسجد نبوی شریف مدینه منوره در حضر سلطان «أبن سعود) به سرانجام 
رسید. (ن.ک: «اعتدال در مکتب دیوبند»: بخش دوم). 

(۳) مترجم گرامی قصه‌ی یکی از اين شاگردان مولانا «مدنی» ‏ را آورده است. (بخوانید: 
(اعتدال در مکتب دیوبند): بخش اول). (آزاد) 


آینده افتادم و به رغم مشکلات سياسى» مذهبی» اجت‌اعی و نداشتن تن شایستگی و 
كمبود فرصت و دچار شدن به بهارىهاى بسيار» كمر مت را ت و از خداوند 
متعال کمک خواستم و از دید ایانی و وجدانی» ترجه‌ی «المهتد» رابر خود لازم 

ديدم؛ زیرا اين کتاب باورهای راستین «اهل‌سنت» را در بردارد و به رد يرخى از 
اندیشه‌های «وهابيت» می‌پردازد؛ چنان كه آن را «عقيده اجماعی و متفتق علیه» 
مسلمانان پیرو چهار مذهب «اهل‌سنت؟ می‌توان شمرد. امیدوارم اين ترجه مرا از 
ار سنگین کین دینی و اجتیاعی و انسانىام سبك دوش کند و مردم منطقه بدويزه 
طلاب مدارس و جواانغزیررا از تؤروى اعتقادى و گزند فکری و مذهبی 
برهاند و سی حنفويودن ما را به مستولان امور سیاسی کشور | شات كيد تا 
كر با راما و دقستا تم تغب و اسر ر فى ملعا و ملارش وطلاب و انارق 
مان را به فوهابی‌گری» و فوهابی‌گرایی» مسرت کردند» سخن‌شان را نپذیرند» 
چم بلکه بدانند ما از دید اعتقادی» «اشعری» و «ماتریدی» به شار مىرويم» نه 
(وهابی». همچنین امیدوارم بدانند كه اگر گزندی به ما و مدارس و مساجد و دين 
و مذهب و طلاب و فرزندان و مردم‌مان می رسد از سنی بودن ما سرچشمه 
می‌گیرد» نه از چیزی دیگر ! ۲ 


5 را . 1 پم 
. به قول اسعدى) کے : ابر رسولان بلاغ باشد و بس.) 


وما توفيقى تی آلا با وهو حسبى ونم لول وهو دی من شاه إلى صراط مستقيم. 
كتبه بقلمه واعتقده بحنانه؛ العبد اخقبر 

عبدالرهن سریازی 

جادی الأول ۱۱۲ه. ق. = /٦‏ ۹/ ۱۳۷ 


ميس ها ۳۹ ۰ 2 2 1 
مدرم (از: مولانا قاضی مظهر حسین چ ) 


حضرت دد الف انی شيخ «احد سر هندى) ل و خلفايش (سددى یازدهم 
هجرى) و امام رن حضرت «شاه ولی الله حدث دهلوی نه و فرزندان 
برومندش (سده‌ی دوازدهم هجرى) در سرزمين هند به توفيق امی» جراعهابى 
ازعلم و عرفان و شريعت و طريقت افروختند؛ چنان‌که وارثان كامل آان حضرت 
حجةالإسلام مولانا «محمد قاسم نانوتوى)ط (144؟ 1‏ ۱۲۹۷ه) بنيادكذار 
دارالعلوم دیوبند و قطب‌الارشاد حضرت مولانا (رشيد احمد گنگوهی) ا 2 

(ششم ذی‌القعده ۱۲46 - نهم جادی الثانی ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۵م) در میانه سده‌ی 


سیزدهم هجری» توانستند عا اسلامى را بدان نور فروع بخشند. اين هر دو و4 ۱ ۱ 


بزرگوار جامع الات شریعت و طريقت و پیکره‌ی علم و عرفان بودند و حيات 
طیّبه‌ی خود را در تبلیغ توحید و سنت و ابودی شرك و بدعت» صرف کردند. 


محبت و اطاعت حضرت نبى ختمی مرتبت ا بر دل و جان‌آنان حيط شده بود 
و مذهب اعا سنت و فقه حتفی در دوردى آنان قوت گرفت. . در تقليد از حضرت 
امام اعظم (ابوحنیفه» يِه سخت پایبند بودند و افزون بر علوم ظاهری در علوم 
عرفانی و باطنی نیز دارای مقام بلند و ارزنده‌ای بودند. آن بزرگواران در معارف 
معنوی کت از حضر امام الاولياء قطب العارفین؛ حضرت حاج 
«امداد الله جشتى» مهاجر مکی نس سر اريف فیوض روحانی حاصل كردند و 
در مقامات ولايت و عرفان» به جایی رسیدند كه شخ طريقتشان حضرت 


حاج (| امداد الله ين خود در تصنيف لطيفش به نام اضیاء القلوب» (صفحدى١1)‏ 


درباردى آنان جنين فرمود: 


نيز هر كس ازين فقبر محبت وعقيدت دارد. مولوى رشيد احمد 
س و مولوى محمد قاسم ست را كه جامع جميع کمالات علوم ظاهرى و 
باطنی‌اند» به جاى من فقير راقم اوراق» بلكه به مدارج فوق از من شمارند؛ 
اگر جه به ظاهر معامله برعكس شد كه اوشان به جاى من و من به مقام 
اوشان شدم. و صحبت اوشان را غنيمت دانند كه اين جنين كسان درين 
زمانه نایاب‌اند و از خدمت بابر کت ايشان فيضياب بوده باشند و طريق 
سلوک كه در اين رساله نوشته شد. در نظرشان تحصیل نمایند؛ ان شاء الله 
بىمبره نخواهند شك. الله تعالی در عمر ایشان برکت دهاد و از تمامى 
نعمت‌های عرفانی و کالات قربت خود مشرف گرداند. بحرمة النبى 
واله الأمجحاد.) 


حضرت حاج «امداد الله 4 در سلسله‌ی چشتیه شخصیت بی نظير زمان 
خود بودند؛ چنان كه فیض‌های عرفانی و روحی وی در سرزمین‌های عرب و 
عجم منتشر گردید و به همین سبب (شیخ العرب و العجم» نامیده شد. از این‌رو» 
با وجود اين شهادت آن امام الاولیای برای تأیید و توثیق آن دو بزرگوار (مولانا 


(نانوتوی» و «گنگوهی))» به شهادت كسى ديكر نياو نيست. ذالک کضل الله 


جهاد آزادی سال ۱۸۵۷ میلادی 


يس از زوال سلسله‌ی شاهی مغولی» وقتى خطرناک‌ترین دشمن «اسلام»» 
انگلیس بر (هندوستان» حکومت جابرانه‌ی خود را استوار ساخت» علای حق و 
توده‌های آزادی‌خو اه در سال ۱۳۵۷میلادی وارد جنگی بزرگ عليه انگلیس 


53 ديدند. در اين نير د آزادی» قيادت علماى ا(اسلام) در دست حاجى موصوف 
(«حاج امداد الله)) ی بود. اكابر «دیوبندا. حضرت «گنگوهی» و حضرت 
«نانوتوی» و حضرت «حافظ ضامن» و دیگران برای به پروزی و به ثمر رساندن 
این حرکت جهادی» تام کوشش‌های مجاهدانه‌ی خويش را صرف کردند اما , 
5 سح 
موفقیتی حاصل نگردید. 
در اين هنگامه‌ی قبامت‌نای سال ۱۳۵۷ انگلیسی‌ها بیش از سیزده هزار عالم 
را به دار أويختند» با بعضی از جاهدان با وضعی وحشیانه رفتار نموده و با فجيع 
ترین نحو مورد آزار و اذیت قرار دادند» بر بدن بعضی مسلانان چربی خوک 
مالیده شد و سپس در يوست خو ک دوخته و زنده در آتش سوزانده شدند! 
منظور اين که اين دشمن سفاک با طرح و اعمال انواع و اقسام نبرنگ‌ها و 
مظالم کوه‌شکن» توانست ملت هند را عموماً و مسلانان را خصوصاً به خاک 
مذلت بنشاند. 
پس از تسلط سیاسی و مادی بر کشورء یکی از عزایم پا اين دشمن لدود 
این بود که آثار و نقوش اسلامی را از صفحات دل و دماغ مسلانان حو سازد و 
تعلیمات قرآنی را با نیرنگ‌های يليد از بين ببرد؛ چنان که رد میکالی» و کمیته‌ی 
فرهنگی او در رپورت خود اين الفاظ را نوشته بود: 


اما بايد گروهی بسازیم که ميان ما و میلیون‌ها رعیت ما 
ترجمان ما باشد و اين گروه بايد کسانی باشند که از حبث خون و 
رنگ» هندوستانی و اما از حيث سليقه و فکر و سخن» انگل نكليسى 


(۱) ميجر باسوء (تاریخ التعليم): 16 


شسگاه دينى «دارُ العلوم دیوبند» 
حضرت مولانا «محمد قاسم نانوتوی» يِه كه با شامدى قدسيدى خود از قبل 
8 به اراده‌های حكومت انگلیس و نتایج خطرناك اقتدار فرعونى آن بى برده بود» 
برای تلافى شكست سال ۱۸۵۷ و حفظ علوم و عقايد اسلامى در شهر دیوبند 
اساس یک مدر سدى دينى عربى را كذاشت. دعاهاى اولياى كبار آن زمان شامل 


تأسيسم دا 4 


آن مدرسه بود ... 


به گزارش «تاریخ دیوبندا» حضرت مولانا «رفيع الدین نقشبندی) سل 
مهتمم دارالعلوم ديوبند» در رؤيا به زيارت حضرت پیغمبر ا مشرف شد. آن 
حضرت بر سر چاه‌مدرسه و چاه از شير بر بود و گروه فراوانى از مردم در آنجا 
حاضر بودند و ظرف‌های بزرگ و کوچکی در دست داشتند و حضرت سای 
کوثر اب همدى آنها را از شير پر می‌فرمود. خوابگزاران اين خواب را جنين 
4 تعبير و تأویل کردند که به خواست خدا چشمه‌های علوم و فيوض شریعت 
محمديه - علي ينها لوالا - از این مدرسه جاری می‌شود و جهانی را سيراب 
خواهد كرد كه حنين شد. 


به گفته‌ی برخى از قان «دارالعلوم ديوبند» در اين زمان در جايكاه جددان 
نشسته؛ زيرا فيض علوم و معارف كتاب و سنت كه از «دارالعلوم) به گوشه و 
کنار جهان رسیده است» نظيرى در جای دیگر ندارد. اگر «دارالعلوم دیوبند) 
يديد نمی‌آمد» از مذهب (اهل‌سنت و جاعت» در هندوستان» چیزی جز نام 
نمی‌ماند اما بر اثر کوشش خر های مصلحانه و حددانه‌ی اکابر «دارالعلوم» سیاهی 
شرك و الحاد | از ميان رفت و انوار توحيد و سدّت جلوه گر و نورافشان شد. 
خداوند» (سبب‌ساز) و ادارالعلو م ابز اری» در توحیدگستری است. مولانا (حمد 
على جوهر) برای رسیدگی به موضوع تحریک خلافت به ديوبند رفت (2۱۹۳۶) 


و هنگامی كه از اصول هشتكانه' کی پیشرفت‌های علمى و دینی «دارالعلوم ( آكاه 
شل گریست و فرمود: 


۳ ۳ ار به نظر 00 ۱ 


عارف و انسان هاده ریت کرد و به یی آنان دو 
همه‌ی شاگردان و9 و فيض یافتگان حجة الإسلام انانوتوی» و قطب 
الارشاد «گنگوهی) ا » امام الانقلاب شيخ اند حضرت مولانا مود 
الحسن» يِه (نخستین شاگرد «دارالعلو و اسير مالتا) است و باز از ميان صدها 
شاكرد و مسترشد مولانا امحمود الحسن) ‏ » افراد زیر شخصيتهايى هستند که 
برای كاميابى ديوبند در زمینه‌های گوناگون بسيار كوشيدند. 
.١‏ شيخ العرب و العجم» امير المجاهدين» حضرت مولانا !سید حسين امد 
مدنی (شيخ الحديث دارالعلوم ديوبند) 
۲ جامع کالات صورى و معنوى» حضرت علامه محمد انورشاه كشميرى) 
(محدث دیوبند) 
۲ مفتی اعظم» سيد العلاء» حضرت مولانا «مفتی کفایت الله دهلوی) 
(شیخ الحديث مدرسه امینیه دهلی) 


۴ شيخ الاسلام. حضرت مولانا (شبير امد عشانی» (متوفای ۱۳۹۹ه./ 


۹ م) (مولف (فتح اللهم»؛ شر ح (صحیح مسلم») 
۵ قهرمان آزادگی داعی انقلاب» حضرت مولانا (عبيدالله سندی». 


(۱) اين اصول را مؤسس «دارالعلوم» حضرت «نانوتوى» برای آن جا و دیگر مدارس وضع 
كرده بود. [اين اصول را در پانوشت کتاب مرحم «اعتدال در مکتب دیویند» (بخش اول) 
آو ر ده‌ایم؛ آن جا بخو أنيك. آزادا. 


المهند على الفند 


همچنین» حكيم الم امام طريقت و عرفان» حضرت مولانا «اشرف على 
تهانوی» ب (م177ه.) كه خود از بزرگان ديوبند بود شرف تلمذ از حضرت 
5 شيخ الهند داشت. كت 

شیخ اتفسیر + قطب زمان» صاحب كشف و كرامث حضرت مولانا امل 

3 على لاهوری» ! 4 كه از فيض يافتكان «دارالعلوم ) است. بارها می‌فرمود: 
«شیخ الحديث و صدر المدرسين دارالعلوم ديويند از ابتدا تا امروز 
انسانهابى جامع الظاهر و الباطن بو ده‌اند . .. يان 63 بار د يه زيار ت حرمن 
شريفين كه آنجا حل تجمم اولياء اللّه روى زمين است» نائل شددام» 


لكن آن جا هم در تمام اين مدت انسان بزركوارى جامع تمام كمالات 
مانند حضرت مدنی نديدهام.) 


افزون بر این شخصیت‌هاء شيخ الشائخ» عارف بالله» حضرت مولانا شاه 

عبدالرحیم رایپوری» و قطب دوران» واصل بالله» حضرت مولانا «شاه عبد القادر 
رایپوری» که انوار ولایت و عرفان‌شان در هزارها قلوب چراغ عرفان برافروخت» 
از فیض‌پافتگان حضرات دیوبند به شهار می‌روند. آن مظهر جمال و جلال» 
تريصته» جامد روت بطل جيل خطیب افت» حضرت مو لاا اسید عطاء الله 
بخاری» که در قلوب هزاران نوجوان نش عشق ختم نبوت حضرت ختمی 
مرتبت قله برافروخت» پرتوی از آذرخش وجود همان بزرگواران (دارالعلوم 
دیوبند) بود. رح لله علیهم أ جين 


حربه‌ی تکفیری دشمن 
استعمار انگلیس, اين مجاهدان آزادی خواه و علماى ربانی را از بزرگ‌ترین 
دشمنان خود می‌دانست. هنگامی که «دارالعلو 7 دیوبند» و آثار علمی و مذهبى 


علماى آن را بالنده و در حال گسترش یافت» برای خشكاندن اين جشمى فیاض 
اسلام و سركوبى اين مركز بزرگ اسلامى و علماى وابسته به آن» ترفندهای 
شكفت و چاره‌های كوناكونى به كار كرقت كه یکی از آنباء متهم كردنشان به 
(وهابی‌گری» بود و برای اين كار به شمارى از عالمنايان دنيايرست و جاه‌طلب ( 

منوسّل شدند و كسانى را از آنان خريدند تا آن بزرگواران مجاهد و مبارز را 


«وهابی؟ بخوانند؛ چنانکه پیش تر از آن نيز كوشش شده بود مبارزات مجاهداندى 
اسلاف اين بزرگواران و پیش تازان ميدان مبارزه با استعیار انگلیس» امام الجاهدین» 
قدوة الکاملین» حضرت سید امد شهید عرفان بریلوی» ۶ و عالم ربانى» جاهد 
جلیل» حضرت مولانا «اسماعيل شهید» »با همین انهام ختفی گردد. 00 

خدا تر می داند که جه اسباب و عواملی» مولوی «احمد رضاخان بریلوی»» 
بانی فرقه‌ی «بریلویه» را برآن داشت که با شتاب و کوشش فراوان» برنامه‌ی 
«وهابی» خواندن و تکفبر آن عالان را آغاز کند! ۱ 


ماهیت کتاب «حسامٌ الحرمين» 


آقای مولوی «احمد رضاخان بریلوی»» در سال ۱۲۲۳هجری به سفر حج 
رفت و يس از فراغت از حح» جزوه‌ای در مکه‌ی معظمه) سامان داد و عبارات 
کتاب‌های علماى دیوبند را پس از تحریف لفظی و معنوی در آن گنجاند و جالب 


ماله 


آن كه آن مستغرقان درياى عبت و اطاعت محمدى و 


رت 


رابه «تکذیب خداوند» و 
(دشنامگویی به بيامبر» متهم کرد (العیاذ بالله)! او در اين جزوه زیر عنوان افرقه 
قاديانيه» عبارات کفرآمیز «غلام احمد» متنبی قادیان را آورد؛ سپس بزرگان 
دیوبند را با عنوان‌های زشتی همچون «فرقه وهابیه کذابیه» و «فرقه وهاییه 
شیطانبه» ياد كرد تا افر ادناآگاه بيندارند اينان نیز فرقه‌ای همانند قادیانیه‌اند. 


او در این جزوه» عبارات کتاب‌های حجةالإسلام مولانا (محمد قاسم نانوتوی» 


الهند على الفتد 


و قطب الارشاد مولانا فرشید احمد گنگوهی؟ و فخر المحدّئين مولانا خلیل امد 

سهارنپوری» (نویسنده «بذل الجهود) شرح ابوداود) و حکیم الامة مولانا 

| «اشرف على تهانوی» (خليفهدى حضرت حاج «امداد الله) مهاجر مکی) را از متن 
خودشان بریده و درباره آنان فتوای تكفير صادر کرده و حتی نوشته است: 

| (هر كس آنہا را کافر نگوید» او هم کافر است» (!) 

مولوى (احمد رضاخان» براى تأييد شدن فتوايش نزد عللاى حرمين شریفین» 

به كارهاى گوناگونی دست زد و چون علماى حرمین» عالان ديوبند و نوشتههاى 

آنان را نمی شناختند» با توجه به عبارات حرف جزودى اوء آن را تأييد كردند. 

البته باز هم علماى حتاط آنان در این باره جنين نوشتند؛ ۱ ۱ 
ااگر واقعاً عقاید آنها اين جنين است. فتوا صحیح است.) 
وی زمانی پس از بازگشت از حجاز» جزوه‌اش را با نام «حسام الحرمين» در 
هندوستان حاب کرد (۱۳۲۵ه). 


شيخ الاسلام حضرت مولانا سید حسين امد مدنى) در آن روزگار در 
(مدینه‌ی منوره) بود و كلاس درسش در مسجدنبوی در کال اوج خود برگزار 
می‌شد» اما عملیات «حسام الحرمين» چنان بود كه او به هنگام از آن آگاه نشد و 
پس از باخبر شدنش از اين حربه‌ی تکفیری» اکابر علماى حرمين را در اين باره 
آگاه کرد؛ أن كاه آنان ١١‏ پرسش برای علای دیوبند نوشتند و به هندوستان 
فرستادند. حضرات «گنگوهی؟ و «نانوتوی» 
فخر الحدئین حضرت مولانا «خلیل امد سهارنپوری» ا پرسش‌ها را به عربی 
فصیح پاسخ فرمود و همه‌ی مشاهير دیوبند آن روزگار همچون شيخ افند حضرت 


عالت € 
سوه در این زمان در گذشته بو دند. 


مولانا احمود الحسن» حكيم المت حضرت مولانا «اشرف على تهانوى)؛ 
اسوة الصلحاء حضرت مولانا (شاه عبدالرحيم راييورى»؛ بقية السلف حضرت 
مولانا حافظ «محمد احمد) (مهتمم دارالعلوم و فرزند حجة الإسلام حضرت 
نانوتوی»)» عارف كامل حضرت مولانا «عزیز الرحمن» (مفتی اعظم «دارالعلوم (( 
دیوبند؟) و هفتی اعظم هندوستان حضرت مولانا مفتى «كفايت الله دهلوی» 
يرف آنها را امضا و تأیید کردند و برای علای حرمين فرستادند. . افزون بر تأييد 
علای هند» مشاهير عل] و مشایخ مقتدر حجاز» مصر شام (سوریه) و دیگر 


کشورهای اسلامی آن پاسخ ها را با تأییدات خود مزین کردند؛ سپس این 
مكبرب دو قالب كتابى با نم هلد على ویر و چاپ و در کشور منتشر 
شد (۵ ۵۱۳۲.). 


اين کتاب افزون بر پاسخ پرسش‌های فرستاده‌ی علیای حرمین» تشریح و 
توضیح عقايد حقّه‌ی علا و اکابرادارلعلوم ديوبند» را دربردارد و از فریب‌کاری 
غالفان و معاندان پرده برمی دارد و مسلک حق بزرگان دیوبند را روشن می‌کند. 
«الهتد» كوبى مدرک و دستاویزی اجماعی و تاریخی است که مسلک دیوبندیان را 
به گونه‌ای اصولی نگاهبانی می‌کند. 


الأحقر؛ مظهر حسین 
مسجد جامع مدنی - چکوال - بخش جهلم 
۳ رمضان المبارک/ سال ۱۳۸۲ ه. 


١ ۲ ۳‏ ۴ 
حضرت مولانا عبد الرحمن سربازی نشال 


علمای كرام و سروران عظام! عده ای از مردم» عقايد «وهابی»ها را به ظ 
شما منسوب نموده‌اند و اوراق و جزواتی چند به ما ارایه کردند که به علت 
عدم آشنایی به زبان آن» برای ما نامفهوم بود. اميدواريم ما را از حقيقت 
این جريان مطلع فرمایید. 

ما در این‌جا پرامون مسایلی‌که خالفت فرقه‌ی «وهایه» در آن با 
(اهل‌سنت) به درجه‌ی اشتهار رسیده است. از شم| سوال می كنيم. 


برای زیارت سيد کاینات عل 


۰ به نزد شما و اکابر شما از اين دو امر کدام یک برای زایر 
ا ا O E‏ ۳ نیت زارت خر 


پیغمبر صل ال کید وه رسکی ونم را هم یکند؟ در حالی که عفیده‌ی وھا 
(فرقه‌ی دوهی اين است که مسافر مدینه» جر زیارت مسحل پیخمبر 


لے سرب و نیت جيزى دیگر رانکند. 


جواب 4 
به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان 

معونت و توفيق را از «الله) درخواست مىكنم كه مهارهاى حقیق در 
قضه‌ی اوست. 
مسلک «علمای دیوبند» در شریعت و طریقت 

بعد از مد و صلوة و سلام و قبل ازآن که جواب را آغاز کنیم» بايد دانست: 

اول ما و مشايخ و همه‌ی حماعت ما بحمد الله در فروعات. مقلد قدوة 
الانام و ذروة الاسلام» امام همام» حضرت امام اعظم» «ابوحنیفه نان بن 
ثابت» ركني اه ماه و در اصول و عقاید» يبرو امام (ابو احسن اشعرى» و امام 


١) 5‏ ا 1 م ر 8 م 
(ابو منصور ماتریدی» شی اال و در سلاسل عرفانى صوفيه» منسوب به 


(۱) «اهل‌سنت» در اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم كه نحله‌های عقيدتى و عقلى منحرف 
بسيار گردیدند» حول آرای دو پیشو ای هدايت» «على بن أسماعيل بن اسحاق» ابو الحسن 
اشعری» (متوفای ۳۲ . = ٩۳٦‏ م.) و «محمد بن محمد بن محمود ابومنصور ماتریدی» 
(متوفای ۳۳۳ ه . = ۹٤٤‏ م.) گرد آمدند. (ر.ک: الجواهر المضيئة: ۳۵۳ و ۲/ ۱۳۰- 
وفیات الأعيان: ۳۲۲/۱- البداية والتهایة: ۱۸۷/۱۱- الفوائد البهیة: 14۹0- کشف 
الظنون: ۳۳۵). 


به ييروان امام (ماتریدی» که اغلب فتهای احناف را شامل می‌شود» (ماتریدیه) و به 


سلسله‌ی عاليدى حضرات «نقشبنديه» و طریقه‌ی رك هی مشايخ (چشت)» و 
سلسلی بیه‌ی حضرات «قادریه» و طریقه‌ی مرضیه‌ی مشایخ (سهروردیه» 


م ان 7 5 


ثانياً ؛ ما هركز در مسايل دينى به گفتن سخنى مبادرت نمی‌کنیم؛ مگر 
زمانى كه دليل آن از «کتاب» يا اسنت» يا «اجماع امت» ويا نظر امامی از ایمه‌ی 


مذهب نزد ما وجود داشته باشد. و با اين همه مدعی آن نيستيم كه از هرگونه 
خطا و نسيان در تحرير يا تقرير مبرا و منزه مى باشيم. علىهذاء اكر براى ما 
روشن شود که در سخنى مرتكب خطایی شده‌ایم- اعم از آن كه خطا در اصول 
باشد يا در فروع - هيج وقت احساس شرمندگی و خجالت. مانع از آن نخواهد 
شد كه ما از آن رجوع و بازگشت خود را به سوى حق به عموم ابلاغ کنیم؛ 
چنان که از ایمه‌ی ما روزا هد در اقوال زيادى به وقوع پیوسته و به ثبوت 
رسیده است؛ حتی از امام حرم امی» پیشوای ماء امام (شافعی» مرضي اله که 
هیچ مسألهاى به جای نانده كه درباره‌ی آن» از ايشان دو قول جدید و قدیم 


پیروان امام «اشعری» که عمدتاً مالکیه و شوافع هستنده «اشعریه) يا «اشاعره) می‌گویند. 
اختلاف ميان امام (اشعری» و امام (ماتریدی» بسیار کم و آن هم فرعی و توضیحی و در 
بسیاری موارد فقط لفظى و صوری است. كاه در اطلاق کلی - در مقابل «معتزله؟ و 
(روافض) و ... - به مەی اهل سئت)ء الاشعرى) می گویند. قاری «محمد طیب) تا نظایر 
اين اختلافات جزبى و لفظی را آورده و توضيح داده‌اند كه علماى «ديوبند»» «جامع بين 
اشعريت و ماتريديت» و به عبارتی: «ماتریدی مايل به اشعری» هستند. (ر.ک: «علاء 
دیوبند كا دینی رخ اور مسلکی مزاج»: ۱ الى ۰۱۷۳ در ترجه‌ی عربی: ۲۰۵ لیغ ۲۲ و در 
ترجه‌ی فارسی: ٠١‏ إلى ۲۳۷). (آزاد) 


منقول نشده باشد. و همچنین صحابه‌ی کرام رضي الهم در مسايل زيادى به 
قول يكديكر رجوع فرموداند و اين امر برای متتبع علم حديث برواضح می 

باشد. يس اگر کسی از علا عليه ما مذعی است كه در حكمى ازا حكام مرتکب 

) اشتباه شده‌ایم» در آن صورت اگر آن از مسايل متعلق به اعتقاديات است» بر 
وى لازم است اين امر را با تصريح ايمدى «علم كلام» اثبات كند» و اكر متعلق 
به مسايل فروعى باشد» بر وى لازم استكه بنياد عمارت خود را بر اساس 
راجح‌ترین قول ایمه‌ی مذاهب پایه‌گذاری کند. بدیپی است در چنبن صورتی 
از ما جز عکس‌العمل خوب یعنی پذیرش حق و اعتراف به آن با دل و زبان و 
مزید قدردانی و تشکر از صميم قلب و جوارح» چیزی دیگر متوقع نخواهد 
بو د. 


كاريرد لقب «وهایی» در هند 


الثاً ؛ اطلاق لقب «وهایی» در اصطلاح بلاد اهند» در اصل بر کسی بود 
که تقلید ايمه مر الهم را ترك می‌کرد. سپس وسعت كرفت و غالب کاربردش 
بر کسی صورت كرفت که بر سنت سنیه عمل می‌کرد و از بدعات سییثه دوری 
و از رسوم قبیحه اجتناب می‌ورزید؛ حتی کار به جایی کشید که در شهر 
(بمبئی» و اطراف آن چنین شايع شد كه هر كس از سجده بر قبور اولیا و طواف 
آن مردم را منع کند» (وهابی» است؛ حتی گفته شد اگر کسی حکم حرمت ربا 
«نزول) را بیان کند» او هم (وهابی» است؛ ولو اين كه فى الواقع از اکابر 
«ٍسلام» و از اعظام علا باشد! و تدرا کلمه‌ی «وهابی» چنان اتساع یافت که 
عنوان يك فحش و دشنا به خود گرفت. عليه؛ اگر يك تفر از اهل هند 
به کسی بگوید: «وهابی)» اين بدان معنا نيست که او فاسد العقيده است» بلكه 


ترجمه‌ی فارسى 


به این معناست كه او سنّى حنفى عامل به سنت و مجتنب از بدعت است که در 


ارتکاب معصیت و عمل نارواء از خداوند متعال خايف و برحذر می‌باشد. 


و از آن‌جا که مشایخ ما نی الله تاد در احیا و ترویج سنت و در ې 
فرونشاندن أ ارهن بدعت سعی ليغ دلوك می داف لشکریان ابلیس بر 
آنان غضب‌ناک شدند و به تحريف سخنان‌شان پرداختند و افتراءات واهى بر 
آنان بربستند و به وهابیت متهم‌شان ساختند؛ در حالی که آنها به مراحل از آن به 
دور و پاک هستند» بلکه فى الواقع اين همان سنت و روش الى است که در مورد 
خاصان باركاه و اوليايش جارى فرموده؛ چنان که در كتاب خود 2 است: 


17 اد 


۳ ای جع کل ۳ ن عدوا سُيطِينَ لوس ون يوحى بعضهم پم إلى بعضصٍ 


زرف الْقُول يورا ول شاء رك ما لوه ره وم بور [انعام: ۲ 
(و همچنین قرار دادیم برای هر پیغمبر دشمنی از سرکشان انس و جن که 
وسوسه می افکند بعض شان به سوی بعضی دیگر سخن های ملمّع (فريينده) برای 
فریب دادن. و اگر پروردگار تو مى خواست» اين کار را نمی کردند. يس بگذار آنها رايا 
دروغ‌های‌شان.) 


پس وقتی با پیامبران ای علیاند اين گونه رفتار شد» بالاجبار با 


جانشينان بر حق و قائم مقامان آنان نيز جنين پیش می‌آید؛ چنان که حضرت 


رسول تس یه لوصح هکم ارو أسثت: 
سب 
کس به هر اند 


کامل‌ثر رود ٩۱۱‏ 


)٩(‏ به روأیت نسایی در سئن كبرى از سعد أبن ای وقاص و عمه‌ی ابو عبیده بن حذیفه 
هه : الطب/ باب٤»‏ ش۷2۸۱ و 2۷۸۲ و تر ترمذی در سنن: ابواب الزهد/ ش٤‏ و 
سه 


پس بايد بدانید آن‌هایی‌که منهمک در اختراع بدعات و مايل به سوى 
شهوات هستند و كسانى كه اميال نفسانی را معبود خويش قرار داده و خود را 
در سیاه‌جال هلاكت انداخته‌اید همواره بر ما اکاذیب و اباطیل افتر | می‌کنند و 
اضالیل (گمرامی‌ها) را به سوی ما منسوب می‌سازند. بنابراین» هرگاه در 
حضرتان سخنی به ما نسبت داده شد كه مخالف مذهب است» به سوی آن 
التفات نكنيد و جز حسن ظن چیزی به ما روامدارید و اگر احياناً حلجانی در 
قلب شم رخ داد» برای ما بنویسید كه ما حت حقيقت حال و واقعیت جریان را 
برای شما بازگو خواهیم نمود؛ زیرا به عقیده‌ی ماء شما مرکز دايردى «اسلام) 
و 


+ 


و اما توضیح جواب 


افضلیت سفر برای زیارت روضهی اطهر 
به عقيدى ما و مشايخ م زيارت مرقد مطهر سید الرسلین صلي ال عبر 
ودر - روحم به فدايش! - از بزرگ‌ترین قربت‌ها و از مهمترين ثوابها و 
مؤثرترين وسيله برای دستيابى به درجات بلند و حتى امرى نزديك به درجه‌ی 
واجبات می باشد؛ ولو اين كه برای رسيدن به آن» جز شد رحال «تحمل 


گفته: هذا حديثٌ حسن صحیح»- و ابن ماجه در سنن: الفتن- و احمد در مسند: ش 
۱ ۰۱8۹4 0۱۵00 و طبرانی در معجم کبیر: 4 ۲/ ش۲۹۱۹ و مشابه آن ش1 1۲- و 
بزار در مسند: ش۱۱۵۰ ۰۱۱۵4 2-۱۱۵۵ و حاکم در مستدرك- و .... 

قسمت آخر حدیث- اليتوفر حظهمء ویکمل لهم آجرهم»- را در کتب مستده‌ی 
حديث نيافتيم» اما معناى آن در مراجعى كه ذكر کردیم» آمده است. الفاظ عربى حديث 
را در متن عربى كتاب بخوانید. (آزاد) 


مشقتهاى سفر) و بذل جان و مال» جارهاى ديكر نباشد. 


در موقع مسافرت هم بايد نيت زيارت آن حضرت- بر وى میلیون‌ها درود و 
سلام! -را بكند و در ضمن آن» زيارت مسجد آن حضرت سار وساير 
اماكن متبركه و مشاهد شريفه را نيز بكند» بلكه اولويت در آن است که علامه 
(ابن همام» مات (شارح «هدايه))» گفته است و آن اين كه: 
بايد زایر در موقع مسافرت نيت را صرفا برای زیارت مرقد مطهر آن,حضرت 
يهم | و بكار . خالص کند و در آن جا حاضر شود» سپس حو ن در آنجا 
حضور مى يابد» زيارت مسجد نبوى شريف خود حاصل مى كردد؛ زيرا در 
اين صورت تعظيم و اجلال مزيد آن‌حضرت 211 
اين فرموده‌ی آن حضرت Ris‏ مطابقت دارد كه: 
اهر کس که به زیارت من بيايد؛ در حالی که جز زبارت من هیچ 
او رابدین امر وا نداشته باشد. بر من ثابت می كردد که روز قيامت ۲ ای او شفاعت 


کنم 00 


و از عارف سامی» مولانا عبد الرحمن جامی» ما هم اين چن منقول 
است که وی سفر زیارت آن حضرت عله كار را از سفر حج جداگانه اختیار 


مه 
ی 


بر لف ر 0 


نمود و این روش با مذهب عبان صادق. نزدیک‌تر (و با شیوه‌ی عشاق» 


() به روایت طبرانی در معجم كبير از ابن عمر#فتةة مرفوعاً: ش۱۲۹۷۱ (۷۹۱) و در 
معجم اوسط: ش٩٤٥٤‏ - و ابن مقریء در معجم: ش‌۱۵۸- و أبونعيم در آخبار إصبهان: 
باب امن اسمه حمد»» ش2۱۷1 و ابن نجار در الدرة الثمينة: باب۱۲. (ابن سکن در 
«سئن الصحاح» و عراقی در تخريج احادیث «إحياء» و ابن ملقن در «البدر الثیر» و عثوانى 
در لإعلاء السئن» و ... صحیح گفته‌اند. ايضاً ر.ک: التلخیص الحبير- شفاء السقام. 
الفاظ عربی حدیث را در متن عربی بخوائید.) 


الهند على الفند 


جواب به استدلال «وهایی»ها 

و اما آن جه فرقه‌ی «وهاییه» با استدلال به اين حديث شريف که: 

اشد رحال نشود؛ مگر به سوی سه مسجد !)7 

گفته‌اند كه مسافر (مدینه‌ی منوره) را نشايد که جز مسجد شریف» نيت زيارت 
جيزى ديكر را بکند» استدلالى مردود و باطل است؛ زيرا در اين حديث» 
دلالت بر منع اصلاً وجود ندارد و بلكه بالعكس اگر یک صاحب فهم در 
معنی حديث دقت ناید» به درستى خواهد دانست که اين حديث با دلالة 
النص دليل بر جواز آن است؛ چون علتى كه اين سه مسجد را ازساير مساجد 
ااا واماكن مسنشاكردء هان فضیلت و بوتوي خصوص النعاست و أين بدترك 
([ 4 و فضيلت با مزیت افزوذترى در بقعه‌ی شريفه [مرقد مطهر نبوی] موجود 
می‌باشد؛ زيرا آن قسمت از زمين که با اعضای مبارک جسم اطهر جناب 
رسول خدا صاشعل و وصحه سر قاس حاصل نموده است» مطلقاً از هر چیز 
دیگر افضل است و حتی بر «کعبه‌ی مشرفه) و اعرش) و اكرسى) هم برتری 
دارد؛ چنان که فقها و علای مذهب ما شب - به آن تصریح نموده 
اند" و وقتی مساجد سه‌گانه به علت فضیلت خاصه که بر ساير مساجد دارند 


(۱) به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره اه مرفوعا: فضل الصلوة/ باب۱» ش 7۱۱۸۹ 
و مسلم در صحیح: الحج/ باب ۹۵» ش ۵۱۱ الى ۰۱۳ (۱۳۹۷)- و ... . (الفاظ حدیث 

را در متن عربی بخوانید.) 
(۲) ابن قيماضائة» شاكرد خاص و مبلغ آراى شیخ «ابن تيميه) كنا يبه در (بدأ لع الفواد» تحت 
عنوان پرسشی «آیا حجره‌ی نبى 27 افضل است يا کعبه؟» اين جواب ابن عقيل ا 


از عموم هى مستثنا شدند» پس به درجه‌ها اولى است که بقعدى مباركه [مرقد 
مطهر آنحضرت صل اه عله يتلم ] به سبب فضيلت عامه‌ای كه دارد» از ی 
مستثنا شود. ۱ 

شيخ ماء شمس العلیاء العاملین» علامه «رشید امد گنگوهی) تس 
اتر این مسأله را به همین نحو که ما بیان كرديم؛ با تفصيل بیشتری در کتابش 
«زبدة الناسک» كه بارها جاب شده - در فصل «زیارت مدینه‌ی منوره) بیان 


فرموده است. 


درباره‌ی اين موضوع» همجنين از شيخ مشايخ ماء مولانا مفتى (صدر 
الدين دهلوی» يرن كتابجهاى هست كه در آن بر فرقدى (وهابيه» و 
همفکران‌شان قيامت كبرى به يا داشته و آن را به نام «احسن القال فى شرح 
حديث لا تشد الرحال» موسوم فرموده است» و اين كتاب هم به جاب رسيده 


و نشر شده است و بايد به آن مراجعه شود- والله تعالی آعکم. "۲ 


را نقل کرده است: (إن أردت جرد الحجرة فالکعبة أفضلء و إن أردتٌ وهو 4 فيها فلا 
والله» ولا العرش ولا حملت ولا جنة عدن ولا الأفلاى الدائرة؛ لال فى الحجرة جسداً لو 
ورن بالكو نين لرجح!» (بدائع الفو اکد: ۳/ 40 (آزاد) 

(۱) ترجمه‌ی فارسی آن به قلم نگارنده‌ی حقير در سال ۲ ه.ق. به جاب رسیله است. (مترجم) 

(۲) تذكر: حضرت مولانا (اشرف على تهانوی» کان می‌فرماید: (معنی حدیث ١لا‏ تشد الرحال؛ 
الا إلى ثلاثة مساجد) اي N‏ ی ی 
. كردن عنوع | ست. اين حدیث با مسألهدى زیارت قبور هیچ تعلقی ندارد.» (إمداد 
الفتاوی:۵/ ۸۸) (مترجم) 


۳ 


سوال سوم و چهارم 


( ۳ آيا جایز است بعد از رحلت رسول خدا صلی الله عله 
دعاها به ايشان توسل کنند یا خير؟ 
إ۴( آيا به نظر شا توسل به سلف صالح - اعم از انیسا بط 


صلیقان و شهدا و اولیای خداوند - جایز است يا خير؟ 


توسل به انبيا اج و صلحا در دعا جايز لست 


نزد ما و مشايخ ماء توسل به انبیا ا اسر و صلحا و اوليا و شهدا و 
صدیقان در دعاهاء جه در حال حيات آنان و جه بعد از وفات‌شان به اين 
طريق جايز است " كه گفته شود: «پروردگارا! من به سوى تو به فلان بزرگوار 
توسل مى كنم كه دعايم را مستجاب و حاجتم را برآری." و يا مشابه اين» 
كلاتى ھک وید ' جنانكه شيخ و آقای ماء سيد محمد اسحاق دهلوى» 


نی به زمان زندگی دنيوى ايشان اختصاص 
* » ° ادم 9 ۰ 32 2 0 م ۳ ۱ 
داشت و بعد از فوت ایشان» جايز نیست؛ چون مبناى «توسل)» قرب و جايكاه متوسلن 4 


230 پس درست نيست كفته شود: اتوسل) به 


در نزد پروردگار است و اين فضليت و امتياز برای انبيا:/25 و صديقان و شهداء پس 
از مرگ هم باقى است. (آزاد) 
(۲) اسحاق مروز یات می كويد: امام ات به من وصيت كرد: (وقتى روضه‌ی نبى 


يه را زيارت کردی» پس از صلوة و سلام» با توسل به رسول الله از خداوند حاجت 


ثم الکی عة اله عل بدا نصریح فر مو ده و سپس آن را شيخ و مولای ماه 
(رشید احمد كنكوهى) اه در جموعه‌ی فتاوایش بیان داشته كه در اين 
زمان منتشر است ودر دسترس عموم مردم قرار دارد و اين مسأله در صفحدى | 5“ 
۳ از جلد اول آن وجود دارد؛ هر كس دوست دارد به آن مراجعه نماید. 


4 
سؤال ينجم 


میج 9 


0 #۵ شا در مورد حيات انحضرت صلی اللہ ا در قير 
شريفش چه می‌گویید؟ آيا ايشان اسار از د یک نوع حيات خصوص 
برخوردار است. يا مانند عموم مؤمنان؛ حياتى برزخی دارد؟ 


عقیده‌ی علمای «دیونند» در مسألهى «حدات انا : ۲ 


چچ 


خود را بخواه.» (فتاواى کرای ابن تيميه: كتاب الذكر والدعاء/ مسألة ۳۲۷ - ۱5). امام 
«ولىالله دهلوی) نتب نيز متذكر شدهاند: او از آداب دعاء تقديم ثنا بر خداوند متعال و 
توسل به نبی است تا دعا قبول شود.» («حبجة الله البالغة»: 7/ "- المكتبة السلفية» لاهور. 
ترجه‌ی فارسى اين اثر به قلم شيخ الحديث مولانا «حسین‌پور» نظا نیز در دسترس 
است.) (ازاد) ۱ 

(۱) «اهل‌سنّت» بر حيات انبیا 2 در قبرهای‌مبارک‌شان اجماع دارند. اولین کسانی که از 
این عقیده‌ی اجماعى برون رفتنده امعترله) بودند که در رد آنان» علا و محدثان و از جمله 


امام (بيهقى) 2 عه و ۰ و امام (قشری» 3 و . نود كتاب نو شتند. از آن يس شيع فرقهاى- جز 


الهند على الفند 


به عقیده‌ی ما و مشایخ ماء آن حضرت صب عم در مرقد مطهر 
خويش زنده است و حياتش مشابه حیات دنیوی است؛ بدون آن که مكلف 
باشد. و اين نوع حبات» خصوص به آن‌حضرت و تام انبيا عیام و شهدا 
می‌باشد و از نوع حيات برزخی که عامه‌ی مسل‌انان و بلکه همدى مردم را 
حاصل است» نیست؛ چنان که علامه (سیوطی؟ در کتابش «نباء الأذكياء 


بحيوة الأنبياء»؛ تنصيص و تصريح نموده است؛؟ قر مو ده: 


(شیخ «تقی الدين سبكى) مان گفته است: حيات انبیا و شهدا در 

قبرهاىشان همانند حيات دنیوی‌شان می‌باشد و دليل بر آن» ناز خواندن 

حضرت موسی لالسلا در قبرش می‌باشد [جنان كه در حديث وارد 

شده است ٩"‏ زیر برای أداى نماز» احتياج به جسم زنده هست ...). 
همان «معتزله)- دم از انکار حیات انیا چ نزد تا آن كه در سال ٤۱۳۷ھ‏ .ق. 
(۱۹40م.) در «شبه جزیره‌ی هند) گروهی باز اين نغمه را سازکردند که بلافاصله با 
عكس العمل علمی و تردیدی «علماى دیوبند» روبرو شدند. اين فرقه هنوز هم در 
(پاکستان» وجود دارند و به نام (ماتی» شناخته می‌شوند و (علای دیوبند» در فتاوا و 
رسایل و کتاب‌های خويش تصریح کرده‌اند كه اين گروه هیچ تعلقی با مسلک 
(دیوبند» ندارند. («تسکین الصدور»- «هداية الحيران»- «قبر کی زندگی»- فتاوای 
الالبيت OS‏ و برخی هم فرزندان مس‌ان را از حصیل در مدارس آنان منع کرده‌اند. 
(«خوشبو والا عقيده حيات النبىءَه)). ما نيز در اين مورد كتابى جامع نوشتهايم كه 
نخستين كتاب در اين موضوع به زبان فارسى می‌باشد و اما هنوز جاب نشده و چنان 
جه زمینه فراهم شود حت جاب خواهيم كرد؛ إن شاء الله. 

توضيح بيشتر اين مسأله و آراى مشايخ ديوبند را به انفراد در رساله‌ی مولانا سيد 
«ترمذی» + (تحت عقيددى هفتم) در همین كتاب بخوانيد. (آزاد) 


(۱) با الفاظ «آنیت- وفى رواية هداب: مررت- على موسی ليلة أسرى بى عند الكثيب الأجمر 
4 


ترجمدی فارسی 


بس با اين تصريحات به ثبوت پیوستکه حیات آن‌حضرت يار 
5200 نوع فو دنيوى وازآن جهت كه در عالم برزخ كاين و حاصل 
است؛ برزخى می‌باشد." 

شيخ ماء شمس الاسلام» مولانا محمد قاسم) تسار پیرامون اين 
مبحث کتابچه‌ی مستقل و بسيار دقيقىكه در نوع خود عجيب و بی‌مانند 
است» دارد كه جاب شده و در ميان مردم منتشر كرديده است و نامش «آب 


حيات) است. 


2 
سوال ششم 
#ع* آیا برای کسی که در مسجد نبوی دعا می‌کند» جايز است روی 
خود را به جانب قبر مبارک متوجه ساخته و با توسل به رسول بزرگوار 


وهو قائم يصلى فى قبره.» (به روایت مسلم در صحیح از انس انه مرفوعا: فضایل/ 
باب ۲ع» ش٤٩٦۱‏ و ۱۹۵ (۲۳۷۵)- و نسایی در سنن مجتبى: قيام الليل/ باب۱۵» ش 
۷۲ إلى ۱۱۳۸ و در سنن کبری: ش۱۳۳۰ الى ۱۳۳۳- و امد در مسند: ش؟ ۵۲ ۱۲ و 
4 - و ابن حبان در صحیح: کتاب الاسراء/ ش۵۰- و ابویعلی در مسند: مسند 
«ثابت البنانی» عن (انس» یغه / شه ۳۳۲- و طبرانی در معجم اوسط: باب امن 
اسمّه محمودا/ ش ۷۸۰۲- و بیهقی در دلائل النبوة- و بغوى در شرح السنة: باب 
(العر اج»/ ش۳۷۰۸ و ۳۷۲۰) 


(۱) جناب مولانا سيد ترمذی» کنن در رساله‌اش» «عقاید عل‌ای دیوبند» (نحت عقیده‌ی 


هفتم) مراد اكابر ایر از 1ات حتيرق؟ را توضیح داده‌اند و شا اقوال ساير علمای 
ادیوبند» را نیز در این مورد آن جا خواهید خواند. (] زاد) 


خدا صلیاله عرس به باركاه ال مى دعا كند؟ 


۶جواب ) 
در موقع عرض سلام و توسل در دعا بايد به سوی 
روضه‌ی آقدس متوجه شد 
در اين مسأله- چنان که علامه «ملاً على قاری» ما در کتاب خوده 
«المسلى القتسط» ذکر کرده- فقها اختلاف نظر دارند. ایشان در آن‌جا می‌گوید: 
"بايد دانست که بعضی از مشایخ ماء مانند «ابولیث» و پیروانش 
امثال «کرمانی» و (سروجی» گفته‌اند که زاير بايد رو به قبله بایستد. 
امام «حسن) [بن زیاد] همين قول را از امام «ابوحنيفه» ڪي اله پا 


روایت نموده امست . ۷ 


سپس از ابن همام» مه نقل کرده است: 
«آن‌چه از (ابولیث» نقل شده است. در مقابل آن‌جه امام «ابوحنیفه» از 
حضرت البن عمره ریا وایت فرموده استه مردود م وياشد و 
در آن روایت جنین وارد شده است: 


حاضر 
شوی و چهره‌ی خود را به سوی قبر شریف کنی و سپس بگویی: 
لت 5 س ت ۱ مر ٩(‏ 

١‏ ألسّلام علیک أيها الى ورحمةٌ الله وکات" (سلام و رمت و 
برکات خدا بر تو باد ای نبی!) و اين روایت را با روایت دیگری که 


۲ مر 
از سنت است اين كه در كنار قر رسول خدا صلی الله عله و 


(۱) به روايت امام «ابوحنیفه» ت در مسند . (ر.ک: الجامع السانید خوارزمی) با تحقيق و تخريج 
مولانا دين محمد درکانی: احج/ الفصل الثانی» ش445 و ذیل همان حدیث) 


ترجمه‌ی فارصسى 


المجد الدين لغوی» از «ابن مبارک» بحم ار تخريج کرده؛ تأييد نموده و 
در آن روايت جنين آمده است: از امام «ابوحنيفه) 0 شنيدم فرمود: 
من در مدينه بودم كه اابو ايوب سختیانی) ءاد آمد؛ با خود كفتم: 
حت به 1 آن جه او [در موقع زیارت پیامر کل اکد] رجا می‌دهد. نگاه 
می‌کنم. أو ية پشت خود را به جانب قبله و روى خود را به جانب چهره 
ی انور رسول خدا ملاع رس قرار داد و بدون تصتع و تکلف 
كريست و به مانند یک فقيه و دانشمند قيام نمود.» 
علامه اعلی قاری ج يس از نقل اين روایات می‌گوید: 
ااز این جا واضح شد كه امام رما به دنبال ترندی که قبلاً داشت 
در نهایت همین عمل مختار و مورد پسند ایشان بوده است و با اين همه 
جمع بين هر دو روایت و تطبیق بین آن‌ها نیز امکان‌پذیر است ... » 
بس با این تفاصیل روشن شد که هر دو طریق جايز است» اما ختار و 
پسندیده آن است که زاير به هنكام زیارت» روبروی چهره‌ی انور رسول خدا 
صلی اه وت . بایستد و مین روش نزد ما معتبراست و عمل ما و مشایخ ما بر 
امین طريق می‌باشد و دربارمی دعا نیز دستور بر همین است؛ چنان که از امام 
(مالک» یج ان - وقتی که یکی از خلفا از او در اين مورد پرسید - همین 
طریق روایت شد" و مولانا «گنگوهی» ما در كتابش» «زبدة الناسک» 


neem 
ج‎ 


(۱) در مسجد نبوي» اميرالمؤمنين «ابوجعفر» (۱۵۸ه) با امام «مالک» 4 در موضوعى 
به جر و بحث پرداخت و در اثناي سخن آوازش را بلند نمود. امام با یادآوری و تلاوت 
آيات سوره‌ی «حجرات)» (آیه‌های ۲ و ۳ و )٤‏ به او تذكر داد که صدايش را در جوار 


رسو لالله85ة بلند نکند! (أبوجعفر) وقتى اين مطلب را شنيد» از در تواضع وارد شد و 


آوازش را يست نمود و سپس برسيد كه موقع دعا رويش را به كدام طرف كند. امام 


4 


به آن تصريح زمرت ات" 


مسألدى «توسّل) در ضمن سؤال سوم و چهارم گذشت. 


سؤال هفتم 
حکم کثرت درود و خواندن «دلائل الخیرات» 
¥ ۷ درباره‌ی فرستادن درود و صلوات زياد بر جناب رسول خدا 
صلی لعل رت و نیز در مورد خواندن «دلائل الخيرات» و ساير اوراده نظر 
شا چیست؟ 


فر مود؛ ابه جانب رسولالله 4 كه وسیله‌ی تو و پدرت آدم بوده است.» 
(به روایت قاضی عياض در «الشفاء»: ۳۳/۲ ۳۲- و سمهودی در «وفاء الوفاء»: 

۸۲ 2۲۲ و گفته: سنده جیِلٌ»- و به نقل سبکی در «شفاء السقام»: 7٩‏ (باب رابع) و گفته: 
وهو اسنادٌجِيَكٌ) و انسیم الریاض؟: ۳/ ۳۱۸ و نبهانی در «شواهد الحق»- و ... ). 

حافظ «ابن تيميه» ع اين روایت را ضعیف دانسته است؛ چون راوی آن را (حمد بن 
حميد رازی» تصور کرده که ضعیف است. اما او در اين تشخیص و قضاوت لغزش خورده 
است؛ زیرا منظور از این «ابن حميد)» محمد بن حميد رازی» نیست؛ بلکه «محمد بن حميد 
يشكرى معمری» از شاگردان معروف امام (مالک» جذ است و از ایشان روایت دارد و 
لز زواياة ار محر وف و کاملاً ثقه می‌باشد. (بخوانید: «تسکین الصدور): ۳۰۷ الى 
۰ (آزاد) 


(۱) در ترجمه‌ی فارسی به قلم مترجم همین کتاب: ۱6۵ 


جواب 4 


تكثير درود بر رسول خداصلی|شعدموسہ » به عقیله‌ی ما مستحب و از 
امیدوارکننده‌ترین طاعات و از پسندیده‌ترین عبادات مندوبه است؛ اعم از آن 
که توسط خواندن کتاب (دلائل الخيرات» و سایر رساله‌ها و کتابچه‌هایی که 
در باب صلوة و درود نوشته شده‌اند باشد» یا به نحوی دیگر. لیکن به عقیده‌ی 
ماء افضل و برتر» همان صلوات و درودهایی است که الفاظ و صیغه‌های‌شان 
۾ اه 0 4 7 پر 5 44 ۳۹ و 
از خود رسولالله صلی انعابدوسلم به روايت صحيح نقل شده أست؟ اگرچه 
خواندن درود با صيغههاى غيرمأثور نیز خالى از فضيلت نيست و در اين 


صورت هم استحقاق بشارتى را كه در اين حديث آمده» درخواهد یافت: 
(هر کس بر من یک بار درود بفرستد. خداوند بر او ده بار درود می‌فر سد ٩۱‏ 
شیخ ماه حضرت علامه «گنگوهی» تنس" و همچنین ساير مشایخ ما 

«دلائل الخيرات» را می‌خواندند. و مرشد و مولای ماء قطب عا» حضرت 

حاج «امداد الله تسیر در ارشادات خود اين نکته را مرقوم نموده و 

مريدان خود را أمر فرموده كه «دلائل الخيرات») رابه طور ورد مقرر کنند و 


)١(‏ به روايت بخارى در الا دب المفرد از انس« 


ی 


لته مرفوعاً: ش 14۳ - و مسلم در صحیح از 
ابوهريرهعيلتنه : الصلاة/ باب ۰۷ ش ۱۱ (۳۸2) و باب ۰۱۷ ش۷۰ (4۰۸)- و ابوداود در 
سنن: الصلاة/ باب۰۳۲ ش ۵۲۲ و الوتر/ باب" ۲» ش ۱5۵۳۲- و ترمذی در سنن: 
ابواب الوتر/ باب آخره ش٤۸4٤‏ و 4۸0- و نسایی در سئن مجتبی: اذان/ با بلالاء 
ش۷4 و صفة الصلاة/ باب ۰4۷ ش۱۲۸4و باب۵۵. ش۱۲۹۲ و در سنن کری: 
ش۰۱۱۵ ۹۸۰۲۰۹۷۹۰ الى ۹۸۱۰- و أحمد در مسند: ش ۹۸٥٦ء‏ ۰۸۸۶۱ ۱۰۲۹۲- و 


۳ (الفاظ حدیث را در متن عربی بخوانید). 


روزانه بخوانند و مشايخ ما آن را روايت مىكردهاند» و مولانا (گنگوهی» 


متا إبه مريدائش رابه آن اجازه می‌داد. 


سوّال هشتم و نهم و دهم 


ايمدى اربعه باشد پا خير؟ 


0 ۲ ۱ و شا در فر وع واصو 3 مقلد كدام امام هستيل؟ 


كيم باشد؛ زیرا به جربه دريافته ايم که عاقبت ترک تقليد ايمه و 
اتباع نفس و هوای خود سقوط در سیاه‌چال الحاد و زندقه است -خداوند ما را 


از آن در امان داردا 
و به همین جهت ما و مشايخ مان در اصول و فروع» مقلد امام السلمین» 


0 


5 7 ۰ 3 موی و 5 ۰ 4 5 مد 5 


ی 


و روز قبامت در زمره‌ی همین گروه حشورمان گرداند! 


قر ,فا سی, 


مشايخ ما در اين موضوع تصانیف متعددی دارند که به جاب رسیده و در 
دنیا شهرت يافتهاند. 


ی« 
۱ سوال بازدهم 

4١9‏ آيا به نظر شما اشتغال به مشاغل عرفانی صوفیه و بيعت با آنان 
جایز است؟ و رسیدن فیوض باطنی از سینه‌ها و از قبور بزرگان را درست 
می‌دانید ؟ 

و آبا به نظر شما مکن است اهل سلوک از روحانیت مشايخ 
بزر گ استفاده کنند با حر ؟ 


به عقیده‌ی ما مستحب است چون انسان از تصحیح عقاید و تحصیل 
مسایل ضروری شرع فارغ شود با شيخ طریقتی که در شریعت دارای قدمی 
راسخ و تارك دنيا و راغب به آخرت باشد و گردنه‌های سخت و مشکلات 
راه اصلاح نفس را طی کرده و با اعمال صالح خو گرفته و مأنوس شده و از 
اعمال بد منقطع گردیده و کامل و مکمل باشد» يبعت کند و دست خود را در 
دست او قرار داده و نظر خود را در نظر او مقصور و منحصر ساخته به اشغال 
صوفیه از ذکر و فکر و فنای كلى در آن مشغول شود و نسبتی را که نعمت 
عظمی و غنیمت کبری است و در زبان شریعت از آن به «احسان) ياد شده 
كسب ناید. 


و كسى كه براى او جنين نعمتى ميسر نشود و رسيدن به اين گونه مقامى 
برايش مقدور نيست» براى وى منسلک بودن در سلسله‌ی اين بزر كواران و 
NO‏ شدن در گروه آنان ی می‌کند؛ زیرا حضرت رسول اکرم صي اه 
r 162‏ فر مو ده‌اند 

«المرء مع من أحبٌ.)' ' (انسان با کسی خواهد بود كه دوستش داشته است.) 
و 
«اولئک قوم لا یشقی جلیشهم.»"" (آنها گروهی هستند كه همنشین‌شان خروم 
نخواهد ماند.) 
سياس خداوندی را که به کال عنايت و احسان ا و مالي » ما و مشايخ ما در 
بيعت آنان داخل شده و به آشغال آن | شتغال داري و در پی حصول ارشاد و 


تلقين از آنان بودهايم و به حصول این نعمت خداوند را سياس كزاريم. 


اما استفاده از روحانيت مشايخ بزرگوار و حصول برض باطنی از 
سینه‌ها و قرهای‌شان امری است که بدون تردید صرفاً با روشی که در ميان 
اهل سلوک و خاصان اين قوم شناخته شده است» صحیح می‌باشد. نه با 


)۱( به روایت بخاری در اتف از ابن مسعود ته مرفوعا: الأدب/ باب ۰٩۱‏ ش1۱۱۸ 
الى iL‏ و مسلم در صحيح ٠:‏ البر والصلة/ باب۰ ۰۵ ش۱۹۱۵ (554)- و ابوداود 
در سئن: الأدب/ باب ۰۱۲۳ ش۰۱۲۹ - و ترمذی در سنن از انس و ابن مالک و صفوان 
ينه : الزهد/ باب۰ »٥‏ ش۲۳۸۵ الى ۲۳۸۷ و الدعوات/ باب۹۹ ش۳۰۳۹ - و .... 

(۲) به روايت بخارى در صحيح از ابوهريره شه مرفوعاً با الفاظ «هم الجلساء لا بشتّی 
بهم جلیسهم»: الدعوات/ باب11» ش14:8- و مسلم در صحيح با الفاظ اهم القوم لا 
يشقى بهم جليسهم»: علم/ باب۸» شه ۲ (۲۱۸۹)- و ترمذى در سئن: الدعوات/ باب 
۷ ش۰۰٦۳‏ - و حاكم در مستدرک: ش 1871١‏ - و أحمد در مسند: ش۱۸٤۷‏ ...- 


ترجه‌ی فارسی 


۲ : )0 
روش‌هایی که بين عوام الناس رواج دارد. 


2 ۱ 
سوال دوازدهم 


۲ «ممد بن عبد الوهاب نحدی». خون و مال و آبروی مسلمانان 


(۱) مشایخ توضیح داده‌اند که وقتی سالک با اذکار و جاهدت‌ها درجات تقرب را طی 
می‌کند و روحانیت‌اش قوی و بر جسانیت وی غالب می‌گردد مناسبتی با عام ارواح 
و برزخ بيدا می‌کند و در آن شرایط كاه ارواح و ملایک بر وی ظاهر می‌گردند. استفاده‌ی 
خاص از ارواح مشایخ در همین مرحله كه در علم (تصوف»؛ مرتبه‌ی حصول لست و 
استعداد (مشاهده)نام دارد» متحقق می‌گردد. پس» اين کار خصوص بر گزیدگان و اوليا 
است» ثه هر فرد عامی و عادی. 

با توجه به ظرافت موضوع و برای حفظ عقیده‌ی عوام» صوفیه‌ی متشرع و خصوصاً 
مشایخ «دیوبندی»» ایستادن بر قبور به اين نيت را برای عوام تجويز نمی‌کنند. موقف کلی 
علماى دیوبند آن است که مولانا قاری ا محمد طیب) عل در «علیاء دیوبند كا دینی رخ اور 
مسلكى مراج» (۱۳۰۰ .¥4( 0 در ترجمه‌ی فارسی اين کتاب» «انديشه دینی و شيوه عملی 
علای دیوبند): ۲ با اعتصار و به روشنی تبین نموده‌اند. 

قاضی «ثناء الله پانی يتى) ا نيز در «إرشاد الطالبین» (4۳- 7 و ۵۱ مسأله‌ی۲۰) 
در مورد شرایط و آثار سلوکی آن توضیحاتی دارند.امام (فخر رازی» نل در «المطالب 
العالیة» در اثبات اين پدیده توجیه فلسفی - دینی مختصر و جالبی دارد که علامه ایوسف 
نبهانی» 9 در «شواهد الحقٌ») (ص ۱۱۲) نيز نقل کرده است. 

مشایخ اين را نیز یادآور شده‌اند که فیضی که از اولیای مرده می‌رسد. نه سالک را 
تکمیل م ىكند و نه اثر آن برای ميشه می ماند و تأكيد دارند كه به جای قبور» گرد اولیای 
زنده بايد كرديد. (آزاد) 1 


ê‏ کی 
3 
المهند على اند 
سس یر ار E‏ ی 


را حلال می‌پنداشت " و همه‌ی مردم را به شرك نسبت می کرد و در شأن 
سلف گستاخی می‌نمود. در این مورد نظر شما چیست؟ 

و آیا شا تکفیر سلف و مسلمانان و اهل قبله را جايز می‌دانید؟ 

در این باره مشرب شما چیست؟ 


به نظر ماء حکم اینان همان است که صاحب کتاب «در تار» فرموده 
است؛ می‌فر ماید: 


(خوارج» گروهی هستند دارای شوکت و قوت که بر امام با تأويل 

خروج نمود‌اند و عقیده دارند که اما مرتکب باطل- کفر يا 
معصیت- است و اين اس قتال با او را واجب می‌سازد. آنان بر 
اساس همین نوع تأويل» تعرض به جان و مال ما را برای خود حلال 
تصور می کنند و زنان ما را به اسارت و بردكى می‌گرند. ( 


سپس می‌فرماید: 


احکم آنان» مانند حکم باغيان است ,0" 


0 كشتار بىامان در (طائف) در سال ۱۲۱۷ هجری و حاصره‌ی سخت و طولانى «مکه‌ی 
مكرمه) در سال ۱۲۲۰ كه ساکنان محترم آن حرم الهى مجبور به خوردن گوشت سگ و 
مردار شدند» معروف‌اند و توجيه نايذير. (بخوانید: «فتنة الوهابية» از «احمد بن زينى 
دحلان»). (آزاد) 


و باز می‌فرماید: 


(و اين که ما آنان را کافر قرار نمی‌دهيم» صرفاًبه اين خاطر است که 
اين کارشان از راه تأويل است؛ هر چند که تأویل‌شان هم باطل 
شست. )) 

و علامه (شامی» [سید عمد امین بن عابدين) ر ا] در شرحش [رد 
الحتار»] فرموده است: 

(چنان که در زمان ما از پیروان ا محمد بن عبد الوهاب» که از (نجد) 
بیرون آمدند و بر حرمین شریقین متغلب شدند اين چنین عملی سر 
زد. آنان خود را دارای مذهب حنبلی قلمداد می‌کردند آما بر اين 
عقيده بودند که فقط آنان مسلمان هستند و کسانی که شالف 
عقايدشان باشند» مشرک‌اند و با همین تصورء کشتن «اهل سنت» و 
قتل علیای‌شان را مباح دانستند تا آن که خداوند شوکت و قدرت‌شان 
را درهم شکست ۷ 


(؟)الدر الختار: کتاب الجهاد/ باب البغاة. 
(۲)رد الحتار «فتاوای شامی): ۸ ۳۷ 1١ب‏ ( كتاب الجهاد/ باب «البغاة)/ مطلبٌ «في أتباع 
عبد الوهاب»؛ الخوارج في زماننا»). منظور علامه (شامی» :8 - چنان که خود در ادامه‌ی 
مطلب تصریح فرموده - شکستی بود که در سال ۱۲۳۳ هجری بر آنان وارد آمد. 
از لفظ «آتباع عبد الوهاب» که عنوان بحث است» اوهاییه» و غبرمقلدان بر علامه 
«شامی» ٤‏ خرده گرفته‌اند كه او وقتی اسم بانی و پیشوای فرقه را نمی‌داند» چگونه 
درباره‌شان قضاوت كرده است؟! اما اين اعتراض وارد ليست , مرجم خنرم» صدور این 
خطا را از علامه (شامی» ٤‏ مستبعد دانسته و ثابت کرده‌اند كه اين» از تصحیف و 
خطاهای نساخ سر چشمه كر فته است. (ر.ک: «اعتدال در ساك دیوبند»: بخش سوم) و أين 


توجیه متين است؛ چون در عام نسخ و کتابت و حتی‌تایپ‌های امروزی هم این مورد به 
3 


پس از بیان اين موارد» من به وضوح می‌گویم كه حمد بن عبد الوهاب» و 
هیچ یک از پیروان و هوادار: نش در هیچ يك از سلاسل علمى فقه و حديث و 
تفسير و تصوف» جزو مشایخ ما نیستند. 

و اما در مورد حلال شمردن خون و آبرو و اموال مسلیانان بايد كفت که 
اين کار يا به ناحق می‌شود يا به حق. كر به ناحق باشد» يا بدون تأویل است 


كه در اين صورت. كفر و خروج از «اسلام» است و یا بر مبئاى تأويلى که در 


کثرت شايع است. 

به نظر حقير اين احتال هم هست که همان‌طور که به مناسبت نام يدر (حمد» ((عبد 
الوهاب))) پیر وان او «وهاییه» نامیده شده‌اند» اسم خود أو هم بين مر دم به «عبد الوهاب» 
شهرت يافته بود و كاه نویسندگان به همین اسامی به دلیل شهرت عام اكتفا می‌کنند؛؟ چول 
اين» مانعی در شناخت افکار و خصوصیات فرد مورد نظر امجاد نمی‌کند. نظبر اين تسمیه 
در مورد شخصیت‌های تاریخی دیگری هم صورت گرفته است؛ مانند (حسین بن منصور 
حلاج) ا كه تا حالا هم همدى مردم - به دلیل شهرت به نام پدرش- او را (منصور 
حلاج» می‌گویند و حتی بسیاری از علا و شعرا و محققان هم درباره‌ی او به مین تسمیه 
اکتفا می‌کنند. درمورد (محمد بن عبدالوهاب»» اين تسمیه از بزرگ‌ترین علیای غيرمقلد 


هم ثابت است. مثلاً شيخ «ثناءالله امرتسرى» از اکابر غیرمقلدان» در یکی از معروف‌ترین 
کتاب‌های خود» «جمعيت اهل حدیث» چند جا (ص۰۷۸ ۷۹) ايشان را «عبد الوهاب» 
گفته است. 

باز هم به فرض اثبات خطا - چنان که كفتيم- شناخت افكار و اعمال هيج فرقه‌ای» 
منوط صددرصد به داز نستن نام بانى آن نيستكه خطا در آن» تأثیری در قضاوت روى 
افکار و عقاید و اعمال آثان داشته باشد. آن‌چه هم علامه «شامی) در عبارات فوق 
متذکر شده» ربطی به اسم و رسم ذاتی امحمد بن عبد الوهاب» ندارد» بلکه اعمال و رویه‌های 
متشدّداندى او و فرقه‌اش (اوهاییه») را - که برای همگان مسلّم بوده- بیان کرده و در اين 
بیان خطایی وجود ندارد. (آزاد) 


رار 


شرع جواز ندارد كه در اين صورت» فسق است. و اگر به حق باشدء آن‌گاه 
امرى جايز و حتى واجب خواهد بود. 

اما تکفیر مسلمانان سلف؛ حاشا که ما احدی از آنان را تکفیر کنیم! بلکه 
چنین حرکتی به نظر ما برابر با رفض و ايجاد بدعت در دين است. ما مبتدعانی 
را که اهل قبله هستند هم تا زمانی که یک حکم ضروری[بدمهی] از ضروریات 
دين را منکر نشده باشند» کافر قرار نمىدهيم و هرگاه انکار امری از ضروریات 
دين از آنا ثابت شد. آن وقت تکفیرشان می‌کنيم و در این امر هم محتاطانه 
عمل می‌کنيم و اين» روش ما و روش همدى مشایخ ما - مین الط تن - 
می‌باشد. 


2 
سوال سیزدهم و چهاردهم 
١‏ 4 شما در امثال اين قول خداوند متعال که مى فرمايد: 
رن على الْعَرَش آستوی؟» [طه: ۵ " (رحمان بر عرش مستوى شد) 
جه می كويبل؟ 
۲ آيا اثبات «جهت» و «مكان» را برای ذات بارى تعالى تجويز 
می‌کنید؟ رأى شما در اين مورد چیست؟ 


(۱) و امثال آن در سوره‌های «اعراف»/ ۰۵6 (یونس)/ ۰۲ لرعد»/ ۲ افرقان»/ ۰۵۹ (سجده»/ 


.... و (حدید)/ 5 و‎ ٤ 


ند على المفتّد 


#جواب 4 


خداوند سحالهوكدَاي » از جسم و جهت مبرًا است 
e‏ اين گونه آیات اي ين است که به آن‌ها یمان می‌آوريم و از 
ی ناه وتان از اوصاف خلوق» منزه و از 
نشانه‌ها و علامات نقص و حدوث» مبراست؛ جنان که عفیله‌ی متقدمین ما 
می‌باشد. و اما آنچه ایمه‌ی متأخر ما درباره‌ی اين آیات گفته‌اند و آن‌ها را 
برای آن که آدم‌های کندذهن نیز بفهمند» با تأویلاتی که از روی لخت و شرع 
حمل پخ و درست دارند» تأویل فر موده‌اند؟ به اين نحو که امکان دارد 
۳ مراد از «استوا)»» استيلا و غلبه» و مراد از «يد)» قدرت باشد و امثال اين 


(۱) از امام دارالهجرة» (مالک» < در همین مورد سؤال شد؛ فرمودند: 

«استواء معلوم و کیفیت. مجهول و ايان به آن» واجب و سوال از آن» بدعت است.» 
(به روایت لالکایی در اعتقاد اهل السنة: ش114 و به همین معنا از ام سلمة یا : ش 1۱۳ - و 
ابوعشان صابونی در «عقيدة اصحاب الحديث») 
و اين سخن,» آرم و نماد عقیدتی «اهل‌سنت» در خصوص تام متشایبات است. 

در این سخن لفظ «كيفيت»» «معنا» را نیز دربرمی‌گیرد؛ يعنى معنا و مراد دقيق ال هى 
نيز از لفظ #أشتوئ © برای ما نامعلوم است. پس این تفسير علامه «ابنتيميها ۶ 
می‌گوید: « استول معلوم است»؛ يعنى معنای آن مشخص و به مفهوم حقیقی خود است »» 
نزد «اهل‌سنت» درست نیست؛ ای ی و ی اب ی اروت 
حقیقی (استو»» شمان (کیفیت استو!» (جلوس - نشستن) است و «الله) 6 از جلوس و 
ساير صفات لوق پاک أ ست. (بخوانید: (شواهد الحق): ۱۸۲ إلى ۱۹۶) (آزاد) 


البته اثبات «جهت» و «مكان) را برای ذات بار ی كاي به هیچ وجه جايز 
نمىدانيو'" وبه صراحت مى كويد يم که قا باری کال از «جهت» و (مکان» و 
از کلیه‌ی علایم و شوایب حدوث» ميزه و فراتر می‌باشد. 


4 
سؤال بانزدهم 


١09‏ 4 آيا به نظر شم از ميان مخلوقات كسىكه از جناب رسولالله َي 
عوسي ءوسل افضل باشد» وجود دارد؟ 


عقیده‌ی ما و مشايخ ما بر اين استكه سيد و مولا و محبوب و شفيع ماء 


(۱)چون اين» اوصاف مخلوقات و مقتضى ایت هستند. امام «طحاوى) نڅ به همین معنا 
در «العقيدة الطحاوية» فرموده است: الولا تحويه الجهات الست* (در حصار جهات 
شش كانه درنمی‌آید). (اهل‌سنت» درمورد آپات و احادیثی که در آن‌ها جهت (فوق) 
برای ذات باری آمده» دو موقف دارند: (۱) برخی تفویضاً معتقدند که (فوقیت» در حق 
باری ثابت است؛ اما به مفهومی که لايق خصوصيات خالق متعال است. «بخوانید: 
روح العانی- تبیین الفرقان: هر دو تحت آیه‌ی ۱۱ از سوره‌ی «آنعام»). (۲) بعضی در 
ضمن اثبات فوقيت» معنای مجازی «فوق) یعنی غلبه و استیلا و سلطه را هم حتمل 
دانسته‌اند (تفسير كبير - تفسير قرطبی- البحر الحیط: همه تحت آیه‌ی1۱ از سوره‌ی 
(آنعام»). (آزاد) 


امحمد رسول الله) صل اوآ ميك از همه‌ی خلوقات» افضل و برتر و در 
بارگاه المى» از همه مبتر است و در مراتب قرب و منزلت رفيعى که در نزد 
_ خداوند متعال دارد» آحدی با ايشان برابر و حتى نزديك نيست و آن‌حضرت 
ا ی ان عَه تلم » سرور انبيا و مرسلان و خاتم برگزیدگان و پیامبران است؛ 
چنان که به نصوص ثابت كرديده است. 
آن‌چه ما بدان معتقدیم و در دیانت به خدای‌مان به آن متدین هستیم» همین 
است. مشایخ ما در تصانیف متعدد به اين مطلب تصریح نموده‌اند. 


2 
سؤال شانزدهم 
۱۶ آیا شما وجود پیغمبری دیگر بعد از حضرت نبی اکرم لیا 
عله وله ارا جايز مىدانيل؛ در حل یک آأنحضرت ليه | السّلام خانم 
لنبیین است و حدیث الا نبی بعدی» ' (بعد از من پیامبری دیگر نیست) و 
دیگر روایات هم‌معنای آن به حد تواتر رسيدهاند و اجماع امت مسلمه نيز بر 
اين مطلب منعقد شده است؟ يس با بودن اين همه نصوص. درباره‌ی کسی 


3 


1۹ 


(۱) به روایت بخاری در صحیح از ابوهربره و سعد یذ مرفوعا: کتاب الانبیاء/ باب۱ ۵ 
ش۳2۵۵ و مغازی/ باب؛ ۷- و مسلم در صحیح: الجهاد والسیر/ باب۰۱۰ ش٤٤‏ 
(۱۸6۲) و فضائل/ باب4» ش۳۰ و ۳۱ (۲۰6)- و ابوداود در سنن از وبان نت : 
نا باب اش 6 9۵ 4و رمذص در سنن قن یاب ۶۴ ق۷۷۲۹ وشن ۳۷۳۱و 
ابن ماجه در سنن: مقدمه/ باب۱ ۰۱ ش۱۲۱- و حاکم در مستدرک: ش۸۳۲۹ 4۱۰۵ 
۰- و 


كه وقوع جنين امرى را تجويز نمید رأى شما چیست؟ 
وآيا احدی ازشمايا از اكابر شا چنین جيزى گفته است؟ 


بیس 


بعد از پیامیر اسلام 375, تا قيام قيامت پیامیری دیگر 


ييار دي ا لاد ترا ات 
wr‏ ۲ 1 اه نکم هی اون نیست؟ چنان که خداوند متعال در 


کتاب خو د فرموده است: 


و همین مطلب با احاديثى ثابت شده که به حد تواتر معنوى رسیده‌اند و به 
جع امت نیرب يوت يوسته است و امکان در از مان ما کسی خلاف ر 
سخنی بگوید. چون هر كس منکر این مطلب [خاتميت] شود نزد ما بدون 
شک کافر است؟ که نعن قطعی و یی را منگر شده است. 


م 
A‏ 


م ناد توی» 32 مسأله‌ی «خاتمنت» را 
اثبات تموددادد 


مود انا «مجمد قاد 


آری؛ شيخ ماء مولانا «محمد قاسم نانوتوی» ماهتا عليه با دقت نظر خود 


مطلبى بسيار عجيب و دقيق بيان فرموده كه طى آن» شأن خاقیت آن‌حضرت 


عبر السلام را به نحوى هر جه تمام‌تر و كاملتر تبيين و روشن نموده است؛ زيرا 
ايشان- كه خداوند متعال مورد رمت خود قرارش دهد! - آنجه در كتاب 
خود موسوم به «حذیر الناس) گفته» خلاصهاش جنين است: 


ابه تحقيق لخاقیت»؛ یک اجنس» است كه تحت آن دو «نوع» داخل 
است: کی؛ ایت زمانى؟ و آن لين است که زمان نوت رسو ا 
02 اعد و وحم وم از ازمنه‌ی نیو ھر پیمران متأخر امست و 


بدین نسحو به حيثيت زمان» خاتم برت مەی آنان | iY‏ درم 


اخافیت ذاتی) است و آن این که نبوت آنحضرت 2 15 re‏ 2 
52 انا همان نبوتی است که به وسيلهى آن نبوت همه‌ی یا ختم و 
به آن متتهی شده است و همانكونه كه ايشان ای رآ رکم سم از 


حيث زمان خاتم النبييناستء از حيث ذات نيز خاتم النبيين است؛ 


زيرا هر چه بالعرض باشدء بر جيزى ختم و منتهی م ىكردد كه بالات 
باشد و از آن متجاوز نمی‌شود. 


5 1 ۳ 3 3 مر 4 
وقتی نبوت اللحضرت صل الله عاد وسيم بالذات امت و نبوت 
مام پيامبران دیگر عم اس بالعرض- زیرا نبوت همدى آنا به 


ی 


3 


ی ای و وص رہ اس و ایشان یه 


واسطه‌ی نبوت آن‌حضرت ما 
اس فرد اکمل و یگانه و بزرگوارتر و مرکز دایره‌ی نبوت و رسالت و 
واسطه‌ی عقد آن می‌باشد-پس اوء هم ذاتاً و هم زماناً خاتم النبيين 


۲ 085 


ی لل کاو وی رتم منحصر در الخاقيت 


خاقیت آنحضر ت 


۸ منیب اتو یراتهاین مر رکه ز ان احفر ت 1 ات ۳ 


مزيد نیست» بلكه سيادت كامله و رفعت نہایی و بزرگواری واضح و 
افتخار روشن زمانى به حد ابی خود خواهد رسيد که خائميت أن 


حضرت. ی ایرآ کي وم از هر دو جهت- «ذاتى) و«زمانى)- 


باشد و اگر صرفاً ؛ بر خائميت زمانى محدود دانسته شود سيادت و 


رفعت ايشان 


ی لعل بور و 27 ره 1 هی کامل : دم ی دو ته اند ابت 


مت 


شو دو ارات وی مي الله هکلو وی 2 بأ شأن جامعیت ۳ کیت 
لازم» به اثبات نخواهد رسید.؟ 


اين یک مضمون دقيق از مولانا "لمعه در بیان تعظيم شأن و تجليل 
مقام و بیان برتری و بزرگواری رسول اکرم صي ا۵ وگ و کم است که به 
کی حون یی ای ی 
مانند (* شيخ اكبر) و اتقى الدين سبکی» و قطب عالم» شيخ عبد القدوس 
ی 2 


د ا الي آن را تحقيق نموده‌اند که به ان ما ما از ميان علای 
متقدمين و فرزانگان متبحرء فكر و ذهن عده‌ی كثيرى نتوانسته بيرامون 
سرايردههاى ميدان علمش دور بزند. 

با اين مه» مطلب مذكور در نزد مبتدعان «هندوستان»» كفر و ضلالت 
فرار داده شده و حتی وروا و دوست‌داران شود را به وسوسه می‌آندازند که 
اين سخن» به معنای انکار خاتقیت رسول اکرم لي اله له سم است و این 


مایه‌ی بسی تأسف است! 

ابه زندگی‌ام سوگند كه همانا اين بدترین افترا و بزرگ‌ترین دروغ و 
۳ و حسادت و بغض با اولیاء الله و 
خاصان بارگاه خداء چیزی دیگر آنان را به آن وانداشته است و سنّت اهی 
درباره‌ی انبيا و اوليايش همواره چنین جریان داشته است. 


سؤال هفدهم 
# ۶ آیا شم قايل به اين هستيد که حضرت نبى اكرم 12 تس 


۹ بر ما برتری و فط با جز فضيلت برادر بزركتر بر برادر کوچک‌تر از 
خود» ندارد؟ 


5 احدی از شا جن مطلبی در كتابى نوشته است؟ 


هيج كس از ما و از اسلاف بزرگوار ما هركز معتقد به جنين جيزى نبوده 
ونيست وما نسبت به فردى از افراد ضعيف الإيان هم كان نمىكنيم كه اين 
گونه خرافه وكلمدى بيهودهاى را به زبان آورده باشد. هر كس بگوید: (جناب 
f O wy &‏ 
سس الله هوس 


نبى أ كر 1 صي کله وس + بر ما فضیلتی جز همانند فضیلت بر ادر بزر گ بر بر ادر 
کوجک» ندارد)» به عقیده‌ی ۳ از دایره‌ی ايان خارج الس 


تصنيفات همه‌ی بز ر گان گذشته‌ی ما با صراحت هر جه تمامتر اين عقیده‌ی 
واهى و فاسد را رد كرده است و وجوه فضايل و برکات بىشار و احسانات 


عدیده‌ی آنحضرت لالسلا را كه بر همه‌ی ما مسل‌انال دارد» با چنان صراحت 


و وضاحتی بیان نموده و به رشته‌ی تحریر درآورده‌اند که اثبات نظير شمه‌ای از 
آن در حق احدی دیگر از خلايق مکن نیست؛ تا جه رسد به همه‌ی آن فضایل. 


و اگر کسی این گونه سخنان واهى و مطالب خرافی را بر مایا اسلاف ما افترا 
نماید» كلا بی‌اساس است و نباید به آن التفات نمود؛ زیرا افضل همه‌ی بشر و 
اشرف تام خلایق و سرور جع مرسلان و امام النبيين بودن آنحضرت عله | 
اسر از امور قطعیه‌ای است که امکان ندارد برای حقبرترین مسلانی در آن ( 
جای کوچک‌ترین تردیدی وجود داشته باشد. 

با اين همه» اگر باز هم کسی امثال اين نوع سخنان خرافی را به ما منسوب 
کند بايد موضع آن را در تصنیفات ما نشان بدهد تا ما به حول و قوه‌ی قويدى 
امی» جهالت و کج‌فهمی توأم با الحاد و بددیانتی او را برای هر انسان باانصاف 
و فهیمی ظاهر و آشکار سازیم. 


2 
سوال هجدهم 
9 ) آيا شما قايل به این مطلب هستید که علم حضرت نبى اکرم له 
ااسّلام تنها در احکام شرعی دود و خلاصه می‌شود يا این که به 
آن‌حضرت علهاساد بهره‌ای از علومی که به ذات و صفات و افعال و 
اسرار خفیه و حکمت‌های افیه و غير اينها تعلق دارند نیز عطا شده 
است که احدی از خلایق نمی تواند به ياى ادنی مقامات آن برسد؟ 


#جواب» 


3 علم اوّلين و آخرين عطا شده است 


به حضرت پیامبر اكرم 5 


الهند على الفند 


7 287 ا رو" 22 در در علو 8 ی به ذات و صفات و 00 ام از ۳ 
خلوقات 57 به حدی که احدی از خلايق» ملك مقرب باشد يا یانبی مرسل» 


)به نزدیک سرابردههاى ايوان باركاه او نخواهد رسيد و يقيئاً علوم اولين و 


3 کک‎ e 


أخري ين به الاحضرتٍ نت : ۳ 5 الله عله وا و 6 3 سار عطا شده و فضل افی بر ایشان 


۲ 9 ۳ 


این ان معتا يست که آنحضرت صلی الله علموالموصحيءوسّلم به جزییات 


هر یک از واقعات و حوادثى که در هر لحظه از زمان پیش آمدهاند به نحوى 
علم و اطلاع داشته باشد که اگر بعضی از ین از منصدى مشاهده‌ی 
شريفه و معرفت منیفه‌ی آن حضرت 12 3 سر پنهان شود به 
أعلميت و وسعت علمى و برترى معارف Pye‏ عليه اسلام از همه‌ی مردم» 
۱ نقص و لطمه وارد کند؛ و لو اين كه شخصى دیگر از ساير خلایق و مردم به 
آن امر جزیی اطلاع يابد. همان گونه که یت پافتن (هدهد) به یکی از 


یر 


لام پوشیده بو ده د ره آعلمیت 


عجيب ترين حوادث كه از حضرت «سليان) غاب 
م اسر لطمه وارد نساخت؛ چنان که در (ق آن) [از زان (هدهد) 
وار لز. ر ر رد 


(هدهد گفت: خبرى را اقا که توب رآن مط نيستى واز ملك سبا خبرى خيرقابل 
انكار به نزد تو آورده‌ام) 


سؤال نوزدهم 
۶ آیا نظر شما این است كه علم شيطان لعين 9 ۱ 
ماد و کاب برچ ست؟ و ا جنين 
مطلبی را در تصانیف خود نوشته‌اید؟ 


بر کسی که جنين عقیده‌ای داشته ته باشد» جه حکمی صادر می‌کنید؟ 


 باوج‎ 


علم نبی مكرّم 355 از علم همه‌ی مخلوقات بيش 

این مسأله را قبلاً نوشتيم كه شخص شخیص حضرت نبی مكرم لا ۱ 
کله وه وصح لہ به حکمت‌ها و اسرار و غير آن على الاطلاق عام‌ترین 
خلوقاث اسع و مايه این مطلب اذعان ويقين داریم که هر كس بگوید: 
(فلان شخص از آنحضرت کله الام عام‌تر است" يقيناً کافر می‌شود و 
مشایخ ما به کفر کسی که بگوی ید: ابلیس لعين از نبى مکرم یهام عام‌تر 


است/ فتوای قطعی کفر صادر کرده‌اند. يس چگونه مکن است در کتابی از 
تألیفات ما آن چنان سخنی رفته باشد. 


آری؛ بس از تحقق اين امر كه آنحضرت کل السار عالمترين ی 
عدارند به علوم شریفه‌ای می‌باشد كه شایسته‌ی مقام بلند ايشان صلی اله علد 


ككلم اس پر شیله پر دنا بی ر ادت چزیی بی ينث بر ریس آن هم به 


دليل عدم التفات خود آن‌حضرت علهاسدر به سوى آن- كوجكترين نقصى 
در اعلميت ایشان انر به وجود نم ىآورد؛ کا اينكه اطلاع يافتن «ابليس) 
بر اکثر اين گونه حوادث بی‌اهمیت که به دليل شدت التفات و توجه او بدان‌ها 
) نصیب او شده کم‌ترین شرف و كمال علمی را در او ايجاد نمی‌کند؛ زيرا اين 
چیزها مدار برتری و کال نیستند. . 

از این جا معلوم شد که تفوه به چنین جسارت و گستاخی که - r‏ 
(ابلیس» از سیدنا رسول لله صل اعد توص بوتکم عام‌تر است» هر گز جایز 
و صحیح نیست؛ همان‌طور که نمی‌توان يك کودک را که بعضی از جزییات را 
دانسته» از عالی محقق و متبحر در علوم و فنون مختلفكه از آن جزییات بی 
اطلاع است» عام‌تر قرار دارد. ما حکایت «هدهد» و این سخن‌اش خطاب به 
حضرت «سلیآن» ڪلي نج ولیه السار را از «قرآن» تلاوت كرديم كه م ىكويد: 
١‏ ادريافته ام خبری را که تو از آن خبر نداری.) و کتس حدیث و دفاثر تفسبر بر 
از نظاير بىشار و مشهور آن هستند. 

وهمچنین حکم بر این مطلب اتفاق نظر دارند که «افلاطون» و (جالینوس) 
و امثال آثان» از عالتر ين اطبا در کیفیات و حالات داروها هستند؛ درحالی که 
هه‌ی أنها هم می‌دانند که کرم‌های داخل مدفوعات از حالات و ذايقه و 
کیفیات آن داناتر از آن دو طبیب مشهور هستند و مع‌الوصف بی‌اطلاع بودن 
(افلاطون» و «جالينوس» از اين احوال رديه ضرری به اعلم بودن‌شان وارد 
نمی‌کند و با اين كه همه می‌دانند دايردى معلومات كرمهاى نجاسات در مورد 
حالات نجاسات» وسیع‌تر از دایره‌ی علم (افلاطون» به آن‌هاست. اما هیچ 
يك از دانایان و نادانان به خود اجازه نمی‌دهد بگوید کرم‌های داخل نجاسات» 
از «افلاطون» عام‌تراند. 


قدده ددن علمای «ددودند» و ميت بتدعان. هد و علل آن 


مبتدعان مناطق ما تام انواع علوم- از سفلی و رذيل گرفته تا اعلى و 
اشر ف- همه را برای ذ ات كرامي : شین اکرم له ال دا ور ثابت می‌کنند و 
می‌گویند: اجون آن‌حضرت کله اسهم از همهدى خلوقات افضل است» يس 
کلبه‌ی علوم آن‌ها- اعم از كليات و جزییات هر کدام- را بايد داشته باشد»؛ 


در حالی که ما اثبات اين امر را بدون وجود نصی معتبر و صرف با اين قياس 
فاسد انکار نموده‌ايم . آيا مگر نمی‌بینید که هر فرد مؤمنى از «ابلیس» افضل و 

اشرف است. پس با این قياس لازم است که هر فردی از آحاد مؤمنان امت» به 
كب علوم [مكرآميز و يرفريب و وساوس] لأبايس؟ آاهباشد و يه مین 


جه (هدهد) دانسته بود» عام باشد و «افلاطون» ۳ س به 5 أن جه 


کرم‌های نجاسات آشنا هستندء آشنایی داشته ته باشند! بديبى است که همه‌ی این" 


لوازم از ريشه و اساس باطل هستند؟ جنان که به مشاهده ثابت اس 


و این» خلاصدى سخنی است که ما در کتاب (براهين قاطعه» که برنده‌ی 
رگ‌های گندذهنان بددين و شکننده‌ی كردن دجالان افتراپرداز است» گفته‌ايم. 

پس بحث ما در آن کتاب صرفاً ب ييرامون بعضی حوادث جزیی بود و به 
همین جهت در آن» کلمه‌ی اشاره را به کار برده بودیم تا دلالت بر این امر کند 
كه مقصود ما از نفی و اثبات در آن‌جاء فقط همين جزیبات هستند» نه چیزی 
دیگر. اما شیوه‌ی مفسدان اين است‌که سخنان را حریف می‌کنند و از محاسبه 
ی شهنشاه حقیقی بسیار دانا نمی‌ترسند. ما جزماً عقیده داریم كه هر كس 


کر ۴ 
نیع 1 


بگوید: «فلان شخص از نبی اکرمعَلااسدر عالتر است» کافر می‌شود؛ چنان 


المهثد على الفتد 


که عله‌ی زیادی از دانشمندان ما به آن تصریح نموده‌اند. 
پس» هر كس جز آن جه ما در این جا ذکر نمودیم بر ما افترا کند» بر وی 
0 8 کند. و حداوند بر آن جه ما گفتیم» وکیل أست. 


سؤال دیا بیستم 
۳ 57 14 آيا عقیده‌ی شما اين اسیت که علم (نبی اکر م 02 37 ۳ 
با علم «زيد) و "بكر و بهائم برابر است يا شما از اين گونه خرافات اظهار 
برائت می‌کنید؟ و آيا مولانا (اشرفعلى تهانوی» در کتاب خود موسوم به 
(حفظ الاییان» اين مطلب را نوشته است با خبر؟ 


کسی که جنين عقبده‌ای داشته باشد» به نزد شا حکمش جیست؟ 


می‌گویم: این هم یکی دیگر از اکاذیب و افتراپردازی‌های مبتدعان است 
بر حلاف مراد حضرت شیخ» چیز دیگری اظهار نمودند. خدا نابودشان سازد! 
به کجا می‌روند؟! 


ان چه حضرت شیخ» علامه (تهانوی) سرا یه در رساله‌ی کوچک‌اش 


ترجه‌ی فارسی 


به نام «حفظ الإبان» در پاسخ به سه پرسش- اولی در مورد سجده‌ی تعظیمی 
قوره و دومی درباره‌ی طواف قبور؛ و سومى ا ۳ 
الغيب») به مسيدثأ رسو لالله 52 رو 


مر بير و بد 


بدين قرار است: 


اطلاق اين جمله چون موهم شرك استه اگر جه به تأویل هم 
باشد» 3 نیست؛ همان طور که در «قرآن» از اطلاق کلمه‌ی 
راڪ و در روایت «صحیح مسلم) از اطلاق کلمه‌ی «عّبدی ‏ 
وآنتی بر بردگان مانعت به عمل آمده است. زيرا مراد از "غيب 
مطلق» در اطلاقات شرعيه آن است كه بر آن هيج دليلى نباشد و برای 
دسترسى به آن هيج وسيله و سبيلى وجود نداشته باشد و به همین 
مفهو 1 شادات ا در «قرآن» آمده است: 


فى اسشوت والأرض الْكَيْبَ | إ9 4 © [نمل: : ۸۵ 


وکو اسمان‌ها و زمين هستند غيب نمی‌دانند) 
و 
ولو کت اعلم ایب شتت ون الد ) 


و آگر من غيب می دانستمه در اندوختن منافم منکار ی کرد 


(١)آمده!‏ ست: ی اليرت اشوا ل" تقولواً رعتا وقولوا اقرا قاسمتعوا وأ (بقره: ۱۰۶). 

(۲)به روایت مسلم در صحيح از ابوهريره االات 99 الالفاظ من لأدب/ باب شر 
۳ إلى ۵ -)۲۲٩(‏ و بخاری در صحیح: سب ش ۲۰۵۵۲ و در الأدب 
الفرد: الخدم وال‌الیی/ باب٦‏ ۲ ش۲۱۰- و ابوداود در سنن : الأدب/ باب هلا شش 
۵ 4 ق دوه 


و سایر آیاتی که در این مورد نازل شده است. 

و اگر اين نوع اطلاقات با نوعی تأویل روا داشته شوند. لازم است 
اطلاق صفت «خالق» و «رازق» و «مالى) و (معبو دا و دیگر صفات 
ختص به ذات مقدس و متعال خداوند متعال را نیز با مین گونه 
تأويلات بر خلوق تجویز نمود و همچنین بنأء عليه لازم است که نفی 
اطلاق جله‌ی «عام الغیب» بر ذات پاک خداوند متعال هم با استفاده 
از تأویلی دیگر تجويز كردد و درست دانسته شود؛ زیر عالم الغیب 
بودن خداوند متعال بالواسطه و بالعرض نیست [بلکه بدون واسطه و 
بالقصد است] . و آيا هیچ عاقل متدینی می‌تواند به این نفی اجازه دهد؟ 
كلاً و حاشا! 

باز هم» بالفرض و بنا به قول سائل» اگر جنين اطلاقی بر ذات 
مقدس (رسول لله» ص کر تس رم صحيح باشد ماازوى 
استفسار خواهیم کرد كه منظورش از اين اغیب» چیست؟ آیا مرادش 
هر فردی از افراد (غیب» است يا بعضی از آن؟ اگر مراد او بعضی از 
غبوب باشد» پس اين دانستن» اختصاص به مقام حضرت صاحب 

رسالت ی ا عر رح وہ ندارد؛ زیرا علم بعضی از یوب هر 
چند هم قليل و ناچیز را «زید» و (عمرو) و حتی هر کودک و دیوانه و 
حتی تمام حبوانات نيز دارند؛ چون هر یک از آن‌ها چیزی را می‌داند که 
دیگری نمی‌داند و بر وی پوشیده است. 

پس اگر سائل اطلاق «عام الغیب» را بر کسی به اين دلیل جویز می 
نبايد كه بعضی از غیوب را به همین معنا می‌داند» بر وی لازم است که 
اطلاق آن را بر مه‌ی آن جه که ذکر شدند جايز قرار دهد که در جنين 


صورتی بديبى است اين اطلاق از کالات نبوت قرار : نخواهد گرفت؛ 
زيرا سایرین هم در آن شریک خواهند بود و در غير چنین صورتی از 
وى وجه فرق و دليل امتبان سوّال خواهد شد كه هركز به اقامه‌ی جنين 
دلیلی راه نخواهد یافت. “ ۱ 


كلام مولانا تهانوی» يدانه یا | این جا تمام شد. 


حال شیا- عرد مورد رهت خود فرارتان دهد!- در این كلام شيخ 
«تبانوى) مه نظر فرماييد؛ در آن از دروغی که مبتدعان بر او بسته‌اند» 
نشانی نخواهید يافت. حاشا كه أحدى از مساء|نان قايل به مساوات علم رسول 


™ ص روص و 


لمر علم ازید» و (بكر) و بهائم باشد» بلكه بالعکس» 


س 


مولانا پر کسی که با این دلیل مذعی ا 0 (علم غیب» به رسول الله صي 
ار ری رہ می‌شود که آن حضرات ۶ لام بعضی از غيوب را می‌داند» 
به طریق الزام و استتكارء تردید و اقامه‌ی حجت می‌فرماید که بر وی لازم ۱ 
می‌آید که این كلمه را بر مه‌ی مردم و بهائم اطلاق کند. بس اين مضمون جه 
نسبتی با آن ادعای مساوات علم دارد كه مبتدعان افتراء بر مولانا «تهانوی» مه 


لله بر می‌بندند؟ ! نفرین خدا بر دروغ گویان! 


اعتقاد به مساوات علم پیغمبر 7 با علم افراد 
دیگر, كفر است! 


| هايا فطع ون داریم که هر کس معتقد به مساوات عام نبی اکرم 
اسلا با علم «زید) و ابکر) و بمائم و دیوانگان باشد» قطعاً کافر | ست و 
حاشا که مو لانا- 6 ده - اين گونه كلمات واهی را بر زبان بياورد. حمّا كه اين 


از شگفت‌آورترین شگفتی‌هاست! 


لهند على المفتد 
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سوال بيست و يكم 
$ ۱ شب به اين مطلب قایل هستبد که ذکر ولادت جناب رسول 
لله صل ال عله وک شرع قبيح و از بدعات سیه و حرام است يا نظر 
شما جيزى دیگر است؟ 
#جواب؟ 
ذکر و لادت باسعادت نبی اکرم 2 > از عالی‌ترین 


مستحتاب است 

۱ نه تنها ماه بلکه احدی دیگر از مسل‌انان هرگز نمی‌گوید که ذکر ولادت 
يذ شریفه‌ی آن‌حضرت علهاصادواسدم و حتى ذکر غبار نعلین شریقین و ذکر ادرار 
؟ الاغ ایشان عدار » دارای قباحت و از بدعات سیه و يا حرام است» بلکه 


بالعكس» به عقيددى ماء ذکر حالاتی که كوجكترين تعلق و ارتباطی به ذات 
پاک رسول الله صلی الله عله روصم نکم دارنده از پسندیله‌ترین مندوبات و از 


عالیترین مستحات است؛ مساوی است که ذکر ولادت باسعادت آن‌حضرت 


()در اصطلاح | پرانی‌ها» به اين مراسم جلسات مولود» گفته می‌شود که در مناطق کردنشین 
و تركمننشين رواجى تام دارد و هرساله در سال‌روز ولادت «رسول الله) 5 برها مىكردد 
و البته در مواردى با آن جه از شرايط جواز که در اين سطور قيد شده؛ منطبق نيست. قدي 
در بلوچستان در شهر جابهار هم به شكل بدعى و آميخته با موارد نامشروع وجود داشت 
كه با آمدن مترجم این كتاب و مساعى مخلصانهشان» برای ميشه بساطاش برجيده و كنار 
انداخته شد؛ فک الله تَعَالى سَعِية! (آزاد) 


َل انلام باشد يا ذكر بول و براز» و نشست و برخاست» و خواب و بيدارى 
ايشان علهادر؛ جنان كه در كتاب ماء «براهين قاطعه»» در جندين موضع به آن 
تصريح شده است و مچنین در فتاوای مشايخ ما- كه رحمت خداوند متعال بر آنان 
باد!- اين مطلب ذكر شده است؛ مانند آن جه كه در فتواى مولانا «احمد على) | 
محدّث سهانیوری رح الله » شاگرد مولانا اسيد محمد اسحاق دهلوی»» مهاجر 
مکی ماه آمده است كه ما ترجمه‌ی آن را نقل می‌کنيم تا نمونهاى باشد از تمام 
فنواهاى ديكر در این موضوع. 


فتوای مولانا سهارنیوری» يه در فضلت ذكر ولادت باسعادت 
از ایشان در مورد «جلس میلاد» سوال شد که تشکیل آن به جه نحو جایز و 
۱ جواب دادند: 
(ذکر ولادت شریفه‌ی سیدنا رسول الله صلی ال عدر رمرم با بیان 
روایات صحیحه» در اوقاتی که خالی از عبادث‌های واجبه هسنند و 
با کیفیاتی که مخالف با طريقه و روش صحابه‌ی کرام و اهل قرون 
لاله‌ی مشهود ها بااخبر " و بر مبنای اعتقادات موهم شرك و بدعت 


نباشد و با آدابى که با سبرت صحابه ری اله تلعب که مصداق 
اين قول شریف آن‌حضرت عله السار است که فرمود: اما آنا عليه 
(۱) اشاره به حدیث معروف « خبر القرون قرنی» ثم الذين يلوتهم؛ ثم الذين یلوتهم» دارد که با 
الفاظ مشابه دیگری هم روایت شده است (به روایت بخاری در صحیح از ابن مسعود 
یه : الشهادات/ باب٩»‏ ش 1۵۲ ۲و ۲۹۵۲ ایضاً ش ۰۳۹۵۰ ۰12۲۸ 110۸ - و مسلم در 
صحیح: فضائل الصحابة/ باب ۵۲ ش ۲۱۰ (۲۵۳۳)-و ... ). 
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واضخانی " (راه رستگاری» راهى است كه من و اصحابم بر آن 
گامزن 2 منافات نداشته باشد و در مجالسی که از منکرات 

شرعى خالى باشند. موجب خبر و برکت خواهد بود؛ اما با اين شرط 
که مقرون به صدق نیت و اخلاص باشد و تحت اين عقیده انجام شود 
كه از حملدى اذکار حسنه و مندویه‌ای است که مقیّد به وقتی از اوقات 


يس » وقتى به اين نحو انجام كيرد گان نمی‌رود که احدی از 
مسلانان به صادر نمودن حكم نامشروع يا بدعت بودن آن مبادرت 


کرات مجالس مروجه‌ی ربيع المولون 


عا لین توضیح روشن شد که ما هرگز کر فکز ولادت شرفه‌ی اذ 
حضر تل اد رربو نيستيم» بلکه ما منکر کارهای ناروایی هستیم که 
به آن منضم و چسپانده شده است؛ چنان‌که خود شيا در مجالس مولودی که در 
(هند» تشکیل شده مشاهده نموده‌اید؛ از قبيل بیان روایات واهی و ساختگی» 
اختلاط مردان و زنان» اسراف و تبذير در روشن كردن شمع و چراغ‌ها و 
آرایش‌های ديكر» آن را یک واجب شرعی دانستن» طعن و تكفير کسانی که با 
آنها در این گونه جالس شرکت نکنند و دشنام رواداشتن بر آنان و ساير منکرات 


و طبرانى در معچم کبیر: ش ۷۵۵۳- و آجری در آربعین: ش ۱۳- و ابوالقاسم در الترغيب 
والترهیب: ش150- و لالکایی در اعتقاد أهل السنة: ش۱۷- و بیهقی در الاعتقاد 
والهداية - و مروزی در السنة: ش04. 


امكف فازشی 


شر عیه‌ای غير از اينها كه اين جالس خيلى كم از آن خالى يافته مى شوند. 
خلاصه» هركاه مجلس مولود» از اين گونه منکرات خالی باشد» ما هركز 
نمی‌گویيم که ذکر ولادت شریفه‌ی آن.حضرت 1 2 5 
چگونه نسبت به مسل انان كيان برده مى شود كه به گفتن جنين سخن زشت و ( 
نايسندى مبادرت می‌ن‌اید؟! 


ر ناروا و بدعت است. 


پس بايد دانست كه اين سخن نیز از جله افتراءات و ہتان‌هابی ست که 
دجالان ملحد و دروغكو بر ما بربستهاند- خدا رسوای‌شان سازد و هر كجا باشند؛ 
در خشكى ودريا و زمينهاى نرم و سخت. بر آنا نفرين ولعنت نازل كند! 


سؤال بيست و دوم 


ا pb‏ 
له ل همانند «جنم اشتمى كنهيا» 2 می‌باشد یا 


(۱) جشن هندوان است. «جنم) به معنى پیدایش و به دنیا آمدن است و (اشتمی»» روز 
هشتم هر ماه هندی رأ می‌گویند و « كنهيا» يا (کرشن‌جی» نام «اوتار» هندوهاست که 
به عقیده‌ی آنها خدا در وی حلول کرده و برای اصلاح لوق به دنيا آمده است «(العياذ 
بالله!). آنان عقیده دارند «کنهیا»- به اعتبار ماه‌های هندی- در هشتم ماه مباون که از 
نيمهدى آخر ماه آوت میلادی تا نیمه‌ی اول سپتامبر ادامه دارد» اجنم يافته است و 
اين روز را به همین مناسبت همه ساله جشن م ىكيرند. 


ر.ک: «فيروز اللغات» (مترجم) 


ت ww‏ 
و .چ 


#جواب 4 


زضتترين افترا! 

٠‏ اين نيز از جمله افتراهاى دجالان مبتدع است‌که بر ما و بر اکابر ما بسته‌اند. 
"ما در صفحات قبل به طور يقين بیان داشتيم كه ذكر ولادت آن‌حضرت کله 
السّلاماز مهترين مندوبات و از برترين مستحبات است. چگونه نسبت به مسلانى 
كيان برده مى شود كه بگوید ذكر ولادت شريفدى آنحضرت صلی اه ارس با 
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فعل کفار مشابہت دارد؟!- معاذ اللّه! همانا مستدل آنان در اختراع اين افترا و 
بپتان» آن عبارت مولانا «گنگوهی» فنانهسرلر است كه ما در صفحه‌ی 
۰۱ از کتاب خود» «براهين قاطعه» نقل كردهايم و حاشا که جناب مولانا 
چنین سخنی واهی گفته باشد! مقصود مولانا در آن عبارت» مرحله‌ها دورتر از 
١‏ ۱ ۲ 7 آن جيزى است كه به ایشان نسبت داده شده است و به زودی از مضمون 
عبارت وى - كه ذكرش خواهيم كرد - اين حقيقت روشن خواهد شد و آن 
عبارت» خود با صداى بلند اعلام خواهد داشت كه آن جه به ايشان نسبت داده 


شده» نتیجه‌ی كار يك انسان مفترى و کذاب است 


مفهوم عبارت حضرت «كنكوهى» يلل 

حاصل كلام مولانا و2 له که در ضمن بحث «قیام[ایستادن] در وقت 
ذكر ولادت شریفه‌ی أن حضر ت صل علدو رضحي وم 6 آمدهه اين است که هر 
كس اعتقاد داشته باشد روح مبارک آن حضرت عله ام ازعالم ارواح به عام 
دنیا می‌آید و نیز در مجلس مولود به وقوع حقیقی ولادت يقين پیدا م ىكند و همان 
اعمالى را انجام دهد که در ساعت ولادت حقیقی- که گذشته است- انجام 


دادن آن لازم و ضرورى بود» جنين شخصى خطاکار و متشبه به جوسیان در 
اعتقاد آنان به تجديد تولد معبود معروف‌شان به نام «کنهیا» در هر سال و اظهار 
آن‌چه در روز ولادت حقیقی او انجام كرفته» در آن روز» می‌باشد و يا اين ۱ 
كارش مشابه با عمل شیعیان هندی در مورد سیدنا حضرت (حسین) مرک اه 
و ساير پیروان شهیدش در كربلا ملعم است که تمام اعمال و حرکاتی ‏ | 
را که نسبت به آن بزرگواران در عاشورا(ی سال١‏ هجری) در كربلا روا 

داشته شده بود با حکایت و آدا درآوردن قولا و فعلاً انجام می دهند؛ از قبیل 

درست كردن نعش» كفن كردن آن» قبر کندن و دفن نمودنش در آن» برافراشتن 

علم جنگ رنگین ساختن لباس‌ها با خون و نوحه خواندن بر آن و امثال اين 

گونه کارها كه بر کسی که در اين مناطق آن‌ها را ديده و مشاهده نموده است» 

پتهان نیست. 


@ %8 


و اینک ترجه‌ی اصل عبارت ايشان: 


(اما درست دانستن «قيام» به این توجيه كه چون روح شريف از عاك 
ارواح به سوى عالم شهادت تشريف می‌آورد. حاضران مجلس برای 
تعظيمش سر با می‌ایستند» این هم یک نوع حماقت است! زيرا اين 
توجیه» أيستادن در موقع عين ولادت شريفه را اقتضا می کند و بديبى 
است كه ولادت شريفه در اين ايام تكرار نمی‌شود. علهذاء ١‏ عاده‌ی 
ولادت شريف يا مشابه با فعل هندوهاست که شبيه اصل لحظات 
ولادت معبودشان «کنهیا» را درم ىآورند و تقليد می‌کنند. پا مشابه 
عمل شیعیانی است که در هر سال برای شهادت اهل‌بیت مني ال 
الک شبیه درمیآورند. 
" يسء بدین نحو اين عمل اهل بدعت دا - شبيهسازى ساعات 


هد على لد ظ 


حقیقی ولادت شریفه‌ای که در زمان گذشته اتفاق افتاده» قرار خواهد 
كرفت و بدون تردید چنین ح رکتی» شایسته‌ی ملامت و فرین حرمت و 
فسق است و حتی شناعت فعل اینان از فعل هندوها نيز پیشتر است؛ 
زيرا آنان در سال یک‌بار اين عمل را انجام می‌دهند و اين ميتدعان اين 
مزخرفات فرضى و خيالى رأ كراراً هر وقت دلشان بخواهد! در شرع 
هم نظيرى براى اين عمل وجود ندارد كه با يك امرى خيالى درست 
همانند امر حقيقى معامله و رفتار شود بلكه جنين جيزى در شرع حرام 
مىباشد ...) 


ملاحظه فرماييد ای خردمندان كه حضرت مولاناتکن سر درباره‌ی 
قضبه‌ی «میلاد با سعادت» جز بر اين عقیده‌ی جاهلان هندی که بر مبنای همین 
نوع خيالات فاسد «قيام» می‌ن‌ایند» بر امر ديكرى انكار و ترديد ر و 
٩‏ در هيج كجاى اين سخن» مجلس ذكر ولادت شریفه‌ی آنحضرت لوالا ؛ 

فعل مجوس و روافض هند تشبيه نشده است. حاشا که اکابر ما چنین سخنی 
بگویند! اما ستمکاران بر طرفداران حقء افترا و نشانه‌های به حق خدا را انکار 


2 
سوال بيست و سوم 
۳ آیا واقعاً علامه‌ی زمان و شيخ اجل» مولوی «رشید احمد 
گنگوهی» رمع گفته است که -! - خداوند دروغ می كويد و 
گوبنده‌ی جنين سخنی گمراه نیست. با اين از افتراها و بهتان‌ها بر 


ایشان است؟ ودر صورت مبثان و افترابودن» جواب اين ادعاى مرد 
بریلوی که می‌گوید: ر کبی فتوای مولانا «گنگوهی» که اين مطلب در 
ذکر شده» نزد من هست)» چیست؟ 


آن‌چه که در اين رابطه به شيخ یاب و e‏ دوران و علامه‌ی زمان» 
حضرت مولانا (رشيد احد گنگوهی»م سر( نسبت کرده‌اند» ساختگی و 
دروخ عض انت و ال ی ات که این قريب كار دوک 
خداوند هلاک‌شان گرداند!- بر دامن پاک وی بربسته‌اند. جناب مولانا از اين 


زندقه و الحاد ممراست. 


برای تکذیب مبتدعان و تأييد اظهارات ماء فتوای عربی خود مولائا كه در 
صفحه‌ی ۱۱٩‏ از جلد اول کتاب فتاوای ایشان موسوم به «فتاوای رشیدیه) 
هست و پس از مهر تأييد خوردن از طرف علای «مکه‌ی مکرمه» جاب و نشر 
گردیده» کافی است. 


صورت سوال اين است: 
0١‏ ۱ 4 يعنى «احمد رضاخان بريلوى)؛ بانى فرقه‌ی «بريلويت» و مؤلف حسام احرمین» که 


اتهامات وى در آن كتاب بر علماى «دیوبند»» موجب طرح اين سؤالات از طرف علای 


استفتا: 


به نام خداوند بيخشايئله و مهربان 


او را سياس می‌گوييم و بر رسول بزرگوارش درود مىفرستيم. جه 


می‌فرمایند در اين مسأله که: آیا می‌توان خداوند متعال را به صفت «کذب» 


۱ 
متصف کرد يا خير؟ و حكم درباره‌ی کسی که معتقد باشد س - خحل‌اوند 


جوات: 


به ما فتوا دهید و از سوی خداوند مأجور شوید 


(حقّاً ويقيناً خداوند متعال منژه از آن است که به «کذب» متصف 
شود و در کلام پاک وی ابداً هیچ شایبه‌ای از «کذب» وجود 
ندارد؛ جنان که خود وی ارشاد می‌فرماید: 
و امن ادق من 1 قيا [نساء: ۲ (از خداوند راست کو تر کیست؟) 

هر كس عقيده داشته باشد که - مَمَاَاانُ! - خداوندپاک متصف 
به «کذب» است. يا به چنین سخن ناروایی لب بكشايد» قطعاً کافر 
و ملعون و خالف «قرآن» و سنت و اجماع امت است. آری؛ [بحث 
اين است که] به اعتقاد اهل ایان» آن جه خداوند متعال در «قرآن 
حید) دربار هي جهنمی‌بو دن (فرعو ن» و «هامان» و «ابو طب» فرموده» 
حکم قطعی است که هرگز خلاف آن عمل نمی کند أما در عين 
حال او ماه ياي قادر است آنا را داخل جنت بکند و از انجام 
جنين كارى عاجز نیست. ولى با اختيار خود جنين نخواهد كرد؛ 
حنان که مى فر ماید: 
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وی من بت فم حا دیزم زا موی کر 


پس با اين آيه روشن شد كه خداوند متعال اگر می‌خواست همه‌ی 
آنان را مؤمن می كردء اما او به خلاف آنجه فرموده» عمل نمی کند 
و همه‌ی اين امور با اختيار است نه از روى اضطرار و او لي فاعل 
ختار است و هر جه بخواهد می‌کند. اين» عقیده‌ی همه علماى امت 
است و همان طور که علامه «بیضاوی» در تفسبر آيدى وان تغفر 
هم ...© [مانده: ۱۱۸] گفته است» نبخشیدن «شرک». مقتضای وعید 
است و بنابراین» لذاته در آن امتناعی و جود ندارد. 


3 وه‎ i 


١-شيخ‏ «محمد صالح بن صديق کال حنفی» و شيخ «محمد سعید بن محمد 
بابصیل»: 
امد زیبای ذاتی است که لابق أن است وتوفیق و کمک راا 
درخواست می کنیم. 
جوایی که از علامه «رشيد اجد» در بالا ذکر شد همان جواب حقّی 


4: 


است که راه فراری از آن و جود ندار۵. و دروه شداوند در خاتم 


ييامبران و بر اهل‌بیت وياران حشرت 2 یرام » 


(مجمك واج 


به نوشتن اين كلمات» ا رت 02000 خفی» 
ين صدیق كمال حنلی مفتی کنونی مکه‌ی مكرمه دستور فرمود 

و آن را آرزومند یل كمالات» محمد سعد ین محمد بيصيل 
خداوند» او و والدين و مشایخش و همه‌ی مسلمانان را ۳۷۳ 
در مکه‌ی مکرمه به رشته‌ی تحریر درآورد 


تم از غشو از واهب العطيةء (ممد عابد بن شيخ حسین» مفتی 
مالکیه در شهر خدا مکی ممیه. 


شيخ حلف بن ابرآهیم» مفتی حنابله در مکه‌ی مکرمه 

أبعد از درود و سلام؛ آن جه علامه «رشيد احمد) نوشته است» 
كافى و بر آن اعتهاد است و بلكه حرف حقى که هيج راه كريزى از 
آن وجود نداردء همین است. " 
«خلف ين ايرا 


اين کلمات را حقير» 7 مفتی حنابله در 


مکه‌ی مکرمه تحرير نموده است 


جد فقوا توسيط 0 احمد ر ضاخان بریلوی» 
بدترین نمود 


و در جواب اين ادعای مرد بریلوی که فتوکپی فتوای مولانا «گنگوهی» را 
نزد خود دارد» بايد كفت که ا ين از تراشیده‌های خود اوست؛ خودش جنين 
چیزی جعل کرده و نزد خود بایگانی نموده تا بر حضرت مولانا «گنگوهی» 
22 افترا و بهتان ببندد و البته ارتکاب جعل اين نوع اکاذیب برای وی خیلی 
آسان است؛ چون او در اين گونه كارها استاداستادان است و بقیه‌ی مردم در 


زمان وی در جنين اموری» به منزله‌ی عایله‌ی او هستند؛ زيرا او حرف و 
ملس و دجال و مكار زمانه‌ی خويش است و چه بسا از خود مهر به نام 


دیگران جعل می‌کند. 


او از (مسیح قاديانى) هيج كمتر نیست؛ زيرا آن مرد قادیانی» علناً و به طور و 
ظاهر مدعی رسالت است و اين مرد بریلوی» جددیت خود را يشت پرده 
مستور داشته و علمای امت را تكفير می‌کند؛ درست مانند (وهابیه» پیروان 
محمد بن عبد الوهاب» که اين امت را تکفیر می‌کردند- خدا او را نیز همانند آنان 


رسوا سازد! 


2 
سؤال بيست و چهارم 


0 ۳۴ 2 آيا شما حنين عقیده‌ای دارید که در سخنى از سخنان خداوند 


سبحا امكان و قوع «كذب» وجود دارد؟ 


مرحي اله ال اذعان و يقين داريم كه هر سخنی که از ذات 
بارى تعالی صدور يافته يا در آينده صادر خواهد شد مقطوع الصدق و بدون 
شك و ترديد با واقع و حقیقت امر مطابق است. 


در هيج سخنی از كلام الى اصلاً و قطعاً شایبه‌ی اکذب» و واهمه‌ی خلاف 

وجود ندارد و هر كس خلاف اين اعتقاد داشته باشد یا در گوشه‌ای از کلام او 

.لمر ای توهم «کذب» به ذهن خود راه دهد کافر و ملحد و زندیق است و ذره‌ای 
( از یمان در قلب وی وجودندارد! 


4 
سؤال بيست و ينجم 
۶ آیا شما در تصنیفی از تصانيف خود عقیده‌ی امكان «كذب» 
را به سوى اشاعره'" منسوب كردهايد؟ در صورت صحت» مراد از آن 
چیست؟ و آيا از علهای معتمده نزد شما مد رکی در این مورد وجود دارد؟ 


واقعت امر را برای ما بیان دارید. 


کلام باری تعالی بر علمای «دیوبند» 
اصل قضيه چنین است که بین ما و منطقیان و اهل بدعت (هند» در این 


مسأله نزاع واقع شد که: 


(1) منسوب به امام «ابو الحسن اشعری». گفتیم که ايشان و امام «ابومنصور ماتریدی» ی 
دو امام مسلّم عقاید «اهل‌سنت وجاعت» هستند. (به پانوشت‌های جواب اول مراجعه 
کنید) (آزاد) 


(آن جه خداوند وعده و با اراده فرموده است. آیا بر خلاف آن 
هم قدرت دارد یا خیر؟) 


آنان گفتند که خلاف اين امور از دایره‌ی قدرت قدیمه خارج و عقلاً محال 


می‌باشد و امکان ندارد اين امور برای خداوند مقدور باشند؛ زیرا بر او واجب 


است که طبق وعده و خبر و اراده و علم خود عمل کند. اما ما می‌گویيم که اين 
گونه افعال گرچه بدون شک و تردید در حدوده‌ی قدرت او بيتك وتا داخل 
اند اما به نزد هع ذ رق «اهل‌سنت»- اعم از «اشاعره» و (ماتریدیه»- وقوع 
آن» منوع و ناجایز می‌باشد؛ نزد اماتريديه)» عقلاً و شرعاً و نزد «اشاعره»» فقط 
شرع 

به دنبال اظهار اين سخن» آنان بر ما معترض شدند که عقیده‌ی دخول اين 
امور تحت قدرت» مستلزم جواز امکان «کذب» است؛ در حالی که «کذب» 
قطعاً تحت قدرت نیست و ذاتاً حال می‌باشد. ما در جواب به ايراد جواب‌های < 
كوناكونى كه علماى كلام ذكر نمودهاند» مبادرت نموديم و از آن جمله اين است 
كه: اگر يذيرفتن دخول اين امور تحت القدرة» مستلزم يذيرفتن امكان «کذب) 
قرار داده شود يس بايد كفت كه آن نيز بالات از حالات نیست» بلكه همانند 
اسفه) و ظلم) ذاتا مقدور ولی شرعاً و عقلا یا فقط شرعاً متنع است؛ چنان 
که تعداد زیادی از علا به صراحت بیان داشته‌اند. چون آنا اين جواب را 
دیدند» جهت گسترش فساد در روی زمین» به ما عقيددى جایز قرار دادن 
نقص به جانب بارى تعالى جل ولي رانسبت دادند و اين سخن را در ميان مردم 
نادان و عوام به منظور متنفر كردن آنا و دستیابی به شهوات نفسانى خود و به 
خاطر كسب شهرت بين مردم منتشر و كاملاً مشهور ساختند و بهتانتراشى را 
به جایی رسانيدند كه از خود فتوكبى فتوایی دال بر فعليت «كذب» به نام ما 


جعل و وضع نمودند ودر ارتكاب جنين خلافى از خداوند متعال هيج خوف 
و باكى به خود راه ندادند و چول مردم (هند» به اين خدعه و فریب‌کاری‌های 
شان اطلاع پیدا کردند» از علای « حرمين شریفین» کمک خواستند؛ زيرا 
١‏ می‌دانستند که آن بزرگواران از خبائت اين مبتدعان و از حقيقت اقوال علماى ما 
اطلاع ندارند. 

اينان با ما در اين قضیه به فرقه‌ی «معتزله» در مقابل «اهل‌سنت» می‌مانند؛ 
زیرا (معتزله» نيز واب دادن به عاصی و عذاب دادن مطیع را از دایره‌ی قدرت 
قدیمه‌ی ای خارج دانسته و «عدل» را بر ذات ای واجب گفته‌اند و بر همین 
اساس» خودشان را به «اهل عدل و تنزيه) موسوم ساختند و «اهل‌سنت» را به 
جور و تعصب منسوب نمودند. بس همان طورکه فُدمای «اهل‌سنت» از 
جهالت‌های آنان باکی به خود راه ندادند و نسبت كردن (عبجز) را به جانب ذات 
8 باری سحاه رتال تجويز ننمودند و در عین اين که همه‌ی نقایص را از ذات کامل و 
شریف او به‌دور دانسته و کال تقدس و تنزیه را برای آن ذات پاک اثبات 
نمودند» قدرت قدیمه‌اش را عام دانستند و گفتند: (با قبول مقدور بودن عذاب 
برای مطیع و ثواب برای عاصی» كان نقص در ذات باری مالي را به خود راه 
دادن» جز حماقت فلسفه‌ی شنیعه» چیزی نیست.) 

به همین منوال ما هم به اين مبتدعان جواب دادیم که: «پندار نقص به دلیل 
مقدور بودن خلاف وعده و اخبار و صدق وعده و امثال این‌ها- با اين که 
صدور آن‌ها عقلاً و شرعا يا فقط شرعاً متنع می‌باشد- بدون تردید ثمره‌ی بلا 
و مصیبتی است که از ناحیه‌ی فلسفه و منطق و جهل وخیم خودتان به شا 
رسیده است.) 


پس آن چه مبتدعان انجام دادند؛ اگر جه ظاهراً به منظور تنزيه ذات بارى 
تال بود» ولیکن در این ميان قدرت کامله و عامه‌ی حق كني را نادیده گرفتند. 
اما اسلاف صالح ماء «اهل‌سنت وجاعت»» هر دو مطلب «قدرت عامه» و 
(تنزيه تأمه» را درباره‌ی ذات مقدس ای مورد توجه قرار داده‌اند. 

اين بود تفصیل مطلبی که ما در کتاب «براهین قاطعه» به طور اختصار 
ذکر کرده‌ايم. اینک در ذیل بعضی عبارات صریح را در بیان اين موضوع که در 
کتاب‌های معتبر مذهب «اهل‌سنت» امده» ذکر می‌کنيم. 


عقيددى علمای «دیویند» با عقیده‌ی سلف صالحین 
کاملاً مطایقت دارد 
(الف) در (شرح مواقف» می گوید: 

J‏ (معتر له» و (خوارج»» همگی» عذاب‌دادن مرتکب كبيره را در 
صورتى كه بدون توبه مرده باشد» واجب كفتهاند و مورد عفو افی 
قرار گرفتن او را جايز ندانستهاند. آنان علت ايجاب عقاب و عدم 
تجويز عفو را به دو صورت توجيه نموده‌اند: 

اول اين كه: خداوند متعال مرتكبان كباير را #بديد به عذاب فرموده 
و از آن خبر داده است؛ بس اگر مرتكب كبيره را عذاب ندهد و از 
وى درگذر نايد و عفوش کند؛ در وعيدش» خلاف و در خرش 
کذب لازم مىآيد كه محال و نامکن است. جواب از اين شبهه اين 
است که حداکثر آن جه از هید وا خبار به عذاب مستفاد می شود 
وفوع عذاب است. نه وجوت عذاب و بحت ما درمورد وجوب 


عذاب است؟ زيرا بدون تردید قایل شدن به وقوع عذاب بدون عقیده 


به وجوب آنء نه مستلزم خلف وعيد است و نه مستلزم كذب خير. 
نبايد در اين جا کسی اين شبهه را مطرح كند كه این نظربه‌ی شما 
مستلزم جواز خلف و كذب است. در حالى كه آن هم حال است؛ 
زيراما محال بودن آن را قبول نداريم؛ چگونه مکن است محال باشد در 
حالى كه هر دو آن‌ها از حمله مکناتی هستند كه نمی‌توانند از حيطهى 
قدرت الهى خارج باشئد.) 


سن ۾ 
ww‏ 


(ب) علامه تفتازانی مركمة الله عله در (شرح مقاصدا در آخر بحث فدرت 


نوشته است: 


(منکران شمول قدرت بار یتال » جندين گروه هستند؛ یکی از آنها 
«نظام) و بيروانش مىباشند كه قایل‌اند خداوند بر جهل و كذب و 
ظلم و بقیه‌ی قبايح قدرت ندارد؛ زيرا اگر بيدا كردن اين افعال در 
حیطه‌ی قدرت ای باشدء اين امر مستلزم جواز صدور اين افعال از 
خداوند متعال خواهد بود و بديبى است که صدور آن‌ها از ذات پاک 
او منوع و ناجایز است؛ چون اگر با وجود علم به قبح به سبب بی 
پروایی صدور یابد» (سفه» لازم می‌آید و اگر بدون علم به قبح صدور 
يابدء «جهل)» لازم خواهد آمد. جواب شبهات اين فرقه اين است که 
ما قبح هیچ چیز را وقتی منسوب به ذات احدیت جل ولي باشد» قبول 
نداریم؛ زيرا این کار از باب تصرف در ملک خود است (و تصرف 
در ملک خود قباحتی ندارد). و اگر هم پذیرفته شود که منسوب 
كردن قبیح به سوی وی قبیح است» باز هم فدرت ذات حق» منافی 
امتناع صدور نیست؛ زیرا امکان دارد كه فى نفسه تحت قدرت باشد 
ما به سبب وجود مانع با مفقود بودن داعیه و باعث» وقوعش عننع 


گردد. ( 


(ج) در «مساثرة» و شرح آن» (مسامرة» از علامدى محقق» «کال بن همام 
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حنفی» و شاكردش» «ابنابىالشريف مقدسى شافعى) هما الله تال تصريح 
کر ده‌اند: E‏ 


اصاحب «العمدة» گفته است: درباره‌ی خداوند متعال نمی‌توان 
كفت كه او بر «ظلم» و (سفه» و «کذب» قادر است؛ زیرا قاعده‌ی 
حال نمی‌تواند تحت قدرت داخل باشد. یعنی تعلق گرفتن قدرت با 
آن صحیح نیست. و نزد فرقه‌ی «معتزله» خداوند متعال پر همه‌ی اين 
افعال ذکر شده قادر است. اما آن‌ها را انجام نمی‌دهد.) 
تا اين جا سخن صاحب «العمدة» بود. علامه «كال الدین» مرح الله عله 
پس از نقل اين کلام او» می‌فرماید: 
اگوبی بر صاحب «العمدة» آنچه از امعتزله»نقل نموده وارونه و 
برعکس گشته است؛ زیرا در اين شکی نیست که سلب قدرت از آن 
جه ذکر شد عيناً مذهب «معتزله» استء ما اثبات قدرت به انجام 


امور ذکر شده و امتناع از ایقاع آن به اختیار» با مذهب (اشاعره) 
بیشتر مناسبت دارد تا مذهب «معنزله». و بديبى است که همین نظر 
مناسب‌تر «اشاعره) در تنزیه ذات باری کال دخیل‌تر نيز هست؛ زیرا 
بی‌تر دید بازآمدن از امور ذکر شده يعنى (ظلم» و (سفه» و (کذب)» 
از باب تنزیهات است؛ تنزیه بارى لي از صفات سلبیه‌ای که شایسته‌ی 
ذات مقدس و متعالی او کال نیستند. 


آن جه در رسانيدن مفهوم تنزيه ذات بارى کال از فحشا بليغ تر و 
رساتر است» كدام است؛ آیا آن است كه گفته شود: «قدرت بر هر 
سه فعل ذكر شده موجود است» ولى با اختيار و اراده ممتنع الوقوع 
می‌باشد)» يا آن كه گفته شود: «خداوند متعال بر آن‌ها اصلاً قدرتى 
ندارد)؟ و لازم است همان قول و نظر ترجیح داده شود كه در تنزيه» 
رساتر و دخيلتر باشد و اين» مانا قول «اشاعره» و نظر آنہاست 
(لاغير؛ زيرا آنان قايل به امكان بالذات و امتناع بالإختيار هستند). » 


(د) در حواشى 


ای نوشته شده» چنین آمده ا 


ادر هر صورت قبیج بودن «کذب» در کلام لفظى به این معنی كه 
نقص و عيب است» نزد «اشاعره» مسلم نیست و به همین جهت محقق 
محترم گفته است که «کذب» از لاحي کی نوی 
قطعی به دلیل عدم وقوع آن در کلام بارى تا » به اجماع انبيا یر 
ادرو عل با مکن بالذات بودن آن منافات ندارد؛ همان‌گونه که سایر 
علوم عادیه قطعیه با وجود امکان کذب بالذات. می‌نوانند حاصل 
شوند. و اين مطلب با آن جه امام «رازی» ان ذکر کرده است. 
منافاتی ندارد. ) 
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(کلنبوی» که بر شرح (عقائد عضدیه» از محقق دوانی مهم الله 


(ه ) در «تحریر الااصو ل» از صاحب «فتح القدیر» امام «ابن اشمام» و در 
شرح آن از (اين أ مير احاج» مها هیر چنین نوشته شه سدة است: 


اوقتی صدور افعالی که در آن مفهوم نقص یافت مىشود. بر ذات 
بارى ال محال شد. بالبداهت واضح شد که متصف بودن حو حق علي 
به صفت «کذب) و امثال آن يقيناً حال می‌باشد. همچنین اگر اتصاف 


فعل بارى اي به «قبح» محال نشودء هيج اعتمادى به صدق وعده و 
صداقت خرش باقى نخواهد ماند و صداقت نبوت امرى يقينى 
نخواهد بود. نزد «اشاعره) به طور قطع و يقين متصف نبودن ذات 

بارى الى به وصف قبيحى همانند ساير خلوقات امرى اختيارى 

است» نه محال عقلی؛ مانند تمام علومى كه كر جه در آن وقوع احد 

النقيضين به طور قطع و بقین مسلم و ثابت است» اما نقيض دوم هم 

محال ذاتی نیست که حتی نتوان وقوعش را فرض کرد؛ ک| اين که 

موجود بودن «مكّه) و «بغداد» امری محقق و بقینی است. ولی در عين 

حال عقلاً محال نیست که موجود نباشند. 

حالا چون موضوع به اين فرار شد» پس بناء عليه امکان «کذب) 

مستلزم ارتفاع امان (سلب اعتاد) نیست؛ زیرا قایل بودن به امکان 

عقلی جيز + مستلزم نبودن يقين قطعی بر عدم آن نمی‌شود. » 

همین اختلاف بين «معتزله» و (اهل‌سنت» در مورد استحاله‌ی وقوعی و 
امکان عقلی در هر نقیضی جاری است که آيا خداوند بر آنا اصلاً قدرت 
ندارد؟ چنان که مسلک «معتزله» است» يا آن که نقیض به طور حتم مشمول 
قدرت باری تعالی است» اما در كنار آن» اين مطلب یقینی است که آن را انجام 


نمی‌دهد؟ چنان که «اهل‌سنت» می‌گویند.» 

آن جه ما درباره‌ی مذهب «اشاعره» در اين مسأله بیان کردیم» به همین نحو 
(قاضی عضد» آن را در (شرح ختصرالا صول» و حاشیه‌نگاران بر حواشی آن 
و همچنین در (شرح مقاصد» و حواشی چلپی بر «مواقف» و غير آن نوشته‌اند. 


علامه (قوشجی) در «شرح نجرید» و «قونوی) و دیگران هم در اين مورد 
تصر محاتی بیان کرده‌اند که ما از ترس اطناب و به ملالت افتادن خوانند گان از 


آوردن نصوص عباراتشان صرف نظر نمودیم و ارشاد و هدایت افراد» در 
اختیار خداوند متعال است. ۲ 


سؤال نیت و شیشیم 
۲۶ شم درباره‌ی آن مرد «قادیانی» كه مذعی ١‏ مسیحیت» و «نبوت) 
است» جه می گویید؟ چون بعضى افراد درباره‌ی شما می گویند كه با وى 
محبت داريد و او را ستايش مى كنيد. 


اناالا 


از مكارم اخلاقی شما توفع داريم اين امور را به طور شافى و 
واضح برای ما بیان فرمايبد نا صدق و كذب كويندكان براىمان 
روشن شود و شک و شبهه‌ای كه در اثر اين پریشان گوبی‌های مردم 
نسبت به شا در قلوب ما يبدا شده باقى نماند. 


#جواب»# 
موضع‌گيري و مساعي علمای «دپوبید», عليه 
«مبر رأ غلام احمد قاديانى « 


کلیه‌ی جريان ما و مشايخ ما در مورد آن مرد قاديانى كه مذعی «نبوت» و 


(مسیبحصت؟ ارت از اين فر ار ید 


در بدو امر تا زمانى که عقاید سوء او برای ما ظاهر نشده بود و بلکه 
بالعکس به ما چنین رسانده بودند که وی «اسلام؟ را تأیید و همه‌ی ادیان دیگر 
جز «اسلام» را با دلایل و برهان ابطال و رد می‌کند» همانند روش یک مسلان 
نسبت به مسلیان دیگر» نسبت به وی كمان نیک و حسن ظن بيدا نمودیم و 
بعضی سخنان نازیبای او را تأويل و بر حمل خوب حمل م ىكرديم. بعد از آن» 
چون او دعوای «نبوت» و «مسیحت» نمود و منکر برداشته شدن حضرت 
عیسی مسیح) عَلو الام به آسیان شد و خباثت اعتقاد و زندیق بودنش برای ما 
روشن گردید» مشایخ ما- که خداوند از آنان خوشنود بادا- فتوای کفرش را 
صادر فرمودند. 


فتوای شيخ ماء حضرت مولانا (رشید اجد گنگوهی) مان در مورد 
كفر «قادیانی»» جاب و نشر شده و به کثرت در دسترس مردم قرار دارد که ۱ 
هیچ ابهامی در آن نیست. اما از آن‌جا که مقصد مبتدعان برانگیختن مردم 
جاهل و نادان «هندوستان» عليه ما و متتفر ساختن علا و مفتبان و قضات و 
آشراف «حرمین شريقَّين) از ما بود و با توجه به اين که آنان می‌دانستند مردم 


عرب» زبان هندی را به خوبى بلد نیستند و حتی کتاب‌ها و جزوه‌های هندی 
به دست‌شان نمی‌رسد. این همه اکاذیب را بر ما افترا نمودند و از طرف خود 
ببتانها تراشیدند. پس» ما فقط از خداوند یاری مىطلبيم و بر او اعتماد می 
كنيم به او مسک می‌نم‌اييم. 


علو تلد علو 
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حرف آخر 


آن جه ما در اين جوابيه بیان داشتهايم» جيزى است كه با آن معتقد هستيم 
و يايدى دين و ايان ما به خداوند متعال» بر آن قرار دارد. پس» اگر آن جه ما 
نوشتهايم به نظر شما هم حق و صحيح است» تأييد خود را بر آن نوشته و با 
مهر خود مزین فرماييد و اگر غلط و باطل است» در آنصورت ما را به آنچه 
که نزد شما حق و صحیح است» راه نایبد که ان شاء الله ما از حق تجاوز 
نخواهیم کرد و چنان‌چه احياناً در سخنان شا شبهه و تردیدی برای ما رخ 
دهد باز در مورد أن به سوی شا مراجعه می‌کنيم تا ان که «حق» بدود هر 
گونه اپامی براق ما روشن گردد. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين» وصلى الله على سیدنا محمد سيد 
4 الأولين وال خرین» وعلى آله وصحبه وأ زواجه وذرياته أجمعين. 
این مطالب را به زيان و فلم خود كفت و نوشت اين خدمت گزار طالبان علوم 
اسلامی» حامل گناهان زیاد حقیرترین مردمان؛ 


«خلیل احمرد» خداوند برای گردآوری توشه‌ی روز فردا موفقش فرمايد! 
دوشنبه/ هیجدهم شوال/ سال یک‌هزار و سيصد و بيست و بنج ه. ق. 


ترجهی قارسی 


بيست و شش سوّالی که از سوی علای مذاهب اریعه‌ی (حرمین شریفین) 
برای «عل‌ای دیوبند» ارسال شد. و مولانا «خلیل امدسهارپوری) ګنل به 
نایندگی از طرف «علهای دیوبند به تحرير جواب‌های آن پرداختند و همه رابا 
كال دقت و تحقيق و متانت مرقوم فرمودند» جهت تأيبد و توثيق ساير علماى 
حق‌پرست اهند) به محضرشان تقديم گردید. از آن جايى كه جواییه‌ی حضرت 
مولانا (سهارنپوری»» خلاصه و آیین‌ی تمامناى عقايد كليدى علماى ربانى 
ااهنل) بود نه تنها به تأیید آن اكتفا ننمودند» بلكه آن را عقیده‌ی خود و عقیده‌ی 
مشایخ و اساتید خود مرقوم کردند. ذيلاً اسامى مبارک بزرگوارانی را که بر این 

بين هك 20 اب و ۶ 
جزوه تقریظ و تأییدیه مرقوم فرمودهاند» می‌نویسیم- والله الوفق 


۱-قدوة العلماء والمحدثين» رهنماى علماى دیوبند. «شیخ افند»» حضرت مولانا 
(ممود اخسن) کان 

۳-مولانا الحاج «مير احمد حسن امروهوی) له 

۳-حضرت مولانا (عزیز الرهن) كنات (مفتی «دارالعلوم دیوبند») 

۴- حکیم الامق حضرت مولانا «اشرف على تهانوى») کته 


(۱) اين قسمت که فقط مشتمل بر فهرست اسامی امضاکنندگان علماى جهان است» توسط 
مترجم گرامی اضافه گردیده است. عبارات تأييدى اين بزرگواران را در قسمت متن 
عربی بخوانید. (آزاد) 


ذ-مو لان الحاج سید عبدالرحيم رپوری تن (خليفدى مولانا دگنگوهی» :1 
۶-مولانا الحاج (حکیم محمد حسن) ينه 

۷-مولانا احاج «قدرت الله مراد آبادی» کنا 

۸-حضرت مولانا احبيب الرهن» 575 

٩-حضرت‏ مولانا محمد امد» (فرزند حجة الاسلام مولانا «نانوتوی» کتل4) 
۰-مولانا الحاج غلام رسول تاه (از مدرسه‌ی عالبه‌ی «دیوبند») 
۱-حضرت مولانا (محمد سهول» کیاد 

۲-مولانا «عبدالصمد بحنوری» له 

۳ -مولانا (محمد اسحاق دهلوی» له 

۴-مولانا الحاج «ریاض الدين» كاذه (مدرسه‌ی عالیه میرت) 

۵-مفتی اعظم ديار هنده حضرت مفتی «کفایت الله) تشد 

۶ مولانا (ضياء احق» کا (مدرسه‌ی «امینیه دهلی») 


۸-حضرت مولانا «محمد عاشق اهی مبرتی» کا 

۹ -مولانا «سراج احمد ميرقى») كانه 

تمو لانا (محمد اسحاق» اة ((مدرسه اسلامیه مبرت») 

۱-مولانا الحاج محمد مسعود اجمد» (فرزند حضرت مولانا (گنگوهی) :2 ) 
۲- استاذ العلاء مولانا (محمد حبی سهارنپوری» کا 


۳-حضرت مولانا الحاج «(كفايت الله سهارنبوری» ناه 


تر جمدى فارسى 


وقتى اين جزوه با تأيبدات اين همه اكابر علماى «دیوبند) به حضور علماى 
بزرگوار « حرمین شريقين» رسيد» شکوک و شبهاتی که باطل‌پرستان برای آن 
بزرگواران درباره‌ی نظرات علیای «دیوبند» ايجاد کرده بودند» كلاً برطرف و 
هباء متثورا شد و آنان عقاید مندرجه در آن را تأیید و توئیق و تحسين نمودند و || 
مورد قبول قرار داده امضا نمودند. اسامی گرامی اين بزرگواران به شرح زیر 


ذم 


اس تة 


اسامى كرامى علماى «حرمّين شریفین» 


سب حضرت فضيلة الشیخ» مولانا (حمل سعيد بابصيل شافعى )ییا (شيخ 
علماى مکه و امام و خطیب مسجد الحرام) 


-١‏ مولانا شيخ «احمد رشید حنفی» کان 

۲- شيخ حب الله“ مهاجر مکی کان 

٤‏ - شيخ (محمد صدیق افغانی)نه » مهاجر مکی 

۵ - مفتى «محمد عابد مالکی» يذ (مفتی مذهب مالکی در مکه‌ی مکرمه) 
7- حضرت (محمد على بن حسين مالکی) تاد 

۷- حضرت مولاناء مفتی اسيد احمد برزنجی شافعی» :2 (مفتی سابق آستانه‌ی نبویه) 


۸- ارسوحی عمر) انه (مدرس مدرسه‌ی (الشفاء» در مدینه‌ی منوره) 
-٩‏ «ملا محمد خان بخاری حنفی» کته (مدرس حرم نبوی) 

۳ شيخ «خلیل بن ن ابراهیم» تج 

١١‏ - شيخ «محمد العزيز الوزبر تونسی» ا 


۲- (محمد السوس الخيازى) كدان 

۳- سید احمد الجزائرى) #5 (شيخ مالكيه در حرم خير البريه) 
6- اعمر بن حمدان محرسى» کا 

۵- «حمد زكى برزنجی) ا (مدرس حرم نبوى) 


-١‏ (احمد بن مامون بلغيش» کته (از مشاهير علمأى عرب) 


۷- شيخ ال محمد توفیق) يذل (مدرس و خطيب جامع سروجی» دمشق) 


۸- «موسی كاظم بن محمد) رنه (استاذ باب السلام در مدينه منوره) 
۹- (سید امد معصوم) َا (استاذ حرم نبوی) 

+ حاج (احمد بن محمد خبر عباسی» له (استاذ حرم نبوی) 
۱- «عبدالقادر بن محمد) بن سوده العرسى 2-7 

۲- ا محمد منصور بن نعان» انه (مدرس حرم نبوى) 

١‏ - (ملا عبدالر من » + (مدرس حرم نبوى) 

۳- «محمود عبد الحواد) له 

۵ - «اهمد بساطى) ِا (استاذ حرم نبوى) 

۲٦‏ - «حمد حسن سندی) رن (استاذ حرم نبوی) 

۷- شيخ «عبدالّه نابلسی حنبلی» کنا 

۸- شيخ محمد بن عمر الفلاتی» اند 

۹ - (احمد بن امد بن اسعد) رح (استاد حرم نبوی) 


۳ب (شیخ د يسبن) لب معروف به «فرا دمشقی)» (استاذ حرم نبوی) 


۱ شيخ «احمد بن احمد شنقيطى مالکی» ک4 (استاذ الأساتذه در حرم نبوى) 


بس از مؤيد شدن عقايد فوق به تأييدات علماى حرمين كه در زمان خود 
بزركترين خدمت‌گزاران علوم نبوت در حرمين شريفين بودند» نظرى به 
تأييدات عل‌ای ساير ديار اسلامی هم بيندازيد که همه در قرن چهاردهم هجری» ‏ 
عقايد مندرجه‌ی فوق را عقیده‌ی اجماعى و متفق عليه عام (اسلام) قرار دادند. 


اسامی كرامى علمای جامعدى «الأزهر مصر» 
و «سوريه» و ساير بلاد اسلامى 


-١‏ شيخ «سلیم البشرى» تاه (شيخ دانشگاه «الأزهر الشریف»» مصر) 

-١‏ شيخ «حمد ابراهیم القايانى» اة (الأزهرء مصر) 

۳ - شيخ «سلیمان العبد» كلا (الأزهر» مصر) 

؛ - شيخ محمد بن أحمد» بن عبدالغنی ابن عمر عابدین الشامی تِن (دمشق) 
- شيخ «مصطفى بن احمد الشطى الحنبلى» دمشقى كاله 

) شيخ مود رشید العطار» رنه (تلميذ شيخ بدر الدين شامى بان‎ - ٦ 

۷- شيخ (محمد البوشی الحموی» ازهری اذ (سوریه) 

۸- شيخ «محمد سعيد احموی» شامی تنل 

-٩‏ شيخ «علی بن محمد الدلال احموی» ا «سوریه) 

۰- شيخ «محمد اديب ا حورانى» ا حموى دناه (سوریه) 
-١‏ شيخ (عبدالقادر لباییدی» شامى کا 

-١‏ شيخ ا محمد سعيد لطفی» حنفى شامى له 

۳- حضرت شيخ «فارس بن احمد شفقه» موی شامى کا 


یه حضرت شيخ (مصطفی حلاد» شامى اه 


اسامی كرامى علمای «هند» که بر رساله‌ی «سد ترمذى» ین 


3 هھ نرب چ 0 3 2 جه (0 
ديز ریک و تا پیدیه وتان 


۱- «قاری محمد طيب) تال (مهتمم (دارالعلو م دیوبند») 

۲- محقق بزرگ» علامه (ظفر احمد عثانى تبانوى) له 

۳- حضرت مولانا محمد یوسف بتوری) یل 

6 - حضرت مولانا «خبر محمد جالندری» اه 

۵- حضرت مولانا (مفتی جميل امد تهانوی» تِن (مفتی «جامعه اشر فيه مسلم 
تاژن لاهور) 

٦‏ - مولانا «مفتی حمد» كنا (مفتی «قاسم العلوم»» ملتان) 

۷- مولانا (مفتی محمد عبدالله) يدنه (مدرسدى (خبر المدار س» ملتان) 

۸- مولانا «مفتى عبد الستار» ننه («خيرالمدارس»» ملتان) 

- حضرت مولانا اعبدالحق حقانى» تاه (مهتمم «دارالعلوم حمّانيه» اكوره ختک) 

۰- مولانا «محمد احمد تهانوى» دنه (مهتمم مدرسه‌ی «اشرفیه سکر) 

-١‏ مولانا «عبد الحق نافع» کیان 

۲- حضرت مولانا اعبد الله ببلوى» (مهتمم مدرسه‌ی «اشرف العلوم» حبیب 
آباد شجاع آباد) 

۳- حضرت مولانا محمد لائل پوری انوری قادری» (مهتمم «تعلیم الاسلام») 


4- شيخ التفسير» حضرت مولانا «شمس الحق افغانی» تن 


(۱) عبارات تأییدی اين بز ركواران را در پایان رساله‌ی جناب مولانا «ترمذی» کا بخوانید. 


۵- جناب مولانا (سيد حامد میان» حلند 

- حضرت مولانا «مفتی رشيد احمد لديانوى» كلت («دارالافتاء والارشاد» 
ناظم آباده کراچی) 

۷- مولانا «مفتی محمد فرید» ان («دارالعلوم الحقانية)» اکوره ختک) 

۸- مولانا (مفتی اهمد سعید» اذه ((سراج العلوم» سرگودا) 

۹- حضرت مولانا «مفتی محمد وجیه» («دارالعلوم الاسلامية»» تندو اللهيار» 
سند) 

۰ حضرت مولانا «علی محمد» («دارالعلوم کییروالا» ملتان) 

۱- حضرت مولانا «مفتى عبدالقادر» («دارالعلوم عیدگاه کبیروالا» ملتان) 

۲- حضرت مولانا (حمد شریف کشمیری» («جامعه خبر الدارس») 

۳- حضرت مولانا افیض أحمد) (مهتمم «جامعه قاسم العلوم» ملتان) 

٤‏ - حضرت مولانا « سید صادق حسین» فاضل «دیوبند؟ (مهتمم مدرسه‌ی 
(علوم الشر عیة» رگ 17 7 

٥۵‏ - حضرت مولانا «عبد الحى» (شجاع آباد» ملتان) 

- حضرت مولانا (محمد عبد الله رایپوری» («جامعه رشیدیه!؛ ساهیوال) 

۷- حضرت مولانا محمد عبد الستار تونسوی» كان (ريبس «تنظیم اهل السنة 
واساعة» پاکستان» ملتان) 

۸- حضرت مولانا (حمد شریف چالتدری» (مهتمم سابق (خير الدارس» 
ملتان) 

4- حضرت مولانا «نذیر اهد» (شیخ الحديث «جامعه امدادیه اسلامیه» فيصل 
آباد) 


:- حضرت مولانا «محمد ادريس) رن ((مدرسه عربيه اسلامیه» بنورى تاون» 
کراچی) 

۷۱- حضرت مولانا (محمد على جالندری» ییاه (امير مجلس مرکزی «مجلس 
تحفظ ختم نبوت» پاکستان) 

۲- حضرت مولانا (محمد ايوب بنورى» (مهتمم «دار العلوم» پیشاور) 

۳- حضرت مولانا افضل غنی» (مدرس مدرسه‌ی «معراج العلوم»» بنون) 

6 - حضرت مولانا «ابوالزاهد سرفرازخان صفدر) كاذه (شیخ الحديث انصرة 
العلوم»» گوجرانواله) 

۳۵- حضرت مولانا (قاضی عبد اللطيف جهلمی )كزان 


ی ۳2 
مولانا الشيخ» خليل احمد السهارنفوری ا 


1 2 ]م + 

اما العلماء الکرام والحهابلة العظام! © 

قد نسب إلى ساحتکم الكريمة اناس عقائد الوهايية؛ قالوا بأوراق ورسائل لا / 90 
نعرف معانيها لإختلاف اسان فتر جوا أن تخبرونا بحقيقة الخال ومرادات المقال. 

و نحن نستلکم عن أمو ر اشتهر فيها خلاف «الوهابية» عن «أهل السنة والجماعة). 


السؤال الاوّلء والثانى 
[۱] ما قولكم فى شد الرحال إلى سيد الكائنات عراضم 
واصکا؟ 


[۲] أ الامر ين حب الیکم وأفضل لدی آکابرکم للزاثر: هل ینوی وقت 
۹ 


الارتحال للزيارة زیارته عه الس أو ینوی السجد أيضا؟ وقد قال «الوهابیة): ان 
السافر إلى الدینه لا ينوى إلا ا لمعمل اسر 


الجواب #4 
بسم الله الرحمن الرحیم 


00 بيده أزمة مه التحقيق. 


سانا مایا ومسلا 
لیعلم او لا قبل أن نشرع فى الحواب آنا بحمد الله ومشائخنا تو ناکله راجین 


لهند على المفنّد 


وجیع طائفتنا وجماعتناء مقلدون لقدوة لام وذروة الاسلام الامام 7 
الإمام الاعظم (آبی‌حنيفة النعیان» رضي لله تمان عذ فى الفروع. ومتب عون ۳7 
امیام» «أبى الحسن الآشعری»» ولمم الحمامء «أبىمنصور الاتریدی» مرضي الله 

العا فى الإعتقاد والأصول . ومتسبون من طرق الصوفية إلى الطريقة 1 
إلى السادة «النقشبندیة» وا يقة الز كية المنسوبة إلى السادة «الجشتية»» وإلى 
الطريقة البهية المنسوبة إلى السادة «القادرية»» وإلى الطريقة المرضية المنسوبة إلى 


السادة «السهروردیة)- شی الخال كه راجین 


ثمثانيا؛ انا لانتكلم بكلام ولا نقول قولا فى الدين الا وعليه عندنا دلیل من 
الکتاب أو السئّة» أو إجماع الأمة» أو قول من أئمة المذهب؛ ومع ذُلك لا ندّعى آنا 
| لبرعون من الخطأ والنسيان فى ضلة القلم وزلة الأسان. فان ظهر لنا أنا اخطأنا فى 
© قول؛ سوآء كان من الأصول أو الفروع» فا یمنعنا الحيأ أن نرجع عنه ونعلن 
5 4 بالرجوع. کیف لا وقد رجع انمتا مرن لیم فی كثير.من أقواهم؟ حتی أن 
مام حرم اله تعالی المحترم: إمامنا الشافعى ريني اذالم يبق مسئلةٌ لا وله فیها 
قول ترپ والصحابة + رجعوا فى مسائل إلى أقوال بعضهم کا لا يخفى 
على متتبع الحديث. فلو اذعى آحد من العلماء آنا غلطنا فی حکم. فان كان من 
الإعتقاديات؛ فعليه أن يثبت بنص من أئمة الكلام» وإن كان من الفرعیات» فيلزم 
أن یبن على القول الراجح من أئمة المذهب؟ فاذا فعل لک فلا يكون من 
إن شاء الله تعالی إلا الدسنى القبول بالقلب واللسان» وزيادة الشكر بالجنان 
والأركان. 


وثالناً؛ إن فى أصل اصطلاح بلاد «الحند» کان اطلاقٌ «الوهابى» على من برک 
تقليد الأئمة ركني لله ماك » ثم 3 فيه وغلب استععالهُ على من عمل بالستة 
السنية وتر ک الأمور] المستحدثة الششعة لشنيعة والرسوم القبيحة؛ حتى شاع فى «بميئى) 


ونواحیها ان من منع عن سجدة قبور الأولياء وطوافهاء فهو «وهابى)»! 0 
آظهر حرمة الربو فهو دوهایی» ؛ وان كان بن أكابر اهل الوسلام وعظائهم! 

تسم فيه حتی صارسباً اقا ۳2 » لو قال رجلٌ من اهل «افند) لرجل: 5 
وهابی»» فهو لا یدل على أنه ء فاسد | العقيدة» بل يدل على انه ستی» حنفی» عامل ۱ 
بالسئّة» جتب عن البدعة» خائف من الله تعالى فى إرتكاب المعصية. 1 


ولا كان مشائخنا ری يكي يسعون فى إحياء السنة ویشمرون فى إخاد 
نيران لبدعة» غضب جند «یلیس» عليهم» وحرفوا کلامهم» وببتوهم» وافتروا 
عليهم الإفتراءات» ورموهم ب #الوهابية؛؛ وحاشاهم عن ذلك! بل وتلک س لله 
اسان ثم؛ کا قال الله تعالى فى كتابه: 


علنا کل بي عدوا شيطين الإنس ولج وی بَعْصَهُم إلى بَعْضٍ 
5ظ شام دهم وم ا 


فالذين ابتدعوا البدعات» ومالوا إلى الشهوات واتخذوا إلههم الهوئ» وألقوا 
أنفسهم فى هاوية الردی» يفترون علينا الأكاذيب والأباطيل» وينسبون إلينا 
الأضاليل. فاذا نسب إلينا فى حضرتكم قولٌ يخالف الذهب» فلا تلفتوا إليه ولا 
تظنوا بنا الا" خير وان اختلج فى صدوركم فاكتبوا إليناء فا نخبركم بحقيقة 
الحال والحق من القال؛ فإنُكم عندنا قطب دائرة الإسلام. 


عندنا وعند مشائخنا زيارة قر سيد المرسلين- روحى فتاه - من أعظم القربات 
وأهّ ا مثوبات وأنجح لنيل الدرجات» بل قريبةٌ من الواجبات؛ وان كان حصولة 
بش الرحال وبذل المهج والأموال. 

وينوى وقت الإر تحال زيارئه عاف ا رار وينوى معها زیارةً مسجده ڪاله 

یسم وغيره من البقاع والشاهد الشریفه؛ بل الأولى ما قال العلامة امام ین 
ادن جرت النبة لزيارة قبره عله وا ثم جصل له ! إذا قدم» 0 السجد؛ لا 


فی ذلى زيادة تعظيمه وإجلالم 12 7 52 بو افقه قو له سم : 


«من جاءنى زائراً لا تحمل حاجّلا زیارتی کان حقّاً على أن أكون : 


قل عن رد السامی» «الملاً جامی» انه آفرز الزيارة عن احج؛ وهو 


E‏ ت مایت من أن المسافر إلى «المدينة النورة» علي ساكبها اف اة 


یر 


لا ينوى إلا السجد الشریف إستد لال بقوله اسلا 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.» 


فمردود ؛ لأنّ الحديث لا يدل على نع أصلاء بل لى تاع ذوفهم ثاقب. لعلم انه 
بدلالة التص يدل على الجواز؛ فإن العلة التی نی بها الساجد الثلائه من عموم 
المساجد والبقاع» هو فضلها المختص e‏ 9 موجود فى البقعة 
الشريفة. والرحبة النيفة التى ضم أعضائه 2 يم سكم أفضل مطلقاً حتى من 
«الكعبة») ومن (العرش» و«الکرسی»؛ کا صرح به فقهاءنا ری الله عم ولا 
استتی المساجدٌ لذلك الفضل الخاص» فأولى ثم أولى أن يستثنى البقعة المباركة 


لذلى الفضل العام. 

وقد صرح بالمسئلة کا ذكرناه- بل بأبسط منها- شيا العلامة» شمس 
العلاء العاملين» مولانا ارشید امد الجنجوهى» فنا برا ترش فى رسالته» «زبدة 
الناسک» فى فصل زيارة «الدينة المنورة»» وقد طبعت مراراً. ۱ 

وأيضاً فى هذا المبحث الشريف رسالة لشيخ مشائخناء مولانا المفتى اصدر 
الذین الدهلوى» مسال سره أقام فيها الطامة الکبری على «الوهابیة» ومن 
وافتهم وأتی ببراهين و e‏ ساط عت سی‌اها (آحسن القال 7 شرح حدیث 
لاتشذ الرحال»؛ طبعت واشتهرت» فليراجع / إليها. واللّه تعالی آعلم. 


السؤال الثالث» والرابع 
۳1 هل للرجل أن يتوسل فى دعواته بالنبى صل اله له و سک بعد الوفات آم 
1 


[4]أيجوز التوسل عندکم بالف الصا حين من الأنبياء والصدیقین والشهداء 
وأولياء رب العالین أم لا؟ 


عندنا وعند مشائخنا يجوز التوسل فى الذعوات بالأنبياء والصالحين من 
الأولياء والشهداء والصديقين فى حياتهم وبعد وفاتهم» بأن يقول فى دعائه: 
«للهم إنى أتوسل إليك بفلان أن جیب دعوتى» وتقضى حاجتى ... 
إلى غير ذلک؛ کا صرح به شیخنا ومولانا» الشاه «محمد إسحاق لدملوی» ثم 
الهاجر الکی» ثم ينه فى فتاواه شيخنا ومولانا ا(رشيد احمد الكنكوهى) رة الله 4 


۱ له على المفنّد 


طم يِه وفى هذا الزمان شائعةٌ مستفيضة بأيدى الناس» وهذه ا مسألة مذكورةٌ على 
صفحة ٩۳‏ من الجلد الأول منهاء » فليراجع إليها من شاء. 


]ما وم فى حياة ای یت فى قبره الشريف؟ هل ذلک آمر 
خصوص به هم سائر لمین حيدم حول ۳ 


عن ود مشاخاء حضرة الرسالة كوكم حي فى قو الشريفه 
#9 صلی الله یه سم دنيويةٌ من خير تکلیف» وهى دب يلو 


سکیم وبجميع الأنبياء سرت انه عل والشهداء؛ لا برؤسية کا هی حاصلة لساثر 
المؤمنين بل میع الناس؛ کا نص عليه العلامة «السیوطی» فى رسالته «انباء 
الأكباء بحي وة الأنبياء» حيث قال: 
«قال الشيخ تقى الذين السبكى: حيوة الأنبياء والشهداء فى القبر 
کح وتبم فى الدنياء ويشهد له صلوة موسى تا تند فى قبره؛ فإِنَّ الصلاة 
تستدعى جسداً حياً ... ) 


EF BE ۰‏ ی لا Eas‏ ۰ 
فثبت بهذا أن حیوته دنيوية برزخيه لكونها فى عام البرزخ. ولشيخناء ؛ شمس 
الإسلام والدین» (عمد تج العلوم على الستفیدین : دس له سر رر فى هذه 
المبحث رسالة مستقلة» دقيقة المأخذ» بديعة المسلك؛ م ير مثلها؛ قد طبعت وشاعت 

فى الناس» وإسمها «آب حیات»؛ أى: ماء الحياة. 


السوال السادس 


[7] هل للداعی فى المسجد النبوی أ أن يجعل وجهه 9 القبر النیف» ویسئل من ٠‏ 


المولى امحلیل؛ متوسلا بنبيه | لفخيم والتبيل؟ 
إختل الفقهاء فى ذلك؛ كا ذکره الملا على القاری» مه فى «السلک الق ۱ 
فقال: 


«ثم إعلم إنه ذکر بعض مشائخنا ك«أبى الّیث»» ومن تبعه ك«الكرمانى» 
و«السروجی» 2 بقف الزائر مستقبل القبلة. كذا رواه «الحسن» عن 
(أبى حنیفة» م ضي الله عم 

ثم نقل عن «ابن م ا بان ما قر عن «أبى اللْيث» مردود با 
روى أبوحنيفة) عن ابن عمر) مرضي الك أنه قال: من السنة أن تأتى 
قبر رسول الله کیال یرہ فتستقبل القبر بوجهک ثم : تقول: آلسلام 
علیک أا النبی ورحمة الله وبركاتة ۰ ثم أده برواية أخرى آخرجها «الجد 
الدين اللغوی» عن «اين المبار ك) برح الله قال: «سمعت أباحنيفة يقول: 
قدم أبو وب السختیانی ا۵ء وأنا بالدينه فقلتُ لأنظرن ما يصنعء 
فجعل ظهره ما يلى القبلة ووجهه مایلی وجه رسول الله ص الل عه 
رتم وبكى غيرمتباك. فقام مقام فقيه.' 


ثم قال العلامة «القاری» بعد نقله: ١‏ وفيه تن على أنّ هذا هو مختار الإمام بعد ما 
كان متردداً فى مقام الرام.! ثم قال: «الجمع بين الروايتين ممكنٌ ٠...‏ إلى آخر كلامه 
الشريف. 

فظهر من هذا أله جوز كلا الأمرين» لكن المختار أن يستقبل وقت الزيارة مما 
يلى وجهه الشريف صي اله کیو کی وهو المأخوذ به عندناء وعليه عملنا وعمل 


مشائخنا. وهکذا تور فى الدعاء؛ كا روی عن «مالک» .7" مه الله الي لا سألة 
بعض المخلفاء. وقد صرح به المولانا «الگنگوهی» 7 ۳9 (ربدة الناسی». 
و ما مسئلة «التوسل» فقد مرت فى نمرة (۲) و(ع». 


السؤال السابع 
[۷] ما قولکم فى تكثير الصلاة على الى صلى الله عله رکنم وقراءة «دلائل 
الخيرات» والأوراد؟ 


وساب عندنا تكثير الصلاة ۳ ۳ 52( 5 2 ره و ی ار جى 


الطّاعات وأحب الندویات؛ سواء كان بقراءة الا ۲ الأو راد الصلاتية المؤلفة 


2 م فى لک آو بغرهاء ولکن الاتضل عندنا ما صح بلفظه سي اله و نم ولو 
سب ما ودعنه و يقل من لورت بشارة 


وكان شيخنا العلامة» «الگنگوهی) د يقرأ «الدّلائل»» وکلک الشایخ ال خر من 
ساداتا. | وقد کتب فى إرشاداته مولانا ومرشدناء و امور حضرة ة «الحاج إ امداد 


ايله) : N‏ الله رار 3 وأمر أصحاية بان حزبوف و۳ يروون «الدلائل» روا 
وکان یز أصحابه ب«الدلائل» مولانا «الگنگوهی» متا 


السؤال الثامن, والتاسع» والعاشر 
[۸] هل يصح لرجل أن يقد أحداً من الأئمة الأربعة فى جیع الأصول و 
الفروع» آم ۳ 


۹1 وعلى تقدير الصحة هل هو مستحبٌ» أم واجب؟ 


]°[ ومن تقلدون من الأئمة فروعاًء أو آصو ل*؟ 


الجواب) 
لابد للرجل فى هذا الزمان أن يقلد أحداً من الأئمة الأربعة سي الال كير » 
بل مجب؛ فإنًا جربنا كثيراً أن مال ترک تقلید الائمة واتباع رأى نفسه وهواهاء 
السقوط فى حفرة الإلحاد والزندقة- اعاذنا لله منها!- ولأجل ذلک نحن ومشائخنا 
مقلّدون فى الأصول والفروع لإمام المسلمين» «أبى حنيفة» مرضي الله اىه (أماتنا لله 
علیه وحشرنا فى زمرته!) 


e 1‏ 
ولمشائخنا 7 دلی تصانيف عدیدة؛ شاعت واشتهرت فی الافاق. 


السؤال الحادى عشر 
[۱۱] وهل يجوز عندكم | الإشتعال باشغال ! الصوفية» وبیعتهم؟ وهل : تقولون 


بصحة وصول الفیوض الباطنية عن صدور الا کابر» وقبورهم؟ وهل يستفيد آهل 
السلوک من روحانية الشائخ الاجلة أم لا؟ 


الجواب 4 
یستح عنلنا | إذافرغ| الإنسان من تصحيح ر السائل الضر ورية 
من الشرع» أن يبايع شیخاً راسخ لقدم فى الشريعة» زاهداً فى الدنياء راغبا فى 
الآخرة» قد قطع عقبات اللفس» وقرن ف النجیات» وتبتل عن المهلكات»؛ كاملة 
ومکملا ويضع يده فى یدم» ويحبس نظره فى نظرم» ويشتغل بأشغال الصوفية من 


الذكر والفكر والفناء کی فیه» ويكتسب النسبةٌ التى هى النعمة العظمى والغنيمة 
الکبری» وهی العبر عنها بلسان الشرع ب«الإحسان). وأما من 1 یتیس له ذلک» وم 
يقدر له ما هناک» فيكفيه الانسلاگ بسلکهم والإنخراطً فى حزیهم؛ فقد قال 
کم رسول اله ماي ایور : 

«المرءمع من أحب.) 

و 

«اولتک قوم لا يشقى جليسهم.) 

وبحمد الله تعالى وحسن إنعامه» نحن ومشائخنا دخلوا فى بیعتهم» واشتغلوا 
بأشغاهم» وتصدوا للارشاد والتّلقين» والحمد لله على ذلک. 

وآما الإستفادةٌ من روحانية المشائخ الأجلة» ووصول الفيوض الباطنية من 
صدورهمء أو قبورهم» فيص على الطريقة المعروفة فى أهلها وخواصهاء لا با 
8 هو شائع فى العوام. 


السؤال الثانى عشر 

[۱۲] قد كان «محمد بن عبد الوهاب النجدی» يستحل دماءً المسلمين» وأموالهم 
وأعراضهم وكان ينسب الناس كلهم إلى الشرک» ويسبٌ السلف. فكيف ترون 
ذلک؟ وهل تجوزون تکفبر السلف والسلمین وأهل القبلة» أم كيف مشربکم؟ 


الجواب؟ 
الحكم عندنا فیهم ما قال صاحب «الدر الختار»: 


5 هم پر اه 9 چا / 
و خوارج؛ وهم قوم هم منعةٌ خرجوا عليه بتأويل يرون آنه على باطل 


۳ 


كفراً أو معصيةٌ تو جب قتاله بتأویلهم؛ پستحلون دمائنا وأموالناء ویسبون 


نساءنا.) 
إلى أن قال: 
و حكمهم حكم البغاة.) 
ثم قال: 


وإنما لم نكمّرهم لکونه عن تأويل؛ وان كان باطلا 
وقال «الشامی» بان فى حاشيته 
«كما وقع فى زماننا فى أتباع «عبد الوهاب»؛ الذين خرجوا من «نجد) 
وتغلبوا على «الحرمين» وكانوا يتتحلون مذهب الحنابلة. لکتهم اعتقدوا 
آم هم المسلمون» ون من خالف إعتقاتهم مشركون! واستباحوا پللک 
قتل «أهل السنة» وفتل علماءهم حتى کس لله شوكتهم .ا 
ثم أقول: ليس هو ولا أحد من أتباعه وشيعته» ا ا ین 
سلاسل العلم؛ من الفقه؛ وا حدیث: والتّفسير» والتصوف. 
وأما إستحلال دماء المسلمين واموالهم واعراضهم؛ فإما أن يكون بغر حق» أو 
5 ۰ 4 * > ۰ 7 چ ۶ بع يه ر 
بحق. فان كان بغير الحق» فاما أن يكون من غير تأويل فکضر وخروج عن 
ات وان كان بتأویل لا یسوغ فى الشرع ففس. واما إن كان ببحقء فجائر 
ی فحاشا أن نکثر أحداً منهم! بل هو عندنا 
رفض وابتداع فى الدین. 
وتكفير أهل القبله من البتدعین؛ فلا نکفرهم مالم ینکروا حى) ضرورياً من 
ضروریات الدین. فادا د قبت إنقار امر ضروری من الدين» نکفرهم» ونحتاط فیه. 


۳ 
عير ي ي 


برع aa f.‏ 9 
وهذا داینا وداب مشائخنا مرتجمهم الله تعالي. 


السؤال الثالث عشر والرابع عشر 
[۱۳] ما قولکم فى أمثال قوله تعالی: رن على رش اوی [طه: 0]؟ 
[:۱] هل تجوز ون إثبات جهة ومكان للبارى تعالی» أم كيف رأيكم فیه؟ 


الجواب » 
قولنا فى أمثال تلک الآيات آنا نؤمن مهاء ولا يقال «کیف»؛ نومن بان الله سحا 
كان متعال ومنره عن صفات الخلوقین» وعن سات النقص والحدوث؛ کا هو 
رأى قدماءنا. وآما ما قال التأخرون من آئمتنا فى تلك الآيات یژولونها بتأویلات 
صحيحة شائعة فى اللّغة والشرع بان یمکن أن يكون الراد من «الإستواء»» 


7 الإستيلاء» ومن «اليد»» القدرةء إلى غير ذلك تقريباً إلى آفهام القاصرین» فحق 


أيضاً عندنا. 
را اليذه ولاف فلا نجوز ثباه| لد تعالى» و نقول: له تعالى منزه 
ومتعال‌عنه|؛ وعن جميع سیات احدوث. 


السؤال الخامس عشر 
أفضل من النبی سارہ من الکائنات؟ 


د م 


]١5[‏ هل ترون أحد 


«الجواب 4 


إعتقادنا واعتقاد مشائخنا أن سیدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعناء «محمدا رسول 


الها کي اطع سم أفضل الخلائق كاف وخيرهم عند الله تعالی؛ لا يساويه أحدٌ 
بل ولا يدانيه ص اله يدور فى ارب من الله تعالى والمنزلة الرفيعة عند وهو 
سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأصفياء والنبیین؛ كا ثبت بالتصوص. وهوالذى 
نعتقده وندين الله تعالى به. وقد صرح به مشائخنا فى غير ما تصنيف. 


السؤال السادس عشر 
[15] أ تجوزون وجودنبی بعد النبى ایالم وسار ؛ وهو خاتم النبیین» وقد تواتر 
معنی قوله ع اسلا : الا نب بعدی!»» و آمثالف وعليه انعقد الإجماع؟ وكيف رأيكم 


فيمن جوز وقوع ذلك مع وجود هذه النخصوص؟ وهل قال آحد منکم أ او من 
أكابركم ذلک؟ 


 باوجلا#‎ 

إعتقادنا واعتقاد مشائخنا أن سیدنا ومولاناه وحبیینا وشفيعناء محمداً رسول 
اله ص رک ینتم النبيين؟ لا نی بعده؛ کا قال الله تعالی فى کتابه: وليك 
رَسُول الله وَحَائَمَ انیس 4 [احزاب: 5]. وثبت باحادیث كثيرة» متواترة العنی» 
ويا الم وحاشا أن يقول أحدٌ منًا خلاف ذلک! فان من انکر ذلک فهو عندنا 
كافر؛ لأنه منكر النص القطعى الصريح. نعم؛ شيخناء مولاناء سد الأذكياء 
الدفتین» الولوی (محمد قاسم النانوتوی» ركه الله ی آتی بدقة عر تدقيقاً بدیع 
أكمل خاتميته على وجه الكال؛ وأقها على وجه 4 فان مه اله کال قال فى 

رسالته المسأة ب«تحذير الناس» ما حاصلة: 


»#4 چه #2 ۳1 5 5 ۹ ۾ 4« #٭# و عه ۶ 
إن «الخائية») جنس ته نوعان؛ آحدهما «خاتمية زمانية»» وهو أن 
+ و اج 4 ان ع عد 70 + ۰ 0 5 
يكون زمان نموم صلیاانه عليوسلم متاخرا من زمان نبوة جميع الانبیای 


ويكون خان بوت بالؤمان. والثانى «خاقية ية ذاتية/» وهی آن يكون نفس 
وت صل ووم ختمت ختمت بها وانتهت إليها نبوة جميع الأنبياء وكا أنه 
عرتخم تین بالذات» فان کل ما بالعرض يختم على ما 
بالڈات» وینتهی إليه ولا تتعداه. ولا كان نبوت سكي اله کله وہ بالات 
ونبوة سائر الأنبياء بالعرض- لا نبوتهم كله الا بواسطة نبوته ص 
لله عله مء وهو الفرد الأكمل الأوحد الأبجلء قطب دائرة النبوة و 
ال وس - فهو خانم النبيئن لذاتاً » وازماناً»» وليس خاتميتة 
52 ی وہ منحصرة فى فى «الخاتمية الزمانیة»؛ لأنه ليس كبيرة فضل 
ولا زيادة رفعة أن یکون زمانه صلل اه سک رمتا حر) من زمان الأنبياء 
قبله» بل السيادة الكاملة والرفعة البالغة والمجد الباهر والفخر الزاهن 
تبلغ غايتها إذا كان خاتميته صلی الله ع کو یگ «ذاتاً» وازم ماناً». أما إذا 
اقتصر على «الخاتمية الزمانية» فلا تبلغ سيادته ورفعته صي اکلہ 
كالهاء ولايحصل له الفضل بكليته وجامعیته." 
وهذا مه ا اي ظهر له فى مكاشفات فى إعظام شانه وإجلال 
برهانه وتفضيله وتبجيله ملل ال کی تلم ک| حققه الحفقون من ساداتنا العلماء» 
ک«الشیخ الأكبر»» و«التقی السبكى»» وقطب العالم» الشيخ «عبدالقدوس الكنكوهى) 
موم الي لم يحم حول سرادقات ساحته- فی| نظن رس ذهن كثير من 
العلاء المتقدمين» والأذكياء التبحرین. 
وهو عند البتدعین الابيد کفر وضلال» ويوسوسون إلى أتباعهم 
وأولياءهم أنه إنکاز خاتميته ص رہ . فهيهات وهيهات! ولعمرى إِنهُ لأفرى 
الفرى» وأعظم زورء وتان بلا إمتراء! وما حملهم على ذلك إلا الحقد والشحناء 
والحسد والبغضاء لأهل الله تعالی وخواص عباده» وکذلک جرت السنة الإهية 
فى أنبيائه وأوليائه. ٠‏ 


۸ *# 0 


السؤال السابع عشر 
]هل تقولون: «النبی 2 الروك لا يفضل علينا إلا كفضل الأخ 


الأكبر على الأخ الأصغر؛ لاغير)؟ هل كتب أحد منكم هذا المضمون فى کتاب؟ 


ليس أحدٌ متا ولا من أسلافنا الكرام معتقدا بهذا البتة! ولا نظن شخصاً من 
ضعفاء الایمان أيضاً یتفوه بهذه الخرافات. ومن يقل: «ان النبى ڪال لیس له 
فضأ علينا إلا كا يفضل الأخ الأكبر على الأصغر)» فنعتقد فى حقّه أنه حارج عن 
دائرة الایمان! وقد صرحت تصانيف جميع الأكابر من اسلافنا بخلاف ذلک» وقد 
بینوا وصرحوا وحرروا وجوه فضائله وإحساناته هلار علینا معشر الامة بوجوه 
عديدة؛ بحيث لايمكن إثبات مثل بعض تلک الوجوه لشخص من الخلائق؛ 

وان افترى أحدٌ بمثل هذه الخرافات الواهية عليناء أو على اسلافناء فلا أصل 
له ولا ينبغى أن يلتفت إليه أصلاً؛ فان كونه عله اكرأفضل البشر قاطبةٌ وأشرف 
الخلق كافةٌ وسيادثة عب ّدرعلی المرسلين جميعاً وإمامتة لین من الأمور 
القطعية اتی لا يمكن لأدنى مسلم أن یترند فيه أصلاً. 

ومع هذا إن تسب إلينا أحدٌ من أمثال هذه الخرافات» فليبيّن محلهُ من تصانيفنا 
حتى نظهر على كل منصف جهالته وسوء فهمه مع حادم وسوء تدينه» بحوله 
تما وقوتهالقوية. 


السؤال الثامن عشر 
[۱۸]هل تقولون: «إِنَّ علم الى ٠‏ صلي اله كيه ودر مقتصر على الأحكام 


الشرعية فقط»» أم أعطى علوماً متعلقةٌ بالات والصفات والأفعال للبارى عَرَ اسم 
والأسرار الخفية والحَكَم الإلمية» وغير ذلك مالم يصل إلى سرادقات علمه أحد 
من الخلائق؛ کائناً من كان؟ 


«(الجواب #4 
نقول بالأسان ونعتقد بالجنان: 
أن سينا «رسول الله) صلي اله به سكم أعلم الخلق قاط بالعلوم المتعلقة 
بالات والصفات والتشريعات من الأحكام العملية والحكم النظرية والحقائق 
الحقة والأسرار الخفية وغيرها من العلوم مالم يصل إلى سرادقات ساحته أحدٌ من 
ٍْ الخلائى؛ لا ملک مقرب ولا نبى مرسل. ولقد أعطى علم الأولين والآخرين» 
اا وكان فضل الله عليه عظيا. ولكن لایلزم علم كل جزئى من ال مور الحادثة فى كل 
# )4 آن‌من آوان الزمان حتى يضر غيبوبة بعضها عن مشاهدته الشريفة ومعرفته المنيفة 
+ أعلميّته ع السار ووسعته فى العلوم وفضله فى المعارف على كافة الأنام؛ وإن 
ال عليها بعض تن سواه من الخلائق والعباد؛ ك لا يضر بأعلمية «سلیمان» عه 
انلام غيبوبة ما اطلع عليه ال دهد» من عجائب الحوادث؛ حيث يقول فى 
«القر آن»: 


اللي 0 ”" م رس ۳6 ۹ کب 
#فقَال أحَطت يما لم تحط يف وجعتل" 


السؤال التاسع عشر 
[19] آنرون أن ابليس اللعين أعلم من سيد الكائنات لالس » وأوسع عل منه 
مطلقاً؟ وهل كتبتم ذلك فى تصنیف؟ ما تحكمون على من اعتقد ذلک؟ 


(الجواب» 


قد سبق ما تحرير هذه المسئلة آن ن النبى دام أعلم الخلق على الإطلا 
بالعلوم والحكم والأسرار وغيرها من ملكوت الآفاق» ونتيقّن أن من قال: 1 
فلانا أعلم من النبى عله الام )» فقد كفر. وقد افتى مشائخنا بتكفير من قال إن 
ابليس اللّعين أعلم من النبى عله اء فكيف يمكن أن توجد هذه المسئلة فى 
تأليف ما من كتبنا؟! غير أنه غيبوبة , بعض الحوادث الجزئية الحقيرة عن النبى عله 
اد لعدم | التفاته إليه لا تورث نقصا ما فى أعلميته عله السار بعد ما ثبت أنه أعلم 
الخلق بالعلوم لش ريفة اللائقة ئقة بمنصبه الأعلى؛ كا لایورث الاطلاع على آکثر 
تلک الحوادث الحقيرة لشدة إلتفات «إبليس» إليها شرفاً وكالة علمياً فيه؛ فان 
ليس عليها مدار الفضل والكيال. ومن ههنا لا يصح أن يقال ان (إبليس» أعلم من 
سيادنا ارس وله »مارم ؛ کیا لا یصح أن يقال لصبى علم بعض ات - 
إنه أعلم من عالم متبحر محقق فى العلوم والفنون الذى غابت عنه تلک الحزئيات. 
ولقد تلونا علیک قصة اف دهد» مع سلیعان» ليا راسد وقوله : #أحَطث بما 
لع تج بي [الثمل: ۲۲]. ودواوین الحديث ودفاتر التفسیر مشحونة بنظاثرها 
المتكاثرة الشتهرة بين الأنام. 

قد افق الحكماء على أن «أفلاطون» و(جالينوس» وأمثالما من أعلم الأطباء 
بكيفية الأدويات وأحواها؛ مع علمهم أن ديدان التجاسة أعرفٌ بأحوال النجاسة 
وذوقها وكيفياتهاء فلم تضر عدم معرفة «أفلاطون» و«جالينوس» هذه الأحوال 
الردية فى أعلميتهاء ولم يرض أحد من العقلاء والحمقاء بأن يقول أن الدٌيدان أعلم 
من «آفلاطون» مع آنا أو 1 0 ن» بأحوال النجاسة! 

ومبتدعة ديارنا يثبتون للذات الشريفة النبوية عل ا انح وتلا جميع علوم 
الأسافل الأراذل و 2 ۳ ؛ قائلين ان عد اناد لما كان أفضل الخلق كاف 


فلا بد أن يحتوى على علومهم جیعها كل جزئى جزئى و كلى كلى» ونحن آنکرنا 
إثبات هذا الأمر ذا القیاس الفاسدة بغر نص من النصوص العتدة بها. ألا ترى 
أن كل مؤمن أفضل وأشرف من «إبليس)؟ فيلزم على هذا القياس أن يكون 
كل شخص من آحاد الأمة حاوياً على علوم «إبليس»» ويلزم على ذلك أن يكون 
«سلبان» عل ينا و لبه التّتامعالاً بها علمه «المدهد)» وأن يكون «أفلاطون» 
و«جالینوس» 13 بجمیع معارف الدیدان! واللوازم باطلة بإسرها؛ کا هو 
الشاهد. 

وهذا حلاصة ما قلناه فى «البراهين القاطعة» لعروق الأغبياء المارقين» القاصمة 
لأعناق الدجاجلة الفترین. 
فلم يكن بسثنا فيه إلاعن بعض ابمزئیات الستحدثة. ومن أجل ذلك نا فيه 
بلفظ الاشارة حتى تدل أنَّ القصود بالنفى والإثبات هنالک تلک الجزئيات؛ لا 
ي غير. لكن المفسدين بجرفون الکلام» ولايخافون محاسبة الملك العلام. وا جازمون 
أن من قال ان فلاناً أعلم من التہی علدا فهو كافر؛ کا صرح به غير واحد من 
علمائنا الكرام. 

ومن افترى علينا بغير ما ذكرناه» فعليه بالرهان؛ خائفاً عن المناقشة اللک 
الديان! والله على ما نقول وكيل. 


السؤال العشرون 
[۰ ۲[ تعتقدون ان علم النبى . ای رلیساوی علم زيد وبكر وبهائم؛ أم 
تتمرئون عن آمثال هذا؟ 
وهل کتب الشیخ (اشرف على التهانوی» فى رسالته» «حفظ الرییان» هذا 
الضمون» آم لا؟ وبم تحكمون على من اعتقد ذلک؟ 


أقول: وهذا إضامن إفتراثات البتدعين وأكافيهم؛ قد حرف | معنى الکلام» 
وأظهروا بحقدهم خلاف مراد الشيخ مه فقاتلهم الله! نی يؤفكون؟ 

قال الشيخ العلامةء «التهانو ی» فى رسالته الساة ب«حفظ الریان»- وهی 
ل ايخ اللا قیفر فى رساك نمهب یه لي 1 
للقبور)» والثانية فى «الطواف بالقبور» والثالثة فى «إطلاق لفظ عالم الغيب على 


سيدنا رسول الله : صا الول » فقال الشيخ - ما حاصلة: 


اإنه لايجوز هذا الإطلاق؛ وان کان بتأويل لكونه موهماً بالشرک ؛ كما 
منع من إطلاق قو قوهم «راعنا) فى «القرا ن» ومن قو قوطم «عبدي و أمتى ( 
فى الحديث (آخرجه مسلم فى صحيحه). فان «الغيب المطلق» فى الاطلاقات 
ایا هیور میج سوه ۰ 


2 2 ر 20 قوذ جه 
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[النمل: شارك و 7 و م مه لب اک ص 7 کت رمن اچ 

۸۸ و قر لاك من الآيات. ولو جوز ذلى e‏ : يلوم أن رز 
إطلاق «الخالق» و«الرازق» 9 و«المعبود) وغيرها من صفات 
الله تعالی المختصة بذاته 9 1 وقدسعلى المخلوق ذلك التأود 7 . وأيضاً 
ام عليه أن يصح نفى إطلاق لفظ «عالم الغيب» عن الله تعلی بالتأويل 
الآخر؛ فإنه تعالى ليس عالم الغيب بالواسطة والعرض. فهل يأذن فى نفيه 
عاقل متدین؟ حاشا وكلا! ثم لو صح هذا الإطلاق على ذاته المقدسة 
ص ایور ۱ قول | السائل» فنستفسر فته ماذا أ اراد مهذا الغيب؟ هل 
آراد كل واحد من آفراد الغيب» أو بعضه؛ آی بعض کان؟ فإذا أراد بعض 
الغبو ب. فلا إختصاص له بحضرة الرسالة .صلي لي ی وې فان علم 


بعض الغیوب- وان كان قليلاً- حاصلٌ لزید وعمرو بل لكل صبی 


ومجنون» بل لجميع الحيوانات والبهائم؛ لان كل واحد منهم يعلم شيا لا 

يعلم الآخرء ويخفى عليه. فلو جوز السائل إطلاق «عالم الغيب» على 

أحد لعلمه بعض الغيوب» يلزم عليه أن يجوز إطلاقه على سائر 

المذكورات. ولو التزم ذلك» لم يبق من كالات النبوة؛ لأنهُ يشرك فيه 

سائرهم. ولو ۸ يلتزم» طولب بالفارق» وم يجد إليه سبيلاً.» 
انتهى كلام الشيخ «التهانوى». 

فانظروا- برحکم الله!- فى كلام الشیخ؛ لن تجدوا ما کذب المبتدعون من أثر. 
فحاشا أن يدعى أحدٌ من المسلمين الساوات بين علم «رسول الله) صلي نيدرك 
وعلم زيد وبکر وهائم بل الشيخ م بطريق الإلزام على من يدعى جواز 
إطلاق «علم الغيب» على رسول الله صلي اقرا لعلمه بعض الغيوب انه يلزم 
عليه أن يجوز إطلاقهُ على جميع الناس والبهاه ئم. فين هذا عن مساوات العلم التى 
یفترونها عليه؟! فلعنة الله على الکاذبین! 

ونتيقن بان من یعتقد مساوات علم ای لوا مع زید وبکر وبهائم 
ومجانين» کافر قطعاً! وحاشا الشيخ دام جد" ؛ أن یتفوه مبذاء وانه لمن عجب 
العجائب! 


السؤال الواحد والعشرون 
۲۱۱ 1 تقو لون آن ذکر ولادته ۳7 اله یه وم مستقبج شرعا؛ من البدعات 
الس الحرمق آم غير ذلک؟ 


«الجواب» 


حاشا أن يقول أحدٌ من المسلمين- فضلاً أن نقول نحن- إِنْ ذكر ولادته 


الشريفة عیام بل وذكر غبار نعاله» وبول حماره 02 عی نکم مستقیح؟ 
من ن البدعات السيعة الحرمة. فالأحوال التى ها آدنی تعلق ب«رسول الّه» 2 لعل 
2 ذكرها من آحت ا الندوبات وأعلى الستحبات عندنا؛ سواء کان تس ولادته 
الشريفة» أو ذكر بولم وبرازم وقيامم وقعودم ونومم ونبهته؛ کا هو مصرح فى 
رسالتنا السياة ب«البراهين القاطعة» فى مواضع شتّی منهاء وفى فتاوی مشائخنا 
ريما کال ؛ کا فى فتاوى مولانا «أحمد على المحدّث السهارنفورى»» تلمیذ 
(الشاه محمد اسحاق الدهلوی) ثم الهاجر المكى» ننقله مترحماً لتكون نموذجاً عن 


بحمیع. 


سكل هو مها اي عن «مجلس الیلادا: بأىّ طريق يجوزء وبأىّ طریق لا 
يجوز؟ فأجاب ب: 


ان ذکر الولادة الشريفةلس دنا «رسول الله» یرم بروايات 

صحيحة فى أوقات خالية عن وظائف العبادات الواجبات» وبكيفيات 
ل تكن اة عن طريقة فة الصسانف وأهل القرون الثلاثة المشهود لما 
بالخير» وبالإعتقادات التى لم تكن موهمة بالشرك والبدعة وبالآداب 
التى لم تكن مخالفة عن سيرة الصحابة التى هی مصداق قوله كد الكا: 
اما آنا عليه وأصحابى». وفى مجالس خالية عن المنكرات الشرعیقه 
موجب للخير والبركة؛ بشرط أن يكون مقروناً بصدق النية والاخلاص 
واعتقاد كونه داخلاً فى جملة الأذكار الحسنة المندوبة» غير مقيد بوقت 
من الأوقات. فإذا كان کڈلک لا نعلم أحداً من المسلمين أن يحكم عليه 
بكونه غير مشروع أو بدعة ...) إلى آخر الفتوى. 


قعلم من هذا آنا لا نتکر ذكر ولادته الشريفة» بل ننكر على الامور المنكرة التى 
انضمت معها؛ کا شفتموها فى الجالس المولودية التى فى «افند من ذكر ا وايات 


الواهيات الوضوعه وإختلاط الرجال والنساء والإسراف فى إيقاد الشموع 
والتّريبنات» وإعتقاد كونه واجباً بالطّعن والسب والتكفير على من لم يحضر معهم 
مجلسهم وغيرها من المنكرات الشرعية التى لايكاد يوجد خالياً منها. فلو خلا من 


ك المنكرات» حاشا أن نقول ان ذكر الولادة الشريفة منكر وبدعة. وكيف يظن بمسلم 
بت هذا القول الشنيم؟! فهذا القول علينا أيضاً من إفتراءات الملاحدة الدجالين 


الکذابین. خذهم لله تعالى» ولعنهم ب رآوبحرأء وسهلاً وجبلاً ! 


السوال الثانی والعشرون 
[١‏ ۲۲ ]هل ذكرتم فى رسالة ما أن ذكر ولادته صل ال اید وگ اجنم استمی 
کنیا أم ل 


هذا أيضاً من إفتراءات الدّجاجلة البتدعین علینا وعلی آکابرنا. وقد بینا سابقاً 
أن ذكرة :رمن أحسن الندوبات و آفضل المتحبات. فکیف یظن بمسلم أن 
یقول- معاد الله!- ان ذكر الولادة الشريفة مشابةٌ بفعل الکفار؟! وإن| اخترعوا 
هذه الفرية عن عبارة مولانا «الگنگوهی» یر رالتی نقلناها فى «البراهين» 
علی صفحة ۱۶۱ وحاشا الشیخ أن یتکلم! ومرادهً بعيدٌ بمراحل عا نسبوا إليه؛ 
كا سیظهر عن ما نذکره وهی تنادی بأعلى نداء أن من نسب إليه ما ذکروه؛ 
کذاب مفتر. 

وحاصل ما ذکره الشیخ م رفی مبحث «القيام عند ذکر الولادة الشریفة» 
أنَّ من اعتقد قدوم روحه الشريفة من عا الأرواح إلى عام الشهادة وتيقن بنفس 
الولادة المنيفة فى المجلس المولوديةء فعامل ما كان واجباً فى ساعة الولادة الماضية 


متن عربی 


احقیقیة > فهو مخطئ متشبه بالجوس فى إعتقادهم تولد مولودهم مروت 
کنیا کل سنة؛ ومعاملتهم فى ذلك الوم ما عومل به وقت الولادة الحقيقية» أو 
متشبة بر و افض ) (الهند) فى معاملتهم یب از «الحسين) و أتباعه من شهداء «کربلا) 
ع ري ا کا مین ؛ حیث يألو ن بحكاية جميع ما فعل معهم فى (كربلا) يوم 2 
عاشوراء قولا وفعلاً؛ فيبنون النعش والكفن والقبور» ويدفنون فيهاء ویظهرون ˆ 
أعلام الحرب والقتال» ويصبغون الثياب بالدماء» وينوحون عليهاء وأمثال ذلک 
من الخرافات؟ کا لا يخفى على من شاهد أحواهم فى هذه الّیار. 

ونص عبارته المعتبر به هكذا: 

'وأما توجيهه (أى «القيام») بقدوم روحه الشريفة مط رويك من 

عا الأرواح إلى عا الشهادة فيقومون تعظي) له فهذا ايضاً من حماقاتهم! 

لان هذا الوجه يقتضى القيام دق نفس الولادة الشريفة, ومتى تتکرر 

الولادة فى هذه الايام؟! فهذه الإعادة للولادة الشرد يفة ممائلةٌ بفعل نجوس 

«المند) حيث يأتو ن بعين حكاية ولادة معبودهمءٍ «كنهيا»» أو تمائلةٌ 

للروافض الذين ينقلون شهادة «اهل البيت» ري یم كل سنة (أى 

فعلاً وعملاً). ف - معاذ الله! - فعلهم هذا حكاية للولادة المنيفة الحقيقية. 

وهذه الحركة بلاشک وشبهة حرية باللوم والحرمة والفسق» بل فعلهم 

هذا يزيد على فعل اولتک؛ فإنهم يفعلونة فى كل عام مر واحدة, وهؤلاء 

يفعلون هذه المزخرفات الفرضية متى شاءوا! وليس هذا نظيرٌ فى الشرع 

بأن يفرض أمر ويعامل مع معاملةً ا لحقيقية ؛ بل هو حرم شرعاً. ١‏ 

فانظروا يا أولى | الالباب أن حضرة اللشيخ يبس لتر | نا آتکر على جهلاء 
(افند» المعتقدين منهم هذه العقيدة الكاسدة الذين يقومون لمثل هذه الخيالات 
الفاسدة. فليس فيه تشبيةٌ مجلس ذكر الولادة الشريفة بفعل الجوس والروافض. 
حاشا أكايرنا أن يتفوهوا بمثل ذلک! ولكن الظالمين على آهل الحق یفترون» وبآيات الله جحدون. 


السؤال الثالث والعشرون 

[۲۲] هل قال الشيخ الأجل» علأمة الزمان» المولوى فرشید امد الگنگوهی» 
6 بفعلية كذب البارى تعالى» وعدم تضليل قائل ذلک» أم هذا من الإفتراءات عليه؟ 
وعلى التقدير الثانى» كيف الجواب عم يقوله «البریلوی» آنه يضع عنده تمثال فتوى 
الشيخ المرحوم بفوتوكراف المشتمل على ذلک؟ 


«الجواب» 
ال نسبوا إلى الشيخ الاجل الأوحد الأبجل» علامة زمانم» فريد عصره 
وأوانه» مولا مکی اعد کنگرج ی ای و 


اچ٤‏ لت م 1 ۰ ۰ ف سر ر 59 
تعالى شأنّه- وعدم تضلیل من نفوه بدلک» فمکذوب عليه رکه هی ع وهو من 


&@ 


)6 الأكاذيب التى أفتراها الأبالسةٌ الدجالون الكذابون» فقاتلهم الله! نی يؤفكون؟ 


وجنابة برئٌ من تلك الزندقة والا اه ويكذّبهم فتوى الشيخ فس س المرب التى 
طبعت وشاعت فى اماد الأول ف فتاو اه ال موسومة ب«الفتاوى الرشيدية» على 
صفحة ۱۱٩‏ منهاء وهی عربيةٌ مصححةٌ مختومة بختام علماء مكة المكرمة» وصورة 


سق اله هكذا: 
بسم لله الرحمن ارجم 
E.‏ ونصلّی على رسوله الكريم 
الإستفتاء: 


ما قولکم - 6 نکم - فى أن الله تعالى هل يتصف بصفة «الکذب» آم لا؟ 
ومن يعتقد أنه یکذب كيف حکمه؟ - أفتونا مأجورين. 


الجواب: 


إن الله تعالی منزه من أن بتصف بصفة ة «الكذب». وليست فى كلامه 

شائبة الكذب بدا ؛ ک| قال الله لله کي ومن ادق من ال قیلا مه [النساء: 
0 ومن يعتقد ويتفوه بأَنَّ الله تعالی یکذب. فهو کافر وملعونٌ قطعاً 
ومخالف للكتاب والستة وإجماع الأمة! نعم؛ إعتقاد أهل الایمان أن ما قال 
الله تعالى فى القرآن فى «فرعون» و١ e‏ و«ابی طب)» هم جهنمیون» 
فهو حكم قطعى لا يفعل خلافه أبد بدك لکن تعالى قادرٌ على أن يدخلهم 
الجنة» ولیس بعاجز عن ذلک ولا يفعل هذا مع اختيارم. قال الله کار : 
ور شتا تيتا کل نفس هدنا ولیکن حن الْقوّل یی لَأمَلَأنَ جهنم وت 
لْجَهة رالاس اير 4[لسجدة:۱۳]. 

فتیین من هذه الآية أنه تعالی لو شاء لجعلهم كلهم مؤمنين» ولکن لا 
يخالف ما قال» وکل ذلك بالإختيار لا بالإضطرارء وهو فاعلٌ مختاز فكَالُ 
لا وید. 

هذه عقيدة جميع علماء الامة؛ کا قال «البیضاوی» تحت تفسير قوله 
تعالى: ون تغفر هم .4 [المائدة: ۰]۱۱۸ وعدم غفران الشرک مقتضى 
الوعید ذ فلا إمتناع فيه لذاته - والله اعلم بالصواب. 


كتبه الأحقر؛ رشيد أحمد كنكوهى عفني وه 


ا“ حم صاح بن للرحوم صصديق کامل؟ واحمد سعيد بن محمد بالبصيل» 


(أخحمد لمن هو به حقيق» ومنه استمد ستمد العون والتوفيق. ما أجاب به 
العلامة رشيد أحمد الذکور» هو ال حق الذى لا محيص منه. وصلی الله 


الهند على الفند 


على خاتم اليه وعلی اله و صحبه وسلم») 
,7 بر قمه؟ خادم الشرد بعة؛ راجى اللطف الخفى» 
۱۳۷۲ > حمل سعيد بن حمد بابصیل 
بمكة المحمية -غفر الله له ولوالدیه» ولشائخه وجیع السلمین 


۷ الراجى عفو ربه من واهب العطیه؛ امد غايد بن المرحوم الشيخ حسين). 


مفتی المالكية ببلد الله المحمية. 


۳- [(خلف ؛ بن ابر اهيمة» مفتى ناب 
مصلا ومسل)؛ هذا وما أجاب العلامة رشید أحمد فيه الكفاية» 
وعليه العول؛ بل هوالحق الذى لا غيص عنه.) 
رقمه الحقير؛ خلف بن ابر يه » خادم إفتاء الحنابلة بمكة المشرفة 


والجواب عا یقول «البریلوی» أنه يضع عنده تمثال فتوی الشیخ الرحوم 
بفوتوكراف الشتمل على ما ذكرء هو أنه من ختلقاتم؛ اختلقها ووضعها عندة 
إفتراءا على الشیخ ور . ومثل هذه الأكاذيب والاختلاقات» هين علیه؛ فان 
أستاذ الأساتذة فيهاء وکلهم عيالٌ عليه فى زمانه؛ فان حرف ملیس ودجال مکار؛ 
ربا يصور الأمهار. ولیس بأدنى من «المسيح القادیانی»؛ فان یذعی الرسالة ظاهراً 
وعلنا» وهذا یستتر بالمجدّدية» ويكمّر علماء الامة؛ كا كفر «الوهابيةٌ» أتباع احمد 
بن عبد الوهاب» الأمة. خذلة الله کا خذهم! 


السؤال الرابع والعشرون 
[re]‏ هل تعتقدون وقوع «الكذب» فى کلام من کلام الولی عَم ی تا 
أم كيف الأمر؟ 


«الجواب» 
نحن ومشائخنا نالي نذعن ونتیقن بان کل کلام صدر عن الباری عر 
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حل أو سیصدر عنه» فهو مقطوع الصدق» مجزوم بمطابقتة للواقع» ولیس فى كلام 
من كلامه تعالى شائية «كذب» ومظنة «خخيلاف) أصلا بلا شبهه. ومن اعتقد حلاف © 


ذلكء أو توهم ب الكذب» فى شی من کلامه فهو کافز ملحد زنديقٌ؛ لیس ل؛ 
شائبةٌ من الإيان. 


السؤال الخامس والعشرون 
[۲۵] هل نسبتم فى تأليفكم إلى بعض «الأشاعرة» القول ب«إمكان الكذب)؟ 
وعلى تقديرهاء فم المراد بذلک؟ وهل عندكم نص على هذا المذهب من العتمدین؟ 
ينوا الأمر لنا على وجهه. 


«الجواب» 
الأصل فيه أنه وقع النزاع بيننا وبين المنطقيين من آهل (الهند)» والمبتدعة منهم 
فى «مقدورية خلاف ما وعد به الباری سحا وکای» آ وآخر به أو أراحه» وأمثانها. 


فقالوا: إن خلاف هذه الأشياء خارج عن القدرة القدیمقه مستحيلٌ عقلا؛ لا 
يمكن أن یکون مقدوراً له تعالى» واجبٌ عليه ما يطابق الوعد والخير والارادة 


و العلم.» 

وقلنا: «ٍنْ آمثال هذه الأشياء مقدور قطعا لكنْهُ غيرجائز الوقوع عند «أهل 
السنة والجماعة» من «الأشاعرة» ولالاتریدیةا؛ شرعاً وعقلاً عند «الماتريدية». 
وشرعاً فقط عند «الاشاعرة».» 

فاعترضوا علینا بأنهُ: (إن آمکن مقدورية هذه الاشیاء لزم إمكان الکذب؛ 


مي عي 
4 
المهند على القند 
REESE‏ ی 


وهو غيرمقدور قطعا وستحیل ذاتاً.» 

فأجبناهم بأجوبة شّی ما ذكره علماء الكلام؛ منها: «لو سلّم إستلزام «إمكا 
الكذب» لقدورية خلاف الوعد والأخبار وأمثال ماء فهو ایضاً غيرمستحيل 
| بالذات» بل هو مثل (السفه) و«الظلم) E‏ ذاتا متنع عقلاً وشر ؛ أو شرعاً 
فقط؛ | صرح به غير واحد من الائمة.» 


فلم) رأوا هذه الأجوبة» عثوا فى الأرض» ونسبوا إلينا تجويز النقص بالنسبة 
إلى جنابه تبارک وتعالى» وأشاعوا هذه الكلام . بين السفهاء والجهلاء تنفيراً 
للعوام وابتغاء الشهوات والشهرة بين الأنام» وبلغوا أسباب سماوات الإفتراء؛ 
فوضعوا تالا من عنلهم لفعلية الكذب بلا اف عن املك العلام 
1 ولا اطلع أهل «الهند» على مکائدهم إستنصروا بعلماء «الحرمين» الکرام 
پر لعلمهم بأهم غافلون عن خباثاتهم وعن حقيقة أقوال علمائنا. وما مثلهم فى ذلك 
#۴ إلا كمثل «العتزلة» مع «أهل | لسنة والجماعة)؛ خیم آخر جوا إثابة العاصی وعقاب 
المطيع عن القدرة القديمة» وأوجبوا «العدل» على ذ ذاته تعالی» فسمو | أنفسهم 
«أصحاب العدل والتنزيه»» ونسبوا علاء «أهل الستة والجماعة» إلى الجور 
والاعتساف والتشويه! فک أن قدماء «أهل | لسنة والماعة) ۸ يبالوا بجهالاتهم» وم 
مجوزوا العجز بالنسبة إليه اي فى الظلم المذكور» وعمموا القدرة القديمة مع 
إزالة النقائص عن ذاته الکاملة الشريفة» وإتمام التنزیه والتقدیس لنابه العالی؛ 
قائلين: إن ظ .نكم النقصة فى جواز مقدورية العقاب للطائع والثواب للعاصی» إن 
هو وخامة الفلسفة الشنيعة؛ کذلک قلنا هم: إن ظتكم النقص بمقدورية خلاف 
الوعد والاخبار والصدق وأمثال الب ترود لصتو + تب شرعاً 
فقط او عقلاً وشرعاًء إن هو من بلاء الفلسفة والمنطق» وجهلکم ا 
فعلوا ما فعلوا لأجل التنزيه» لكنهم لم يقدروا على كيال القدرة وتعميمهاء وأما 


سن رت 


أسلافتاء ) آهل اه والماعة»). فجمعوا بين بين الأمرين من تعمیم القدرة» ونتميم 
التنزیه للواجب سحام ر الى . 

وود جوز «البراهين» ختصراً. . وهاكم بعض النصوص عليه من 
الکتب العتمرة فى المذ 


۱- قال فى «2 شرح الواقف»: 
آوجب جمیع «المعتزلة» وااخوارج» عقاب صاحب الكبيرة إذا مات بلا 
توب ول يجوزوا أن یعفو الله عنه بوجهین: الأول انه ال آوعد بالعقاب 
على الکبائر وآخبر به أى بالعقاب علیها. فلو لم يعاقب على الكبيرة 
وعفاء لزم «الخلف» فى وعيده و«الكذب» فى خبره وإنهُ محال. ولجواب: 
غايته وقوع العقاب فأين وجوب العقاب الذى كلامنا فيه؟ إذ لا شبهة 
فى أن عدم الوجوب مع الوقوع لا يستلزم خلفاً ولا كذباً. لا يقال انه 
يستلزم جوازهماء وهو أيضاً محال؛ لأنا نقول: إستحالته منوعة كيف 
وما من الممكنات الْتی تشتملها قدرتهكتالي.) 
۲- و فى «شرح المقاصدة .لعلامة «التفتازانی» تا فى خاقة بحث القدرة: 
«المتكرون لشمول قدرته طوائف؛ منهم «النظام» وأتباعه القائلون بأنه 
لا يقدر على الجهل والكذب والظلم وسائر القبائح؛ إذ لو كان خلقها 
مقدو رال لجاز صدوره عنه واللازم باطلٌ لإفضائه إلى «السفه» إن كان 
عالماً لقبح ذلك وبإستغنائه عنه» وإلى «الجهل» إن لم يكن عاماً. والجواب: لا 
نسلم قبح الشىء بالنسبة إليه؛ كيف وهو تصرف فى ملک ولو سلم 
فالقدرة لا تنافى إمتناع صدوره نظراً إلى وجود الصارف, وعدم الذاعی؛ 
وان كان ممكناأ.) - ملخصه. 


۳- قال فى «المسائرة» و شرحه «المسامرةال لعلامة المحقّق» «کبال بن اطمام» 


i ۰‏ 3 55 ۰ ير 1 بو ۱ ۳ 
الحنفى» وتلمیذه» «إبن أبى الشریف» القدسی الشافعی ره الله مالي ما نصة: 


ع« 


«ثم قال أى صاحب «العمدة»: ولا بوصف ال بالقدرة على الظلم 
و السفه والکذب؛ لأن المحال لا يدخل تحت القدرة» أى لا يصح متعلقاً 
ها. وعند «المعتزلة» يقدر تا على كل ذلک ولا يفعل. انتهى كلام 
صاحب «العمدة». وكأْنّهُ انقلب عليه ما نقله عن «المعتزلة»؛ إذ لا شک أن 
سلب القدرة عا ذكر هو مذهب «المعتزلة»» وأما ثبوتها أى القدرة على ما 
ذكر ثم الإمتناع عن متعلقها إختيارا فبمذهب أى فهو بمذهب 
«الأشاعرة» أليق منه بمذهب «العتزلة». ولا شک أن هذا الأليق أدخل فى 
التنزيه أيضاً؛ إذ لا شک فى أن الإمتناع عنها أى عن المذكورات من 
الظلی والسفه والكذب من باب التنزببات ع) لا يليق بجناب قدسه 
تعالی. فلیسب بالبناء للمفعول أى يختير العقل فى أن آی الفصلین آبلغ فى 
التنزيه عن الفحشاء؛ أهو القدرة عليه ی على ما ذكر من الا مور الثلاثة 
مع الإمتناع أى إمتناعة كان عنه مختاراً لذلک الإمتناع؟ أو الإمتناع أى 
إمتناعه عنه لعدم القدرة عليه؟ فيجب العول بأدخل القولين فى التنزیه 
وهو القول بمذهب «الأشاعرة» .) 


4 - وفی حواشى «الکلنبوی» على (شرح العقائد العضدية1» <«الحقق الدوانى» 


ا ا ٤‏ 
مربحمهما الله تاي مأ نصه . 


١وبالجملة‏ کون «الكذب» فى الكلام الآفظى قبیحاً بمعنی صفة نقص» 
منوعٌ عند «الاشاعرة» ولذا قال الشريف المحقق إِنهُ من جملة الممكنات» 
وحصول العلم القطعى لعدم وقوعه فى كلامم الي بإجماع العلماء 
والأنبياء عه السلا لا ينافى إمكانه فى ذاته» كسائر العلوم العادية 
القطعيةء وهو لا ينافى ما ذکره «الإمام الرازى» ... ». 


متن ۳ 


۵-وفی «تحرير الاصول! صاحب افتح القدیر» الإمام (ابن اطیام» وشرحه 
ل«ابن أمير ا حاج» .جيم ان تما نصه: 
«وحینئذ أى وحین كان مستحيلا عليه ما آدرک فيه نقص ظهر القطع 
بإستحالة [تصافه» أى الله کال بالكذب ونحوه- کال عن ذلك. وأيضاً لو 
لم يمتنع إتصاف فعله ب«القبح»» يرتفع الأمان عن صدق وعده» وصدق 
خبر غيره» أى الوعد منه كال وصدق النبوة» أى لم يجزم بصدقه أصلا 
وعند «الأشاعرة» كسائر الخلق» القطع بعدم إتصافه ال بشی من القبائح 
دون الإستحالة العقلية؛ كسائر العلوم التى يقطع بأن الواقع أحد النقيضين 
مع عدم إستحالة الآخر لو قذر أنه الواقع؛ كالقطع ب«مكة» و«بغداد»» أى 
بوجودهما؛ فإنه لا يحبل عدمهم| عقلاّ وحينئذ أى وحين كان الأمر على 
هذاء لا يلزم إرتفاع الأمان؛ لأنه لا يلزم من جواز الشی عقلا عدم الجزم 
بعدمم. 
والخلاف الجارى فى الإستحالة والومکان العقلى لهذا جار فى كل نقيضة؛ 
آقد ره تا علیها مسلوبقٌ آم هى أى النقيضة بها أى بقدرته مشمولةٌ؟ والقطع 
بأنه لايفعل. أى والحال القطع بعدم فعل تلك النقيضة ss‏ 
ومثل ما ذكرناه عن مذهب «الأشاعرة»؛ ذكره «القاضى العضد) فى شرح 
اختصر الا صول» وأصحاب الحواشى عليه. ومثله فى «شرح القاصد»» وحواشى 
«المواقف» ل «الجلیی» وغیره. و کذلک صرح به العلامة (القوشجی» فى (شرح 
لتجرید» و«القونوى»» وغیرهم؛ آعرضنا عن ذکر نصوصهم مافة الاطناب 
والسامة. والله التولی للرشاد واهداية. 


السوال السادس والعشرون 


[17] ما قولکم فى «القادیانی»؛ اذى یدعی «المسيحية» و«النبوة»؟ فان اناساً 


0 2 
ينسبون إليكم حبة ومدحة. 
[e] [a] [aj‏ 


فا لمر جو من مكارم أخلاقكم أن ینوا لنا هذه اللأمور بياناً شافيا ليتضح 
صدق القائلين وكذبهم, ولا يبقى الريب الذی حدث فى قلوبنا من تشويشات 
التاس. 


«الجواب» 
جملة قولنا وقول مشائخنا فى «القاديانى» الأذى يدعى «النبوة» و«المسيحية» أن 
كنا فى بدء آمره- ما لم يظهر لنا منه سوء اعتقاه بل بَلَعَنا أنه يؤيد «الإسلام» 
كي ويبطل جميع الأديان نی سواه بالبراهين والدّلائل- نحسن الظنْ به؛ على ما هو 
© اللائق للمسلم بالمسلم» ونآول بعض أقواله ونحملهٌ على حمل حسن. ثم له لما 
6 ادعی «النبوة» و«المسيحية»» وأنكر رفع الله تعالى «السیح) إلى السیاء» وظهر لنا 
من خبث إعتقاده وزندقته» أفتى مشائخنا بكفره. 


وفتوی شیخنا ومولاناء «رشید احمد الگنگوهی» مذانفی کفر «القادیانی» 
قد طبعت وشاعت؛ يوجد کثبر منها فى آیدی الناس» لم يبق فیها حفاء؛ إلا اه نا 
كان مقصود المبتدعين تهيبج سفهاء «(الهند») وجهالهم عليناء وتنفير علياء احرمین 
وأهل فتياهما وقضاته| وآشرافه| منا- لأنهم علموا أن العرب لايحسنون المنديةء 
بل لا يبلغ لديهم الكتب والرسائل المنديه- أفتروا علينا هذه الأكاذيب. فالله 
المستعان» وعليه التوكل» وبه الإعتصام. 


١ > a 
24 ۸ 


: ل ري 


هذا والذی ذكرنا فى احواب» هو ما نعتقده وندين الله الى به. فإن 
كان فى رأيكم حا وصواب فاكتبوا عليه تصحیحکم وزینوه بختکم» ون 
كان غلطاً وباطلا فدلونا على ما هو الحق عندكم؛ فا إن شاء الله لا نتجاوز 
عن الحنٌّء وان عن لنا فى قولكم شبهة» نراجعكم فيها حتى يظهر الق وم 
وآخر دعوانا أنالحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
سيد الأولين وال خرین, وعلی آله وصحبه وأزواجه وذریته أجمعين 
قالهُ بفمه ورقمه بقلمه: خادم طلية علوم الإسلام» كثير الذنوب والآثام؛ 
الأحقر» خليل أحمد- وفقه الله التزود لغد 
يوم الإثنين ثامن عش ر/ من شهر شوال/ سنة ۵ ۱۳۲ ه. 


هذه خلاصة تصديقات السادة العلماء فى «المند) 


۱ © تصديق انيق لقدوة العارفین زبدة المحدّثين» مولانا الحاج «محمود حسن حذث) 
۱ (پسم الله الرحمن الر حيم 

الحمد لله عام الغیب والشهادة» والصلاة والسلام على من قال: «انْ حسن الظّن 
من الاد وعلی آله و اصحابه هم سادة للأمة وقادة؛ وبعد - فقد شرفت بمطالعة 
المقالة التى رصفها المولى العلام مقدام علماء الأنام» مولانا الولوی خلیل احمد- لازال 
فيوضه منسجمة على السهول والآكام- فللّه در ولا مثل عشرة قد أتى بالحق الصريح» وازال 
عن آهل الحق الظن القبیح. وهو معتقدنا ومعتقد مشائخنا جیعا؛ لاريب فيه. فاثابه الله 
تعالى جزاء عنائه فى إبطال وساوس الحاسد فى افترائه. » 


م 


فقط: حمود عم عنه: الارس الاول فى مدرسة (دیو بند» 
© تحرير منیف لسید العلماء» صفوة الصلحای حضرة مولانا احاج» امير اجمد حسن 
۱ مس له کر 
آمروهی )قرس اسه 
الله در الجیب اللبيب حيث أتى بتحقيقات منيفة وتدقيقات بديعة فى كل مسئلة 
وباب» وميز القشر عن اللباب» وکشف قناء الريب والبطلان عن وجوه خرائد الحق 
والصواب. كيف لا؛ والمجيب الحق المحقق هو مورد إنعامه وإفضاله. ومقدام المحققين 
فى أقرانه و أمثاله. فا حمق أنه- أدامه الله تعالى وأبقاه- أصاب فى ما أفاد وفى کل ما أجاب 
آجاد» لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو حق صريح لاريب فيه. فهذا هو 
الحق» وماذا بعد الحق الا الضلال؟ وکل ذلك هو معتقدنا ومعتقد مشائخنا العظام 


(۱) رواه ابوداود فى السئن عن ابی‌هريرة لت مرفوعاً: کتاب الأدب/ باب٩۸‏ «فى حسن 
الظن»» رقم الحديث ۴-والحاکم کی المستقركة التوبة/ رقم۷1۵۷- و امد 7 ۶ 


رقم ۷۹4۲-والبیهقی فى شعب الایان: باب ۱۲/ رقم۹۸۷- و ... . 


متن عرى 


وسادتنا. . أماتنا لله عليه وحشرنا مع عباده المخلصين المتقين» وبوأنا فى جوار القریین؛ من 
التيين والصديقين والشهداء والصاین؛ آمين فآمين ! 
فمن تقول علينا وعلى مشائخنا العظام بعص الأقاويل» فكلا فريدٌ بلامرية. والله 
يهدينا وإياهم إلى صراط ستقیم» وهوکا تس بکل شیء خبير وعلیم. ۱ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه وصفوة 
أنبياء»؛ سيدنا و مولانا امحمد» وآله وصحبه ا أجمعين. ) 


وأنا العبد الضعيف النحيف» خادم الطلبة» احقر الزمن؛ آمد حسن 


الحسينى نسب والأمروهى مولداً وموطنا والجشتى الصابرى ةش 
التقشبندى والمجددى طريقة ومشربا والحنفى الماتريدى مسلکاً ومذهياً 


* التحرير الشريف لعمدة الفقهاء وأسوة الاصفياء» حضرة مولانا ا حاج المولوى 

اعزيز ال رحمن مت اهم 
ابسم الله الرحمن الر جيم 

الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام الاتان الأكملان على من لا نين بعده؛ اما 
بعد فيقول المفتقر إلى رحمة الرحيم النان عزيز الرحمن- عفا الله عنه- الفتی و المدرس فى 
المدرسة العالية الواقعة فى «دیوبند» أن ما نمقه العلامة القدام البحر القمقام المحدّث 
الفقيه التکلم ال لنبيه الرحلة» الامام» قدوة الأنام» جامع الشريعة والطريقة» واقف رموز 
الحقيقة» من قام لنصرة الحق المبين» وقمع آساس الشرک والاحداث فى الدین» المؤيد من 
الله الاحد الصمدء مولانا الحاج الحافظ خليل احمد» المدرس الأول فى مدرسة «مظاهر 
العلوم» الواقعة فى السهارنفور- - حفظها الله من الشرور- فى تحقيق المسائل» هو الحق عندی» 
ومعتقدى ومشائخی. فجازاه الله أحسن الجزاء يوم القيام» ورحم الله من أحسن الظن 
بالسادات العظام؛ والله تعالی ولی التوفیق وباد ولأ وآخ رأ حقيق» وهو حسبى ونعم 

0 الوکیل!) 


کنبه: العب عزيز ال رحمن عفيعكه. ديوبتدى 


ه الکلیات الباركة لطبيب الل حكيم الامق حضرة مولانا الحاج ا حافظ «اشرف 
علي ارم 
انقر به ونعتقده» وأوكل آمر الفترین إلى الله. » 
وآنا: «اشرف علی» التهانوی الحنفى الچشتی ختم الله تعالی له با خير 
۾ تصديق لطيف لشیخ الأنقياء» وسند الأبرار» حضرة مولانا الحاح الحافظ «الشاه عبد 
الرحيم ال رائفور یمهم 
بآلذی كتب فى هذه الرسالة» حقَّ صحیح وثابت فى الکتب بنص صریح» وهو 
معتقدى ومعتقد مشائخی - رضوانْ الله تعالى عليهم أجعين- أحيانا الله پا وأماتنا عليها. » 
و أنا العبد الضعيف؛ عبدالرحيم ينه ال راثفورى ؛ 
الخادم حضرة مو لانا الشبيخ رشيد امد گنگوهی ناشن 
© تسطير منير لرئيس الحكماء, امام الفضلاءء حضرة مولانا الحاج «الحكي 


امد لله التو د فى جلال ذاته» اه عن شوائب النقص وسیاته» والصلاة 
والسلام على سنا «حمد» نيه ورسوله» وعلی آله وصحبه اجمعين وبعد ‏ فهذا القول 
الذى نطق به الشيخ الأجل الأمجد والفرد الأكمل الأوحد- دام ظله الظليل على رؤس 
السترشدین وأبقاه الله تعالى لإحياء الشريعة والطريقة والدین- هو احق عندناء» ومعتقدنا ومعتقد 

مشائخنا رضوانٌ الله تعالى علیهم أجمعين الى يوم الدين. ) 
وأنا العبد الضعيف النحیف؛ محمد حسن عا | که الديو, بندی 


۳۹ حر 7 شر یف تامع الكمال» صادق الاحو ال مو لانا الحاج او لو ی «قدرة :ال ) 
و كفني أحوله 
هذا هو الحق و الصو أبس. ) 


لے ~ 
1 رة الله غفل و ون ا مرس فى مدرسة مراد آباد 


"و تحرير منيف لصاحب الرأى الصائب» ذو الفهم الثاقب» حضرة مولنا الحاج الولوی 


اجب ال رمن امت فيو يكم 


مد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبی بعد و بعد - فا كتبه الشيخ 
الإمام ایر الام فی جوا ب السو لات المذكورة» هو الحق والصواب» والمطابق لما نطق به 
الستة والکتاب وهو الذى نتدين بالله کال به» وهو معتقدنا ومعتقد جميع مشائخنا رجهم ١‏ 


الله تعالی . . فرحم الله من نظرها بعين الانصاف» وأذعن للحق, وآنقاد للصدق!» 
وانا العبد الضعیف؛ حبیب الرمن الدیوبندی 


5 تحرير لطيف لبقية السلف. قدوة الخلف» حضرة مولانا احاج الولوی مد احمل 


اما کتبه العلامق وححيد العصر» هوالحق والصوات.» 
امد بن مولانا محمد قاسم نانوتوی 
تم الدیو ؛ بندی» ناظم الدر سة العالية الدیو ر بئدیة 


e‏ تحریر حادق الفروع والاصول جامع العقول والتقول» مولانا احاج مولوی 
علامر سنو لسن له 


امد لله ۳ قصرت عن وصف کاله ألسنةٌ بلغاءالأنام» وضعفت عن الوصول 

إلى ساحة جلاله أجنحةٌ العقول والأفهام» والصلاة والسلام على أفضل الرسل یدنا 
«حمدان المادى إلى دارالسلام وعلی آ آله واصحابه البررة الکرام؛ أما بعد فالقول الذ 

نطق به فى جواب السوالات المذكورة آکمل کملاء الزمان وأعلم علماء الدوران وقدوة 

جماعة السالكين وزيدة مجامع المتقين» مولانا الحافظ الحاج خلیل احمد- سلمه الله تعالق- 

قول حت وكلام صادق» وهو معتقدنا ومعتقد جميع مشائخنا رحه الل تما أجمعين. ( 
وأا المد الضعیف؛ یه جیس الله از 7 
الدرس فى المدرسة العالية الديو بندية 


© تحرير منيف لفاضل عصره» كامل دهره مو لانا مد سمهو ل رالد 
«حامداً ومصلیا ومسلماء وبعد ‏ فهذه الأجوبة التی حزرها رافع رأية العلم والهداية: 


خافض رأيات الجهل والضلالة» سيد ارباب الطريقة» سند اصحاب الحقيقة» زبدة الفقهاء 
والمفسّرِينء قدوة المتكلمين والمحدّئين» الشبخ الأجل الاوحده الحافظ الحاج مولانا خلیل 
أحمد- لازالت فیضانه على المسلمين والسترشدین الى الأبد- حقيقٌ بأن يعتمد عليها كلهاء ويدين 


مسر ہا جلهاء وهو معتقدنا ومعتقد مشائخنا. » 


وأنا عبده الارذل؛ محمد بن أفضل المدعو بالسهول عقي که 
مدرس المدرسة العالية الديويندية 
© تحرير لطيف للعام التحرد یر عديم النظيرء مولانا «عبد الصمد »عاب اشر 
«الحمد لله الذى علّم دم الأسمآء كلّهاء وأعطى صوادع النعوت والصفات كلهاء 
وأفاض علينا النعم الشوامخ قبل الاستحقاق» وهدانا الصراط السوى مع تفرق السبل 
والشقاق» ونصلّی ونسلم على «محّمد) عبده رسوله الذى أرسل؛ والحق خاملة آعوانه» 
خاوية أركانه» والباطل عالية غالية أثانهء داعياً الى الله من كان کفر» وأمر بالعروف ونبی 
عن غبره وزج وعلی آله البررة الکرام واصحابه الكملة العظام الشافعین الشفعین فى 
الحشر؛ أما بعد فالأجوبة التی حررها ربيع ریاض الطريقة وبركة هذه الخليقة» حى معام 
الطریق بعد دروسها ومجدد مراسم العارف غب أفول أقمارها و شموسهاء الذى تفجرت 
ينابيع الحكم على لسانه وفاضت عیون العارف من خلال جنابه» وانشت أشعة آنواره فى 
القلوب» وبعشت سرایا آسراره إلى كل طالب ومطلوب» وسطعت شموس معارفه 
وزکت آعراس عوارفه لازال الزهد شعاره والورع وقاره والذکر أنيسه والفکر جليسة» 
مولانا العلام وأستاذنا الفهام» الشيخ الازهد وافیام الأمجد» الحافظ الحاج خلیل امد 
صدر المدرسين فى مدرسة امظاهر العلوم» الواقعة باسهارنفور»» حرية بأن يعتقدها آهل 
الحق والیقین» ومستحقة بان یسلمها العلیاء الراسخون فى الدين التین. وهذه عقائدنا 
وعقائد مشائخنا. ونحن نرجوا من الله أن يحيبنا ویمیتنا علیها ویدخلنا فى دارالسلام مع 
آساتذتنا الكرام» وهو نعم الولی ونعم العین. وآخر دعوانا آن احمد لله رب العالین» 
والصلاة علی خير خلقه وفخر رسله» وآله وصحبه اجمعين. » 1 
الراقم الآثم؛ محمدعيد الصمد عَرَا داح البحنورى 
الملدرس فى الدرسة العالية الديوبندية» أقامها الله وأدامها الى يوم القيامة 


م م 
be EEE‏ 
E RES‏ 


© تحربر شريف لشمس فلك الشريعة البيضاء وبدر السیاء الطريقة الغراءء حضرة 
مولانا ا حاج الحكيم احمد اسحاق نبتوری) سا قنور 
لله درالجیب الحقق الصیب. صدّقت با فيه بلا شک مریب.) 
الأحقر؛ محمد اسحاق النهتوری ثم الدهلوى 
e‏ تحر بر ذر وة سنام الدين وعروة الحبل المنين» مو لاا الحاج «رياضص الذي ن الاه ا 
أصاب من أجاب.) 


محمد رياض الدين عي قفي ڪه كه الارس فى المدرسة العالية ميرت 


© تحرير لطيف لربيع رياض الإسلام مقتدى الأنام» مولانا المفتى 7" 
رہ 


ارأيت الأجوبة كلها؛ فوجدتها حفَّةٌ صر یم لا بجوم حول سرادقاتها شک ولاریب» 


وهو معتقدى ومعتقد مشائخى رحمهم الله تعالى.) 
و أنا العبد الضعیف. الراجى رحمة مولاه؛ المدعو بكفايت الله الشاه‌جهانفوری < 
الحنفى المدرس فى المدرسة الامينية الدهلوية < 


* تحرير شريف جامع العلوم النقلية والفنون العقلية» مو لانا اضیاء الق وم 
(اصاب من اجاب.) 


مایت الله عت 


العيد؛ ضيأء الحق عفي كه ء المدرس فى المدرسة الامينية الدهلوية 
* تحرير شریف امع العلوم النقلية والفنون العقلية» مولانا محمد قاسم | نيدم مهبم 
#الحواب صحيح.ا 
العبد؛ محمد قاسم عق يه المدرس فى المدرسة الامينية الدهلوية 
9 رار ذوالفضل والفضائل» عمدة الأقران والأمائ » مولانا الحاج اعاشق الهى) 
کک ا 


SS 
على خبر اقرخ نیا (مجمداء وآله إلى يوم نلقاه؛ وبعد - فانى تشر فت بمطالعة المقالة‎ 


الهند على الفند 


الشريفة التى نمقها الامام امام الأبجل الأكمل الأوحدء سیدنا ومولاناء الحافظ احاج 
الولوی خليل أحمد- أدامه الله لأساس الش ركفى الاسلام قاطعاً وقامعاء ولأبنية الب كع فى الذّين هادما 
وقالعً! - فى أجوبة الأسئلة. هوالصدق والصواب والحق عندى بلا ار تياب. 
۱ هذا هو معتقدى ومعتقد مشائخی؛ نقر به لساناً ونعتقده جناناً. فلله در المجيب 
أ الأريب» البحر القمقام والحبر الفهام» ثم لله دره! قد أصاب في) آجاب وأجاد في) افاد. 
متعنا الله بطول حياته وبقائه» وجزاه الله عنی وعن سائر آهل الحق خميراً؛ جزآء عنائه فى 
آبطال وساوس الفتری فى افترائه.» 
و آنا العبد الضعيف؛ محمد, الدعو بعاشق الى ال نیع اه 
© تحرير لطیف من ذى الجد الفاخر والعلم الذاخر والفهم الراشد الزاهرء مولانا 
(سراج اجد) دارکمه 
وإ فی لک گذکری كن كان له قله أو القی المع وهو هید" 
وأنا الراجی الى الله الأحد؛ محمد,المدعو بسراج احمد, اللرس فى مدرسة سردهنه 
1 © تحرير شريف لمعدن معاظم الاشفاق وخزن محاسن الاخلاق» مولانا القارى «محمد 
/ اسحاق» کته 


ما کتبه العلآمة فهو حقٌ صحیح بلا إرتياب.) 
العبد الضعيف؟ تحمد اسحاق مبرتهى 
المدرس فى المدرسة الاسلاميه الواقعه فى بلدة ميرت 
© تحرير منيف من طبيب الامراض الروحانبة ومعالج اسقام الجسانية» مولانا احكيم 
مصطفى ا لعا لله وده 
نه ول قصل وا هوبافزل »۳ 


العبد؛ محمد مصطفى البحنوری الطبیب» الوارد فى ميرت 


0 9 5 ى ويف يله ی و ف 0 ۲ یر سه ی ىن‎ 55 .“ x 5 9 ی‎ ۳ ٩ 
تشبه قولی ذه الایة: #إنّ فى ذلك آذکری لمن كان لهم قلبُ او الق السَمع هو هید‎ )۱( 
.)۷ (ق:‎ 


1 سه ېګ 5 ۳3 و ا ست ۳ ا ی 5 gO.‏ 
(۲) شبه قولی هذه الآية: #إنهء لقَوّل َل 2ت وم هو بفرل (الطارق: ۱۳و 0. 


۰ تحرير لطيف عين إنسان الكامل وآنسان عيون الافاضل؛ حضرة مولانا الحاج الحكيم 
(حمد مسعود احميد) اش 


العبد؛ مسعود احمد بن حضرت مولانارشید امد گنگوهی مها 


© تحربر شريف لنطقة بروج الفضائل» مطرح انظار السادة والأفاضل» مولانا احمد © 


جحي" رین ص 


مد الذى ت فان ته الصمدية عن أن يواثل أحد فى صفاته الختصتة وان 
كان من الانبياء» وترفعت قدرته من تصرف العقول والاراء والصلاة والسلام على 
أفضل من يتوسل به فى الدعاء من المرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء وأ من 
يدعى من الأحياء بعد الوصال واللقاء» وعلى آله و أصحابه الذين هم أشذاء على الكقار 
وعلى المومنين من الرحماء؛ أما بعد فرأيت هذه الاجوبة؛ فوجلتها قولة حقاً مطابقاً 
للواقع» وکلاماً صادقاً يقبله القانع وان ریب ف به‌هدّی ا ال ۱ 
الحق ويعرضون عن اباطيل الضالين المضلين. كيف لا وقد تمتها من هو وب 
العلوم النقلية والعقلیق ذروة سنام الصناعات العلوية والسفلية» منطقة بروج ۷ 
ومطرقة لتصریف البتدعین من الفرق الائنی عشرية وغیرها من الانقلاب إلى الاعتدال» 
شمس فلك الولايةء بدر سیاء افدایق الذی أصبحت رياض العلم وافداية بسحاب 
فیضه زاهرة» وأمست حیاض الجهل والغواية بصواعق نقمته غاثرق حامل لواء الستة 
السنية» قامع البدعة السيئة | الشنيعة» رشید الملّة والدین» قاسم الفیوضات للمستفیضین» 
د الزمان» أشرف من جميع الأقران» مقتدى السلمین» مجتبى العالمين» حضرتنا 
ومرشدنا و وسيلتنا ومطاعناء مولانا الحافظ امحاج المولوى خلیل احمد- لازالت شموس 
فيوضاته بازغة للمقتبسين من انواره» ودامت أشعة بركاته ساطعة للسالكين على خطواته وآثاره- آمين يا 
رب العالین!» 
و آنا عبده الحقير؛ حمدر الدعو بيحيى السهسرامی 
الدرس فى مدرسة مظاهر العلوم» سهارتفور 


© تحرير منيف لناشر العلوم العربية وماهر الفنون الأدبية, مولانا «کفایت الله) ال 
«الحمد لله الذى لاحياة إلا فى رضاه» ولا نعيم إلا فى قربه ولاصلاح للقلب ولا 
فلاح إلا فى الإخلاص له وتوحيد حبّهء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا لمحمد» 
' عبده ورسوله الذى ارسله على حين فترة من الرسل؛ فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح 
السبل» وعلی آله وصحبه العظام الذين هم قادة الأبرار وقدوة الكرام؛ وبعد - فهذه نميقة 
أنيقة ووجيزة وثيقة» آلفها عمدة العلماء» جهبذ الفضلاء الجامع بين الشريعة والطريقة» 
الواقف باسرار المعرفة والحقيقة» الذى درس من المعارف والعلوم ما اندرس» وأحيى 
مراسم الملة الحنيفية الرشيدية البيضاء بعد ما كادت ان تنطم» كهف الكملاء» خاتم 
الأولياءء الحدث. التکلی الفقيه» النبيه» سيّدى ومولائى» الحافظ الحاج المولى» خليل 
احمد- لازالت شموس افاضته بازغةه وبدور افادته طالعة- فلله درف ثم لله در؛؟ حيث نطق 
بالصواب فى كل مآب! ودلک فضل الله يؤتيه من يشآی و الله ذو الفضل العظیم.» 
العبد الأوّاه؛ محمد لدع بكفايت الله بتكل لاخر تین اوه 
الكنكوهى سکنا؛ مدرس مدرسة مظاهر العلوم» الواقعة فى سهارنفور 


هذه خلاصة تصديقات السادة العلماء 
د -(مكة المكرمة» ااه الى شرا وفضلا 


© صورة ما كتبه حضرة الشيخ الأجل والفاضل الأبجل» إمام العلماء ومقدام 
الفضلاء. رئيس الشيوخ الكر ام وسند الأصفياء العظام عن آعیان ار مان» قطب فلى 
العلوم والعرفان» حضر ة مو لانا الشیخ (محمد سعيد بابصیل الشافعى » ۸ شيخ العلماء بمكة 
المكرمة والامام والخطيب بالمسحد الحرام, لازال حفوظاً بنعم الک العلام 
(بسم الله الرحمن الر حيم 
آما بعد؛ فقد طالعت هذه الا جوية للعلأمة الفها مق السطورة على الأسئلة الذکورة 
فى هذه الرسالة؛ فرأيتها فى غاية الصواب. شکر الله تعالی الجیب أخى وعزیزی 
الأوحد. الشیخ خلیل احمد.ادام الله سعده واجلاله فى الدارین» وکسر به رؤس الضالین ۱ 
وامحاسدین الى يوم الدين بجاه المرسلين» آمین!» 
رقمه بقلمه: المرنجى من ره كمال النيل» محمد سعيد بن محمد بابصیل مفتى الشافعية 
ورئیس العلاء بمكة 2 الکرمه‌غفر الله له ولمحبيه وجیع المسلمين 
© صورة ما كتبه حضرة الامام الجليل والفاضل النبیل منبع العلوم وخزن الفهوم» 
حى الستة الغراء ماحی البدعة الظلماء. مو لانا الشیخ (لحمد رشيد ا خنفى »» لازال منغمساً فى 
بحار لطفه الحلى واتفی 
البسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله عالم الغيب ب والشهادة الكبير التعال» 0 ة والسّلام على سيدنا و نينا و 
حبيبنا و مرشدنا و هادينا و مولانا و أولانا جمد وصحبه و الآل و بعد ققد تحت 
هذه الا جوبة المنيفة الشرعية والمسائل اللطيفة المرعية للعالم المفضالء أنسان عين الأفاضل» 
عين الانسان الكامل» صفوة الأماثل» بقية الأوا ثل» قامع الشرک» ماحى البدع» مبيد آهل 
الزيغ و الضلال» سيف الله على رقاب الماردة | للتدعة | الضلال» الحذث | الوحيد والفقيه 


الفر ید» سيّدى ومولاى و ملاذى» حضرة الحافظ الحاج الشيخ خليل أحمد- لازال وم يزل 
مؤيداً من مولانا ذى املال- فلله دره من فاضل اديب وعارف آریب ومتکلم لیب حيث 
تصلّی مية الشرع الشریف ووقاية الدين الحنيف وصيانة المذهب النیف فأعلى منار 
سر الحق ورفع معام المدى وقوی بنیانه وتشید آرکانه ووضح برهانه» فی) آحسن بیانه! وما 
۱ آطلق لسانه! وما أفصح تبيانه! فلعمری لقد کشف الغطاء وازال العاء» وأحجم العداء 
وألبسهم ثوب اضوان و اردی» وأنار للمسترشدین سبل افدی» ميز الخبيث من الطيب» 
وین الحقّ والصواب» ووافق السنّة والكتاب» وأظهر العجب العجاب. إن فى دلاگک 
ری یی الب [الزمر: .]1١‏ 

ازال ريب المرتايين» وفضح تلبيس الملبسين» وفرق جمع الحرفین» وشتت شمل 
الفسدین» وبلد حزب الملحدين» وفتت أكباد 0 e‏ 
المضلين» وآهلک آعداء الدين» وخذل الغرین لمبدلين» وأخزى إخوان | طین» وأبطل 
عمل الشرکین! فطع دابز موم ین ظمواً ومد يه رب | مس [الأنعام: ۴۵ 
وكيف لا؛ ألا إن ل حزت آله هم لبون 4 [المائدة ۵۶] 

فلله درہ * ثم لله درة! ! أجاب فأجاد وأصاب. جزاه الله عن الإسلام والمسلمين أفضل 
الجزاء» آمين بجاه سيد الرسلین» والحمد لله ولا وآخراً وباطناً وظاهراًء وصلى الله على 
قرة أعيننا سيدنا «محمد» خاتم جميع الانبياء وآله وصحبه ومن تبعهم واهتدی بهلیهم 


وسلك سبيلهم واتبع طريقهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين» آمين! آمين! آمين! 
آمين! | آمين! لا أرضى بواحدة حتى أضيف عليه ألف آمینا.» 


قال بقمه و كتبه بقلمه: الفقير الى ربه التواب» راجى رحمة الله الوهاب» عبده وعاپله 
أحمد رشيد خان نواب الک عفا الله عنه و عن والديه و تجاوز عن سي اتهم 

بجاه النبى الاب شافع الذنبین يوم الحساب. 

(حرره يوم الخميس التاسع عشر من شهر ذى الحجة الحرام الذى هو من 
شهورالسنة ۸ الثامنة والعشرين بعد الثلاثياثة والالف من هجرة من 

له العرّ والشر ف كلاذ فض لالصّكوتواًكمل السام وأر لحي آمين!) 


8 صورة ما كتبه إمام الأنقياء السالكين» ومقدام الفضلاء ء العارفين» د زمانه 


وأوانه» شبلى دهره وزمانه» دوم الأنام منبع الفيوض للخواص والعوام. الشيخ اب 
الدين» الهاجر المكى الحنفى» لازال بحرجوده ذاخرل وبدر فيضه لامعا 
3 0 

حرره: خادم الولی الکامل» حضرة الشیخ» امداد الله مت ۳ i‏ 

حب الدين مهاجر مكة معظمة / 

© صورة ما كتبه رئيس الأتقياء الصالحين. وامام الأولياء والعارفين» مركز دائرة 
الفنون العربية» وقطب سماء العلوم العقلية» الشيخ « محمد صديق الأفغانى' المكى 

البسم الله الرحن الرحيم 

الحمد لله الذى لايغفر ان یش رک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء؛ کا قال تعالى: 

EES.‏ إن يشا ET EY‏ دة وم سک عم یلا © [الإسراً: 

۴ والذى قال: ومن یکفز باللَهِوَملِكيِ- وکو وسلو وَليوَمِالآخر فد صل صلا 

بیدا [النساء: ۱۳۶]. 3 

والصلوة وا والسلام على من قال: «من قال: لآ له الا اللهء شل ا لجنة!» قال آبوذر: دیا کی 


رسول الله! وإن زنى وان سرق؟» قال رسول الله :اون زنى وإن سرق؛ على رغم 
أنف آبی ذر! ( 


اه علم ا والشهادة؛ لانه من تلقاء ذاته تعالى» فالله متكلم من تلقاء نفسه» نا 
رسول لله )تم فهو تخبر ا لوحی ی الیه؛ جلیاً كان أو حفیا؛ | قال الله تعالی: 


2:5 إن هو إلا وی وى [لنجم: ۳و 


(۱) رواه البخاری فى الصحیح عن ابی‌ذر «#انته: کتاب الجنائز/ باب۱» رقم۱۲۳۷ و اللباس/ 
باب ۲۳ رقم 0۷۲۸ و ...- س فی الموج کتاب الاییان/ باب *4- واجد فى 
لس رقم 2۲۱11 ۲۱۷۹۸- و ,وروی a‏ | الحديث ١‏ ايضاً عن أ بىالدرداء امه 
مرفوعاٌ انظر: مسند الومام سید ا السانید للخوارزمی: الاییان/ الفصل الثانی» 
رقم 175)- و مسند الامام أحمد: رقم ۰۸۱۸۸۲۸۳ 


الذى كتب مولانا الشيخ خليل أحمد فى هذه الرسالة» فهو حق صحیح لاريب فيه 
وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهو معتقّدنا ومعتقد مشائخنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ) 
وأنا العبد الضعيف؛ محمد صديق الأفغانى المهاجر 


تفر بظ مو لاا العال الامام امام الفقيه الزاهد و الفاضل لاجد حضرة الشيخ 
محمد عابد)» مفتى المالكية ادام الله تعالى 


اابسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله الذی وقق من شاء من عباده السادة الاتقیاء لاقامة منار الدين؛ يقمع كل 
منابذ لشريعة سيد المرسلين بب » وعلى آله وصحبه وكل متتم اليه؛ أما بعد - قد اطلعت 
بهذا التحرير وعلى جميع ما وقع على هذه الأسئلة الستّة والعشرین من التقرير؛ فوجدته 
هو ا حق البين» وکیف لا وهو تقرير عضد الدين» عصام الموخدين» آلا إن محمود تفسيره 
كشافٌ لآبات التمکین ذ فضيلة الحاج خليل احمد» لازال على معرا اج الهداية يصعد فليسعد» أمين ! 

اللهم 1 مين 3 

١‏ أمر برقمه: مفتى المالكية حالا بمكة الکرمق محمد عابد بن حسين 

© تقرير الشيخ الأبجل وا حبر الأكمل» حضرة مولانا احمد على بن حسين مالکی!» 
مدرس الحرم المكى الشريف (اخ المفتى «محمد عابد)) انار الله برهانه 

«الحمد لله على آلائه» والصلوة و السلام على سيد انبيائه سيدنا (محمد» وعلى آله 
الكرام وأصحابه السادة القادة الأعلام؛ أما بعد - 

فيقول العبد الحقير المالكى» محمد على بن حسين آحد الامام والمدرس بالمسجد 
الکی انی وجدت ما حرره العا | العلامق الحتق لاو حدء فضيلة الحاج الحافظ لشن 
خليل أحمد على هذه الأسئلة الستّة والعشرين. هو ات الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه عند جميع المحققين. فجزاه الله تعالى خير الحزاء» ووفقنا وأياه دات لصالم 
الاعمال الحميدة» وحسن الثناء. آمين! اللهم آمین!» 

كتبه: الامام المدر س بالسحد ا کی علی بن حسين الالکی 


د 4 +4 بو 5 ۱ مه وه A‏ م ١‏ 
خلاصة تصاديق علماء «الدينة المنورة) مادک اشقا رهظا 
تقريظ امام فقهاء زمانه ورئيس محدثين وفته» مركز العلوم العقليةء منبع المعارف 8 
النقلية» قطب فلک التحقيق والتدقيق» شمس سماء الامانة والتصدیق» حضرة مولانا |[ 
( سيد احمد برزنجى» الشافعی» المفتى السابق فى الحرم النبوية دامت فيوضهم 
وقد کب الفاضل العام فى اول رسالته السمی باتثقيف تثقيف الكلام» ما نصه: 


(بسم الله الرهن الرحیم 

الحمد لله الذی له الک‌ال الطلق فى ذاته وصفاته» النزه عن الحدوث وسباته» 
الحكيم فى آفعاله الصادق فى آقواله - عر ثناءه تعالی جدّه ووجب علینا شکره وجده- 
والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا «محمد», الذى بعثه الله رحمةٌ للعالمين» 
وجعل وجوده نعمةً عامةٌ للأولين والآخرين» وختم بنبوته ورسالته نبوة الأنبياء 
ورسالة الرسلین» وعلی آله واصحابه وکل من سک بهدیه إلى يوم الدین؛ آما 
بعد - فقد قدم علینا بالدینه النورة والرحاب النبوة الطهرة جناب العلامة 
الفاضل والحقق الکامل» احد العلیاء الشهورین بافند» الشيخ خلیل احمد حين 
تشرف بزيارة خير الأنام » سید الأنام والرسلین العظام» سيدنا ومولانا (محمد» - 
عليه افضل الصلوة والسلام - وقدم الینا رسالة مشتملة على أجوبة أسئلة واردة إليه 
من بعض العلاء للکشف عن حقيقة مذهبه ومذهب معتقد مشائخه الفضلاء» 
وطلب منی أن أنظر فى تلك لاجوية بعین الات وجابة الرنحراف عن الق 
و ترک الاعتساف. فجمعت ما فى هذه الورقات مما آر اه إليه نظرى من 
التحقيقات مقتيساً ها من مشكوة أئمة الدين القتدی بهم فی التمسک بحبل الله 
انين إجابة لمطلوبه وتلبية لمرغوبه» وسمیته «كال التثقيف والتقويم؛ لعوج الأفهام 
عا يجب لكلام الله القديم»» وسبب تسميتى له بهذا الإسمء أن الكلام على 
الأجوبة التى أجابها عن تلك الأسئلة وان كان متنوعاً متعلقاً بأحكام شتى 


0 قي 
و 
الهند على الفند 
EE I‏ 


الفروع والاصول؛ أهمها ما يتعلق بوجوب الصدق فى كلام الله تعالى التفسى 
والأفظى» وغذه الأهمية قدمت الكلام على هذا المبحث على الكلام على غيره 
من تلك الأجوبة. بالله المستعان ومنه التوفيق وعليه التکلان.» 
وقال فى وسط رسالته الشريفة فى آخر المبحث الأول ما نصه: 


(وبعد اطلاعک على هذا البيان الشافی» وإدراك له فى الفهم السليم 
الكافى» تعلم أن ما ذكره الفاضل الشيخ خليل احمد فى جواب «الثالث 
والعشرين» و«الرابع والعشرين» و«الخامس والعشرین» كلام معروف فى كثير 
من الكتب العتبرة المتداولة لعلاء الكلام التأخرین؛ ك«المواقف» و«المقاصد) 
وشروح «التحريد» و«المسائرة» وغيرها. ومحصل تلك الأجوبة التى ذكرها 
الشيخ خليل امد موافقة علماء الكلام المذكورين فى مقدورية مخالفة الوعد 
والوعيدء والخبرالصادق لله تعالى فى الكلام اللفظى الستلزمة للإمكان الذاتى 
فى ذلك عندهم مع الجزم والقطع بعدم وقوعهاء وهذا القدر لا يوجب كفراً 
ولاعناداً ولا بدعة فى الدين ولا فساد؛ كيف وقد علمت موافقة كلام العلماء 
الذين ذكرناهم عليه کا رأيته فى كلام «المواقف» وشرحه الذى نقلناه قريباً. 
فالشيخ خليل احمد لم يخرج عن دائرة كلامهم» لكن أقول مع هذا نصيحة له 
ولسائر علماء الهند: أنه ينبغى لهم عدم الخرض فى هذه المسائل الغامضة» 
واحکامها الدقيقة التی لا يفهمها اا نت الواحد من فحول العلماء 
المحققين؛ فضلاً عن غبرهم؛ فضلاً عن عوام المسلمين؟ لأنهم اذا قالوا: «ان 
مقدورية خالفة الوعيد والخبر بر ای تعن مسا نا کلب فى الكلام 
اللفظی النسوب اليه تعالی بالذات. لا بالوقوع»» وأشاعوا ذلك بين عا الناس» 
تبادرت أذهانهم الى آ- نهم قائلون بجواز «الكذب» فى كلام الله تعالى. فحينئذ 
يكون شأن اولئک العامة متردداً بين الأمرين: الأول؟ یتلقوه ذلك بالقبول على 
الوجه الذى فهموه فيقع فى الكفر والاخاد. الثانی؛ ان لا يتلقوه بالقبول 
وینکروه غاية الانکار ويشنعوا على قائله غاية التشنيع وينسبوهم الى الكفر 


والإلحاد» وكلا الامرين فساد فى الدين عظيم. فلأجل ذلك يجب عليهم عدم 
الخوض فى هذه المسائل؛ إلا عند الاضطرار الشديد مع توجيه الخطاب إلى ذى 
قلب يلقى السمع وهو شهيد. وقد وفقنا الله بهدايته وإرشاده لسلوک السبيل التى 
فيها التخلص من الوقوع فى هذه الخطر العظيم بالوجه الصحيح المستقيم» 
والحمد لله رب العالمين.) 


و قال فى إختتام رسالته الشريفة ما نصه: 

«وإذا وصل بنا الكلام إلى هذا القام فتقول قولة عاماً شاملاً لجميع هذه 
الرسالة الشتملة على سثّة وعشرين جواباً؛ التى قدمها إلينا العلأمة الفاضل 
الشيخ خليل أحمد للنظر فيهاء وتأمل ما فيها من الأحكام انا لم نجد فيها قولاً 
يوجب الكفر والابتداع ولا ما يتتقد عليه انتقاداً ما؛ إلا هذه المواضع الثلاثة التى 
ذکرناها» ولیس فیها ما يوجب الكفر والإبتداع أيضاً؛ ى) علمت ذلك من کلامنا 
فيها. ومن المعلوم انه لا يسلم كل عام آلف كتاباً من العثرات فى بعض المواضع 
من کلامه» فقد ما قيل «(من آلف فقد استهدّف) » وقال الإمام «مالک» رضى الله 
تعالی عنه: ‏ ما متا راد ومردودعلیه؛ إلا صاحب هذا القبر الكريم) ؛ يعنى قبره 
ييل . وحسبى الله وکفی» والحمد لله رب العالمين. 


تم جمعها وكتابتها فى اليوم الثانى من شهر ربيع الاول» عام الف وثلاثمأة وتسع وعشرين 
من امجرة النبوية علی صاحبها أفضل الصلوة و أزكى التحية) 
[ إنّ رسالة فضيلة الشيخ المذكورة آنفاً التى طبعت منفردة قد تلقت تأیید العلماء 
)0 


المذكورة أسماءهم في) يلى مع توقيعاتهم:] 


1- المدرس فى مدرسة الشفا: رسوحی عمر A۴‏ 


(۱) «رسالدى فوق الذكر از شيخ مدوح كه مستقلاً به جاب رسید به تأيبد و مهر علماى 
مندرجه‌ی زیر مؤيد شده است.» (عبارت داخل قلاب از ما اضافه شده است- آزاد) 


4 کا 
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المدرس فى الحرم النبوی البخارى الحنفى: ملا محمد خان ۲ ۱۳۲ه. 
خادم العلم با رم الشريف النبوی» راجى فيض الكريم: خليل بن ابراهيم ۱۳۰۵ه . 
شيخ المالكية بحرم خير البرية: السيد احمد الجزائرى 

خادم العلم بالسجد الشريف النبوى: عمر بن مدان المحرسى 
خادم العلم بالحرم الشريف النبوى: محمد العزيز الوزير التونسی 
محمد زكى برزنجی (من مشاهير علماء العرب) 

محمد سوسی الخيارى 


احمد بن المأمون البلغيش» 7/8١ه.‏ (من مشاهير علماء العرب) 


- خادم العلم الشريف فى دمشق الشام وخطيب جامع السروجى: محمد توفيق 
- خادم العلم والدرس فى باب السلام: موسى كاظم بن محمد 
- خادم العلم بالسجد الشریف: احمد بن محمد خير الحاج العباسی 


خادم العلم الشریف فى بلدة النبى ع : محمد منصور بن نعیان 1 ۱۳۲ه. 
خادم العلم با محرم الشريف النبوی: سید احمد معصوم ۱۳۰۲ه. 


3 عبد نله القادر بن مد بن سودة العرسی وليه (من علاء العرب) 


الفقير إليدعرٌ شاه أحقر الوری» الشهير بالفراء الدمشقى: يسين ع 1177ه. 
الدرس بالحرم الشريف النبوی: ملا عبد الرحمن 

خادم العلم بالحرم الشريف النبوی: محمد عبد اطواد 

خادم العلم بالحرم الشريف النبوی: احمد بساطی 

خادم العلم بالحرم الشريف النبوى: محمد حسن سندى 

خادم العلم بالحرم الشريف النبوى: امد ين احمد اسعد 


متن عر 


۲- الفقير النابلسی الحنبلى» خادم العلم با حرم النبوی» عبد الله ۱۳۲۸ه. 
ل صورة ما كتبه على اصل الرسالة شيخ العلماء الکر ام وسند الأصفياء العظام ی 
السنة الغراء وعضد اله البیضاء رئيس السادة العظام ومقدام الفضلاء الفخام الشيخ | 
ر ص 2 الالکی المدنى لازالت بحار فيضه زاخرة؛ آمین! 


«(احمد بن محمد خر اله 


البسم الله الرحمن حمن الرحيم 

الحمد لستحقّه والصلوة والسّلام على أفضل خلقه؛ أما بعد - 

لا اطلعت على رسالة الاستاذ الحقق والحبر المدقق» الشيخ خليل احمد- لازال 
مشمولا بتوفيق الملك الصمد و ملحوظاً بعناية الواحد الأحد- وجدت فيها موافقاً لذهب «اهل 
السنة» كله» ول يبق للتکلّم جالا؛ إلا فى مسئلة «القيام عند ذكر مولده الشريف» 
والأحوال التى تعرض لذلک. والحق كما آشار إليه الشيخ» بل صرح ببعضه أنَّ المولد 
الشريف إن كان سالا ما یعرض له من المنكرات» فهو آمر مستحب محمودٌ شرعا؛ کا هو < 
العروف عند اکابر العلماء ء جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرنه وإن لم يسلم من التکرات- کی 
ذكره الأستاذ أنه يقع فى «اهند» مثا وأما فی غير « اخند» بالتادر لعل لاني 
بشی ما ذكره أنه يقع فى فى (هند» واقع فى غيرم - فيمنع من جهة ما عرض له. والحاصل أن 
العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً؛ فحيث وجد المتكرء لزم ترك الوسيلة» وحيث عدم 
استحب إظهار ما هو من شعائر المسلمين. 

ی الغلى ی أن من اعتقد قدوم روحه الشريف من عام 
الأروا اح الى عا الشهادة . ke‏ 5 قلوم روحه عليه : ۷ «واسلام فى بعض لا حان ايعس 
ا لخواص أمر غبرمستبعد» و معتقد هذا القدر لايعد مخطألكونه مر مكنا فهو 0 9 
ل ا ا خی كيب دات کن لابنس كرد 0 


€ [الأعر اف: ۱۸۸]. 


9 


الهتّد على الفند 


و آما اعتقاد تجّد الولادة فلا یتصور من ذی عقل تام. 
وقول الأستاذ: ١‏ فهو خط متشه بفعل الجوس؟» فکان ينبغى للأستاذ عبارة 
أليق من هذه؛ لكونه حاک) لهم بالاسلام» كَأَن يقو ل البعض شبه) مثلاً- والله تعالى أعلم. 


وفى مسئلة «الکلام» فى الفصل «الخامس والعشرین» أقول: المسئلة؛ الخلاف فيها 
مشهول وينبغى عدم المخوض مع أهل البدع فى مثلهاء وأما الأستاذ فهو ناقل من كلام 
«اهل السئّةه لا الة» وحيث كان ناقلاً من كلام «اهل السنة» بای حال كان على هدّى. 
قال فى «الوسيلة»: «وکل رأى لاتباع السلف ادی من و والختلف فيه» فمن بر اه 
ضلالة فيا يراه لاء ولا إضلالة” وكل ما أجمع «أهل السنّة» على خلافه فكالأسئّة يبلك اما 
يعسل الإنسان فيه؛ وان رنه الشیطان.» فحيث كان دائراً بين «الأشاعرة» و«الماتريدية»؛ 
فهو على ملّة الحق. قال فى «الواضح اميين»: « واعلم بان الملة المرضية هى التى علیها 
«الأشعرية ية» و«الماتريدية»؛ إذ هی التى آتی بها «احمد) هادى الأمة» ومن يجد عنها يكن 
مبتدعاً.» فنعم من كان لها متبعاً!ا 

کنبه: خادم العلم بالحرم النبوى» احمد بن محمد خير الشتقيظى عَم لله نه 


8 صورة ما کتبه امام الفضلاء الکاملین ومقدام الفقهاء العارفين» سند العلاء التقین ‏ 
وسيد الحكماء المتقين» حجة الله على العالمين» ظلّ الله على المؤمنين: نور الإسلام والسلمین 
خزن حکم رب العالمين» حضرة الشيخ» «سلیم الیشری»» شيخ العلیاء بالجامع الأزهر 
الشریف متع الله السلمین بطول بقائه 

١الحمد‏ لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده؛ آما بعد 

فقد أطلعت على هذه الرسالة الجليلة؛ فوجدتها مشتملة على العقائد الصحيحة 
وهی عقائد «أهل الستة والجماعة»؛ غير أن إنكار الوقوف عند ذكر ولادته ا » والتشنيع 
على فاعل ذلک بتشبيهه بالجوس أو بالروانض» ليس على ما ينبغى؛ لأن كثيراً من الأئمة ها 
استحسن الوقوف المذكور بقصد الاجلال والتعظیم للنبی بل » و ذلك أمرٌ لا حظور س 
فيه. والله اعلم 

شيخ الجامع الأزهر؛ سليم البشرى 
كتبه: محمد ابراهیم القايانى بالأزهر 
كتبه: سلییان العبد بالأزهر 


خلاصة التصديقات لسادة العلماء ب(دمشق الشام) 


۱ 8 صورة ما كتبه النحرير الفاضل والعلامة الكامل» شمس العلماء الشاميين وبدر 

7 ل الفضلاء الحنفيين» مفخر الفقهاء والحدئین ملاذ الادباء والفسرین» جامع الفضائل كابراً 
عن کاب حضرة مولانا السك (حمد ابو ار ) الشهر و(ابن عابدین! بن العلامة (اهد بن 
عبد الغنی بن عمر عابدین الحسينى) النقشبندی الدمشقی منم الله المسلمين بطول بقائه آمين 
رو هومن أحفاد العلامة «اين عايدين)» صاحب «الفتاوى الشامية) رحمه الله تعالى) 


(بسم الله ال رن الرحیم 
الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى؛ اما بعل 
فقد اطلعنی الولی الفاضل المكرم المحترم على هذه الرسالة؛ فوجدتها مشتمله على 
التحقیق الذى هو بالقبول حقيق. ولقد أتى مؤلفها- حفظه الله- بالعجب العجاب ما هو 
' معتقد «أهل السنّ والجراعة» بلا ارتیاب» ما يدل على فضله وسعة اطّلاعه. فلا زال كشافاً 
للمشكلات حلالا للمعضلات. جزاه الله الجزاء الأوفى فى هذه الدنيا وفى الأخرى.) 
حرره علی عجل: الفقير اليه تعالى» خادم العلماء» ابوالخير محمد بن العلامة امد بن عبدالغنى 


¢ م رر عر عد ر کور 


ابن عمر بن عابدين الحسينى تسب الدمشقى بلد اعا الله عنه د منه وکره 
© صورة ما كتبه الفاضل الجليل» الامام النبیل» رئيس الفضلاء وسند الکملاء محقّق 
عصره ومدقق دهره» وحيد الزمان» صفى الدوران» الشيخ «مصطقی بن آجرد الشطی) 
الحنبلى لازال مغموراًفى رضوان الملى العلام 
الحمد لله الاول بلا بداية والآخر بلا نباية» فسبحانه من اله تفضّل على هذه الأمة 
المحمدية بفضائل لا تحصی» وخصّهم بخصائص لا تستقصى؛ سيا وقد جعل منهم علماء 
ونبلاء وفضلاء أنار قلوبهم بنور معرفته» وجعل منهم اولياء وورثة خاتم الرسل عليه 


الصلوةٌ والسلام ولسائر الانبياء» وان تمن يرجى أنه يكون منهم» الشيخ حضرة العام الفاضل 
والنيبه الأريب الكامل» مولف هذه الرسالة المشتملة على مسائل شرعيه وابحاث شريفة 
علمية» نشر للردعلی فرقة «الوهابية» فى بعض مسائل على مذهب السادة الحنيلية» والرد 
إن شاء الله فى محله. ۱ 
فجزا الله تعالى هذا المؤلف عن سعيه خخيرا وقابله باحسانه» ووققنا وإباه لما یت رین( 
تعالی ویرضی؛ كما أنى أنى أومل منه الدعاء لى ولأولادى ومشائخى وللمسلين فى ظهر 
الغيب» وجمعنا و یاه على التقوى بجاه خاتم المرسلين صلى الله تعالی عليه وعلن آله وصحبه 
أجمعين» آمين يا رب العا مين!» 
كتبه: الفقير؛ مصطفی بن احمد الشطی ا حنبلى بدمشق الشام 
© صورة ما كتبه صاحب لمناقب العلة والمفاخر البهيةء ذى الراى الصائب والفهم 
الثاقب» جامع التحقيق والتدقيق» عم الق والتصدیق» حضرة الشیخ «ممود رشيد 
العطار» لازال فى نعم الملك الفقار (التلميذ الرشيد للشيخ «بدرالدین الحدّث الشامى» دامت 


بركاته؟ آمين!) 


«الحمد لله الذى أقام لنصرة دينه من اختاره ووفقه» وجعل كلامهم سهاماً صائبةٌ فى 
أفئدة من زاغ عن الحق وفرقه» والصلاة والسلام على من هو الوسيلةٌ العظمى لنيل كل 
فضيلة والغايةالقصوی لوصول المراتب ال جليلة وعلى آله وأصحابه وأتباعه واحزابه؛ لا 
سیا من ذب عن الدين المحمدى کل جهول «وهابی» معتدى؛ أما بعد فإِنّى وقفت على 
هذا المؤلف ال جليل؛ فوجدته سفراً حافلاً لكل دقيق وجليل» من الرد على الفرقة المبتدعة 
(الوهاییة»- اكثر الله تعالی من أمثال مؤلفه و اعانه بعناية الرئانية - كيف لا؛ والكلام من هذا 
الموضع من أهم ما يعتنى به فى الأصول والفروع. 
فجزى الله مولقه» العالم " الفاضل والانسان الكامل أفضلٌ ما جوزى عامل على عمله 
وسقاه الله من الرحيق علله ومبله» ونرجوا منه الدعاء بحسن الخاتمة والتوفيق لا فيه النجاة 
فی الآخرة.) 


كتبه: الفقير الى الله تعالى؛ محمود بن رشيد العطّار 


3 لو 
المهند على الفند 


۱ © صورة ما کتبه التحریر العلای رئيس الفضلاء الا علام» حذ 1 حضرة الشیخ تمك 
البوشی التموى» تغمده الله بکرمه البهى 


(بسم الله الرحمن الرجيم 


[آل عمران:1۱۰] 

والصلوة والسلام على اا «لاتزال طائفةٌ من 
آمتی ظاهرين حتی يأتيهم أمر لله وهم ظاهرون! وهلي آله رادا لقائمين بنصرة 
لین فى الحرب والسلم» وسلم تسلي) كثيراً الى يوم الدين. ربا لازغ قلوينا بعد إذ 

میاه وب کنا من ذنک رحمةٌ اتک آنت الوهاب؛ آما بعد - 
فأقول: قد اطلعت على هذه الأسئلة وآجویتها للعلامة الفاضل والجهبذ الکامل» فرید 
2 عصره ووحیده الام القمقام شیخی واستاذی وعمدتی وملاذی؛ مولانا الولوی 
الشهیر بخلیل أحمد؛ فوجدتها لما عليه السواد الاعظم من «أهل السنة واماعة»» ولا عليه 
مشائخنا الأعلام والسادة الفخام- سقی الله روحهم صوب الرحمة والغفران- فجزی الله ذلک 

الفاضل عن اس خير الجزاء» والسلام.» 

قالهُ بفمه ونطقه بلسانه ورقمه بسنانه: الفقير الحقيرء ذی العجز والتقصير؛ 
محمد البوشی الحموى الأزهری» الدرس والامام 
فى المجامع الشهير باجامع الدفن» بحاة الشام 


© صورة ما كتبه الامام الأبجل وافیام الأكمل» حضرة الشيخ محمد سعيد احموی» 
غطاه الله بلطفه النفئ وا حلی 


ر( رواه البخارى فى الصحيح عن المغيرة بن شعرة و مرفوعا: كتاب الإعتصام بالکتاب 
والسنّة/ باب١21‏ رقم۷۳۱۱ - ومسلم فى الصحيح عن معاوية عه : كتاب الإمارة/ باب 
۳-واجد فى المسئد: رقم 4 - و ... . (واللفظ للبخارى) 


«الحمد لله الواحد» فلا جحد الأحد الذى فى سرمديته توحد الفرد الذى فى ربوبيته 
تفر ده والصلاة و السلام على سيدنا «حمد» الممجد» وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا 
مع من تمرد؛ أما بعد - 

فإنى لما سرحت نظرى فى الرسالة المنسوبة للعالم الفاضل والامام الکامل» مولانا ٩‏ 
خليل همد وجدتها مطابقةً لإعتقادنا وإعتقاد مشائخنا. فالله يجزيه الجحزاءَ الأوفق» ٠‏ 
ويحشرنا وإياه تحت لواء الصطفی؛ آمين!) 

حمل سعید 

© صورة ما كتبه البارع النبيل» الفاضل الجليل» صاحب الكمال» حضرة الشيخ «على 
بن محمد الدلال احموی» لازال مغمورآبالافضال 

اشمذ ل لله الذى وقانا من الأهواء والبدع والضلالات رونا لاتباع سينا 
( محمل) و ؛ صاحب | العجزات الباهرات وتنا على ما كان عليه هو وأصحابه الكرام؛ 
أما بعد _ 

فإنى لم أعثر فى هذه الرسالة المنسوبة للعلامة فاضل مولانا خليل أمد الا على ما 2 
يوافق اعتقادنا واعتقاد مشائخنا- رحمهم الله تعالى- من معتقدات «أهل السنة والجاعة». 
فجزاه الله تعالى خبر ابمزای وحشرنا وإياه معهم فى زمرة سيد الأنبياء» والحمدٌ لله رب 
العالین.» 


کر مس مر ور 


خادم العليا»؛ على بن حمل الدلال ( موی ع عه 

© صورة ما كتبه الآديب الكامل والحبر الفاضلء الإمام الربانى» حضرة الشيخ 
محمد اديب اللتورانى) متع الله بعلمه القاصى والدانى 

«الحمد لله على ما آنعم» وعلمنا مالم نكن نعلم» والصلاة والسلام على أفصح من 
نطق بالضاد» وأفحم بباهر حجته کل من عاند وحاد عن طريقة 4 الرشاد» سيلنا (محمد ار 
الذی جاء باق المبين» وغا ببراهينه القاطعة شبه الضالین الضلین» وعلی آله 
التمسيكين س2 المتأحبين بآداب شریعته؛ وبعد - 

فقد اطْلعت على هذه الأجوية الظاهرة والعقود الفاخرة؛ فوجدتها موافقةٌ قد لكا عليه 


«أهل السنّة والّین» خالفة لمعتقد «المبتدعين المارقين». جزى الله مؤلقّه کل خير وأكثر من 

أمثاله وأيده فى أقواله وأفعاله؛ آمین!» 
الراجی نيل الربانى؛ محمد اديب ا-حورانی» الارس فى «جامع السلطانة» بحماة 
© صورة ما كتبه صاحب الفضل الباهر والعلم الزاهر» حضرة «عبد القادر» لازال 

تمدوحاً من الأصاغر والأكابر 
«قد اطلعنا على رسالة الفاضل الشيخ خلیل أحمدء الشتملة على الأسئلة والأجوبة؛ 
بخصوص العقائد وشذالرحال لزيارة سيدالمرسلين؛ فوجدناها موافقة لعقائدنا «آهل 
السنّة والجماعة»» خالياً عن الخلل ما عليهاء رد من جهة بلالک. فنشكر فضل الأستاذ 
المذكور.) 

كتبه الفقر اليه تعالى؛ عبدالقادر لبابيدى 


© صورة ما كتبه العامة الوحید. الدر الفرید» حضرة الشيخ (حمد سعید) من الله عليه 


“تمر باحسانه المديد وكرمه المجيد 


(بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله نحمد؛ ونستعينة ونشهد به ونستغفرة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن مدنا «حمدا» عبده و رسوله أرسله الله رحة للعالمين» بشيراً 
ونذيراً وسراجاً منيراء صَلَى الله عليه وعلی آله وأصحابه نجوم الاهتداء وأئمة الإقتداء 
وسلم تسیا کشرا؛ أما بعد- 

فقد اطلعتٌ على هذه الاجوبة الجليلة التى کتبها العالم الفاضل» الشیخ خلیل أحمد؛ 
فرأيتها مطابقةً لا عليه السواد الأعظم من علراء المسلمين وأئمة الدين من الإعتقاد الحق 
والقول الصدق» وهى جديرة بأن تنشر بين المسلمين وتعلم لسائر المؤمنين. فجزى الله 
مؤلفها الخير ووقاه الاذى والضير» وها آنا قد أجريت قلمى بالتصديق عليهاء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العظیم.» 


كتبه الفقير اليه تعالی محمد سعيد - ۱۷/ الربيع الثانى/, سنة ۱۳۲۹ هه . 


9 صورة ما كتبه الفصيح الثنای والناظم الدرار حضرة الشيخ (حمد سعيد لطفی ») 
حنفی غمره الله بفضله العلی 

« أحد الله على آلائه» واصلی وأسلّم على خاتم آنبیائه وعلی آله وأصحابه الذين 
فازوا بنصرته وولائه؛ آما بعد - فقد اطلعت على هذه الأجوبة الفاضلة؛ فوجلتها مطابقةٌ ۷ 
للحق» خالية من كل شبهة باطلة» كيف لا؛ طرز بردها شمس ساء البلاد «الهندية» ودر ” 
تاج علیاء تلك البقعة البهية» فقد أحرز قصبات السبقة فى مضار العلم وألقيت إليه 
مقاليد الذكاء والفهم عيد أعيان هذا الزمان وأنسان عين الإنسان» مقتدى أهل الفضل 
والصلاح ووسيلة النجاة والنجاح» حضرة الحافظ الحاج المولوى خلیل أحمد دام بعناية الک 


الصمد ولازالت أشعة شموسه مشرقةٌ مضيئةٌ وأنوار بدوره فى أفق السماء العلم بازغة منيرة؛ آمين يا رب 


العالمين! 


بمثه المخلد 


لاسرا و إذ أبذأه ذو الف 
من صشسه سد طاره 
ويحفظ آحکام الشرب 
وهو الحسام الفصل فى 
دم بالرعاية يا خلي 


دين السؤال مع الجواب 
قا كله عين الصواب 
در العلى الليث المهاب 
بين السهول وافضاب 
عة جاء بالعجب العجاب 
أعناق آهل الارتياب 
وفوله فصل الخطاب 
ل وأنت محمود الجناب» 


و آنا العبد الفقير؛ اسير التقصی الراجى لطف رهه الحلىّ و الخفىٌ» 


برخ رو 


محمد سعيد لطفى الحنفى عمّا الله عنه 
© صورة ما كتبه الشيخ الاوحد» ذوالفضل المحيد» حضرة افارس بن محمد أمذه الله 


«ألحمد لله مد من اعترف نابه الأقدس بجيع الکمالات وعرف أنه تعالى وتنرّه عن 


جيع ما يقوله البتدعة وأهل الضلالاات واعتقد بان حجتهم داحضة وترهاتهم 


متنافضه 


والصلوة والسلام على سلطان دوائر الحضرات الربانية وسيد سادات المرسلين» اولى 
الشاهد القدسية» سيدنا ومولانا (محمد», الذى هو محمد دولة الموجودات وأحمد كتائب 
الکائنات» وعلی آله أقهار سماوات المفاخرء وأصحابه نجوم المحافل والمحاضر | لى يوم 
, الدین؛ أما بعد 
فيقول العبد الذى إذا غاب لايذكر وإذاحضر لا یوق خویدم السنة السنية والفقراء 
الأحمديه» فارس بن أحمد الشفقة» الحموى مولداً ووطتاء والشافعى مذهبأء والرفاعى 
طريقةٌ وال مدرس فى جامع البحصة الكائن بمدينة حماه المحمية أهدى البلاد الشامية: قد 
طالعت الرسالة المباركة المشتملة على ستة و عشرین جوابا؛ التى أجاب ها العالم الكامل 
والجهبذ الفاضلء المحقق المدقق والقدام المفرد» مولانا الولوی خليل أحمد. وعند ما 
تصفحت تلک العبارات الفائقة وتعلقت هاتيك المعانى الرائقة» وجدتها للشريعة المطهرة 
موافقت ولا عليه معتقدنا ومعتقد أشياخنا من السلف والخلف مطابقةً. فجزاه الله تعالى 
خيرآ» وحشرنا وإياه تحت لواء سيد الرسلین» والحمد لله رب العالمين.٠‏ 
قال بفمه و كتبه بقلمه؛ الفقير لربهء العترف بذنبه. 
فارس بن احمد الشفقة احموی 


© صورة ما كتبه البحر الجواد» قدوة الزهاد والعباده حضرة الشيخ «مصطفى الحدادا 

سقاه الله بالرحيق يوم التناد 
(بسم الله الرجمن الرجيم 

الحمد لله الواحد الذى عدمت له النظائر والأشباه» الصمد الذى أقرت بربوبته 
الضمائر والأفواه» الجليل الذی سجدت فيبته الأذقان والحباه» القادر الذی جرت خاضعة 
لقدرته الرياح والأمواه» المقتدرالذى أطاع مره الفلک الأعلى وما علاه» الأحد الذى 
نطقت حكمته بوحدانيته في| ابتدعه وسواه» واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شریک له 
شهادة يزعم بها الجاحد المنافق ويعظم بها الرب القدوس الخالق» وأشهد أن سيدنا ونبينا 
ومولانا وحبيبنا وقرة عيوننا «أبا القاسم محمدا» عبده ورسوله البعوث بأعمد الطريق 
وحبيبه وأمينه الکاشف بغيوب الحقائق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مالاح وميض 


بارق؛ وبعد- 


فقد وفقت فى هذه الأوانة على رسالة تتضمن ستّة وعشرین سؤالاً نمق أجوبتها 
العالم الفاضل» الشيخ خليل أحمد- وفقنى الله وإياه والمسلمين لا به فى الدارين نسعد وفى الملا به 
نحمد- فوجدته قد نهج فى آجوبته المذكورة النهج الصحبح» ووافق بها الحق الصريح» 
ورد بمنطوقها اين وجلا بمفهومها الغين عن العين» والحمد لله افادی إلى سبيل 

الصواب واليه المرجع و المآب. 
وصلى الله على سيدنا ومولانا امحمد» عالى القدر» العظيم الجاه» و على آله وصحبه 

ومن والاه.) 

كتبه العبد الضعیف» اللتجی إلى مولاهء خادم السنة السنية فى مدينه ما 
الراجى من ربه فى الدنيا التوفيق للقيام على قدم السداد وفى الآخرة كهيئة السوال» 


ال سر ار 


والمراد به: الفقير اليه سبحانه » الصطفی الحداد عفى عنه 


(عقايد «اهل سنت و جماعت») 


تألیف 


مولانا مفتی سيد عبد الشکور ترمذی ار 


شيخ الحديث مولانا عبد الرحمن سربازی 


دسم الله اوه ال حي 
بسم الله الرحمن الرحيم 


سباي وم 
ارت حَق عليتا صر آلموَییین 46 [الروم: ۰.۷ وقطع كيد احخائنين 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا امد لله رب العالمين. والصلد؟ سر 
مفرق ذ 51 الكفر والطغيان» ومشتت ت جيوش بغاة القرين والشیطان» و على آله 
وصحبه اشدآء على الكفار ورحاء بينهم تر هم ركّعاً سجد > سحداً ييتغون فضلاً من الله 
ورضواناً» ما تعاقب النبران» وتضاد الکفر والاییان. ۱ 

بعد امد والصلوة ؟ مدئی زمانی است که برخی دوستان تقاضا می‌کنند 
بعضی از مهم ترین عقّاید اکایر علای (دیو بند) کو ټک واقع عقاید مسلم تمام 
«اهل سنت و جماعت» - که در کتاب‌های مختلفى مانند کذهتد» و غبره به طور 
مفصل نوشته شده‌اند» به مناسبت شرایط فعلی انتخاب و به اسلوبی ختصر یک 
جا گرد آورده شوند؛ زیرا در زمان حاضر در مورد عقاید اکابر» گذشته از عوام 
حتی اکثر علماى جدید و طلبه‌ی کرام هم آگاهی ندارند و به نزدشان «دیوبندیت) 
صرفاً نامی برای تردید «بریلویت» شده است و جز اين هیچ خبر ندارند که 
مسلک اکابرشان جه بوده است. به همين وجه در اين جا چند فقره عقاید از 
آأهند» و کتاب های دیگر انتخاب و جمع گردیده و چون در اين بیان اساس کار 
ما احتصار و تسهیل برای خوانندگان می‌باشد» از آوردن آن دسته عقاید « آلهند) 


كه مشكل و دقيق و یا خواهان شرح و توضيح بيشتر بود» صرف نظر شده است 
و از طرفی به اقتضای ضرورت زمان عقايد مهمى كه در کتاب‌های دیگر بزرگان 
وجود دارد» نيز ذكر شده‌اند و باز به حسب ضرورت زمان حاضر دلایل پاره‌ای 
از عقاید هم به طور مختصر مورد اشاره قرار گرفته است. 
نام اين جموعه‌ی مختصر» (عقاید اهل سنت و هاعت» معروف به «عقاید 
عل‌ای دیوبند» تجويز شده ات 
نام اين مجموعه‌ی پرسش و پاسخ‌ها [كه خوانديد]ء لهند علی ائمند» 
معروف به «التصدیقات لدفع التلییسات» است که در سال ۱۳۲۵ ه . مرتب شده 
بود. مقام و منزلت عقاید مندرجه در اين جموعه اين نیست که رأى فردی يا 
عقیده‌ی شخصی یک فرد بوده باشد و پا آن که آن‌ها را به حيث اموری غيرواقعى 
و غبرتحقیقی تصور کنیم که اکابر ما صرفاً برای رفع الزام و دفع الوقت در جواب 
اهل بدعت نوشته باشند؛ چنان‌که از بعضی‌ها اين طور شنیده شده است؛ زیرا در 
چنین صورتی دیانت آن اکابر دوش می شود و شدیداً مورد اين مث قرار 
م ىكيرند که اين عقاید را با وجود آن که نادرست و خلاف حق می‌دانسته‌اند» 
اظهار نموده‌اند و این , عیناً همان اتبامى است که اهل بدعت بر آنان وارد می‌کنند. 
لذا چنین تصوری در واقع یک ماد سر یخی اكابر و متهم ساختن علنی 
آنان به ارتکاب گناه و کتهان حق | كد وی ات هيج اعالتى در سق اكابر 
نمی‌تواند ا EIT‏ در حقيقت آنان اين عقايد را در برتو برسشهاى 
علماى «مديندى منوره» به عنوان "مسلک تحقيقى و اجماعى اكابر ديوبند" مطرح 


(۱) مترجم گرامی از ترجه و آوردن چند سطور به دليل آن ن كه مختصرى از جكونكى تأليف 
(الهند ... ) را دربر داشت و اين مطلب در مقدمه‌ی همان کتاب مفصلاً بیان گردید» صرف 
نظر کر ده‌اند. 


عقايد اهل سنت وجاعت 


كرده بودند و به همين دليل هم اين مجموعه برای كشف و شناخت عقايد علیای 
الديوبند) یک دستورالعمل كتبى و يك وثيقدى مسلكى متفق عليه و برای نحقيق و 
بررسی مسلک و مشرب «ديوبنديت»)» بسان یک أينه و حک می‌باشد و در عين 
حال» برای کسانی که در صددآن‌اند به علماى «دیوبند» هر نوع عقیده‌ی غلط و 
نابجایی را منسوب سازند» یک جواب دندان‌شکن می‌باشد. 

با توجه و عنایت به کتاب «المهند»» روشن می‌شود که عقاید و اعمال «علای 
دیوبند» كاملا با «قرآن» و «سنّت)» توافق دارد و سلوک و تصوف و عرفان آنان نیز 
منطبق با (سنّت» است. اين بزرگواران» حنفیانی بسیار پخته و اهل‌سنّت و 
جماعت» کامل و تمامعيار هستند و هیچ یک از عقایدشان خالف «قرآن» نیست. 

ما با كمال تأسف از اظهار اين مطلب ناگزیرم که در اين زمان بعضی از آن 
دسته افراد که نسبت تلمذ «علیای دیوبند» را هم دارند و به همین نيز دلیل خود را 


به (دیوبند) مسوت می‌کنند و (دیوبندی» گفته می‌شو ند» باز هم يه تنها بأ / 


مندرجات این وثيقه و دستور مسلکی عقاید «ديوبند» مخالفت دارند که حتی بر 
خحلاف این «عقاید اجماعى عل‌ای دیویند» علا مشغول تأليف و سجن ر نی 
هستند. و طرفه آن که با اين همه به «دیوبندی) فرار دادن خود اصرار می‌ورزند! 


به مین جهت در این جزوه ( "خلاصه‌ی عقاید علماى دیوبند ۲) اکثر و 
بیشتر عقايد از «الهند» اخذ و آدرس آن ذکر گردیده است» ولی به حکم اختصار» 
سوالات كلاً حذف گردیده و در جواب‌ها نيز شيودى انتخاب به كار برده شده و 
مطلب. تحت عنوان اعقیده بیان شده است و هر عقیده‌ی دیگری از هر کتاب 
دیگر که اخذ گردیده نام آن کتاب در قمست مربوطه درج شده است. 


e 


جو 


كه عقايد علماى «دیوبند» درست همان عقايد مسلمه‌ی تمام «اهل‌سنّت و جماعت» 


می‌باشد و آنان بر خلاف عقايد «اهل سثّت)ء داراى هيج عقيلمى ديكرى 
خصوص به خود نیستند و در حقيقت «عقاید علمای ديوبند) نام دوم «عقاید اهل 
سنت و حاعت» است. از سوی دیگر ای ين امر نيز واضح می‌گردد كه دیوبندیت 

واقعی و اصلی» چیست؟ و روشن می‌گردد آن افکار و عقایدی که از طرف 
بعضی از سخن رانا اين زمان به علماى «دیوبند» منسوب می‌شود و تصوير و 
طرحی که از آن به عوام الناس ارایه می‌کنند و به سبب آن» توحش و تنفر هر روز 
در حال افزايش و دودستگی بیشتر می‌شود. با «دیوبندیت واقعی؟ مناسبت و 
ارتباط بس دوری هم ندارده و این تصوير و طرح كاملاً عکس حقيقت و قطعا 
حلاف وافعیت است 


۱ خداوند متعال به همهی ما توفیق اختیار عقاید حقه و عمل بر طبق مرضیات 
0 حودش را عنایت فر ماید؛ آمین! - وهو الوقق والعین 

72 حال به «عقايد علماى دیویند) كه در صفحات بعد نوشته می‌شوند» توجه 

فر مایید. 


N 


سيد عبد الشكور ترمذى كمتهلى عني في که 
مهتمم مدرسه عربيه حقانيه. ساهيواله بخش سركودا 
۷ حمادی الاخر ی ۱۳۸۸ ه. 


دسم الله الرحمن الرحيم 
تحمده و : نصلّی على رسوله الكريم 
عقبددى اول : 


به عقيددى ما و به عقیده‌ی مشايخ ماه زيارت قبر سيد المرسلين - صل لكيه 


5 رارحا فده - عالی‌ترین درحه‌ی و بی‌پایان و سيب حصول 


درجات و حتى قريب واجبات است؛ ولو | ان كه اين ثواب با شد رحال يعنى 

كجاوه بر يشت شتر بستن و بذل جان و مال» نصيب گردد. 
2 00 4 

(المهند: ۸۲) 


عگیده‌ی دوم : 


در موفع سفر به «مديندى منوره»- عي صاجيًا اتح وس نيت زيارت 
حضرت پیامبر را داشته باشد و همراه با آن, نيت زیارت مسجد نبوی و 
ساير مقامات و اماکن متبر که را هم بکند و بلکه بهتر ان است که علامه 
«ابن همام» ذل فرموده است ست؛ صرفاً یت زبارت قبر مبارک را کند که چون 
أن جا حضور می‌یابد. زیارت مسجد نبوی خود حاصل خواهد شد و در ايد 
صورت. رعایت تعظیم مقام جناب حضرت رسالتمآب ۶ بیشتر است و 
تأبيد اين امر در اين فرمودمى خود آن حضرت ب نيز هست که: 


()شراره‌ی صفحات (الهند» در مام این رساله» مربوط به سخه‌(ی آمست که در دست مولانا 
اترمذی) بو ده است. (آزاد) 


(کسی که به زيارت من بيايد؛ در حال ی که جز زيارت من هيج نياز ديكرى او 


را به آن جا نياورده باشد» بر من حق خواهد بود كه روز قیامت برای او شفيع 


5 / 4 
rm‏ سیم vt‏ 
۱ (المهند: ۸۳) 
عقیده‌ی سوم : 
ان قطعه از زمین که با اعضای مبارک «رسول الله» عبر تماس دارد» على 
)۲( 


الاطلاق از هر حيز حتی از «کعیه» و «عرش» و «کرسی» هم افضل است 
(المهنّد:۸۴-زبدة المناسک گنگوهی) 


عکیده‌ی جهارم : 


به عقیده‌ی ما و مشايخ مه توسّل به أنييا © 
ام صديقان» چه در حال حيات آنها و جه يس از رحلمتشانء جايز است و جنين 
بگوید: «يا اللّما من به توسّل فلان بز رگ قبوليت دعا و رفع حاجت خود را از 
تو می‌خواهم» و یا کلماتی مشابه این‌ها بگوید. 


(المهند: ۶ و فتاوای رشیدیه: ۲۱۲) 

عکیده‌ی پنجم ٠‏ 
۰ مه هه من 5 ا 
در خواست شفاعت در كنار قبر مطهر رسول اکرم 4 و اين طور گفتن 


(فتاواى رشيديه: -٩۱۲‏ فیح القدير: FFA‏ طحطاوی على المراقي: ٠‏ .۴ 


(۱) خریج اين حدیث گذشت. (ترجه‌ی «المهند»): تحت جواب سوال اول) 
(۲) قول ابن قیم» و «ابن عقیل» کا را در پانوشت‌های ترجه‌ی «الهند؟ نقل نمودیم. (ر.ک: 
الهند: پانوشت جواب اول و دوم/ تحت عنوان «جواب به استدلال وهاپی‌ها») (آزاد) 


همچنین حضصرت «کنگوهی» تاه تحرير فرموده است 


1 1 


سپس با ستل به حشرت 1# دعا كند و مت ۳3۳ 5 
وعول 1 الله! آسة لك لماع واتوسل بک إلى الله فى أ آن موت مسل) على ملک 5 
وستنگ." (ای رسول خدا! من از تو شفاعت درخواست می‌کنم» و ترا برای اين ([ 
منظور به عنوان وسیله به باركاه خداوند پیش می‌کنم که من به حالت مسلمانی بر 
ملت و سنت تو بمیرم) 


(زيدة المناسک: ۰ و در ترحمه‌ی فار سی: ۱۴۷) 


« 2 
ا 


عقيددى ششم : 


ار سا لب مبارك نی ا ترود و سلا یز أن حضرت 
الا . 
2 3 خود شخصاً | ا اع ل و سلامی که از دور خوانده می‌شو د» 
أن را فرشتگان به یشان * 7 می‌رسانند. 

(طحطاوی على المراقی: ۴۴۸) 

حضرت مولانا «رشد احمد کنگوهی» کان می‌فر ماید: 

انیا بط بدین سبب مستثنا شده‌اند که در سماع (شنیدن) آنان کسی 
اختلاف ندارد.» 


(فتاواى رشیدیه: ۱۲) 
حضرت مولانا «خليل احمد سهارنيورى» اه مى فرماينل: 
«آن‌حضرت ا زنده است؛ لذا با صداى آهسته بايد سلام عرض كرد. در 
محنوده‌ی مسجد نبوی» هر قدر هم آهسته سلام عرض شود خود آن‌حضرت 
ی را می‌شنود.» 
(تذكرةالخليل : ۲۰۶) 
حضرت حكيم الامة > مولانا «اشرف على تهانوی» تن می‌نویسد: 


۱ ۱ 3 ص ' 
«شنیدن سلام نزدیک شخصاء و از دور به واسطه‌ی فرشتگان» و جواب 
سلام رأ گفتن» براق هميشه ثابت E VE‏ 
(نشرالطيب : ۳۹۷ 


۱ توصيحى دریاره‌ی عقیده‌ی سان انا اب ۶ در قبر» 


در مسأله‌ی «سماع حضرات انیا 


شام 


تاو عند القبر» هیچ ۳۳1 نظر خلاف ندارد. 


حضرت «ابوهریره» نع ونه موفرمايد که حضرت درسو اف فرعو 
اليهبطنَ عیسی ابن مریم حكي ویاما شا 1 ا 


معتمرگ وليأنين قبری حتى يسلم على ولا ردن غليه.)' 
(عیسی أبن مریم _ ا - به عنوان امامى عادل البته نازل خواهد شد 


5 و از راه فج (نام موضعی ا است» برای حج يا عمره ح رکت می کند و بر سر 
قبر من خواهد هد آمد تا آن که به من سلام می‌کند و من يقيناً جواب سلام او 
را خواهم داد) 

(الجامع الصغير وقال: «صحيم)) 
این روایت دز «مسند أحمد» (۲۹۰/۲) و «مستدرک حاكم» )4۵/۲( نيز 


هست و امام «حا کم» و علامه «ذهبی» هر دو أن را صحیح قرار داده‌اند. 


پس» وقتى که در أن موقع پیامیر E‏ سلام حضرت «عيسى) ثرا 


(۱) به روایت حاکم در (مستدرلك): ۰06۹/۲ ش4۱5۲ - و ابویعلي در (مسند» مشابه آن: 
ش1۵۸4 . و به نقل و تصحیح هيثمي در امجمع الزوائدا: ۸ و ذهبي در ذیل 
(مستدرلك حاكم): ۲ 0 و سیوطی در «الدر النثور»: ۲۵/۲ و در «الخصائص 
الکری»: ۸ + ۲۸ ودر (اخامع الصغیر». 


عقايل اھا سنت و حاعت 
چ الى ١ 0 E‏ 


مىشنود و به أو جواب مىدهد- زیرا بدون سماع سلام» جواب دادن سلام 
هیچ مفهومی ندارد- الآن چرا شنیدن صلوة و سلام عندالقبر و حواب دادن آن 
ناممکن باشد؟ و شنیدن سلام حضرت «عیسی) ابر را هم نمی‌توان بر اعحاز و 
اختصاص حمل نمود؛ زيرا «رسول الله» 2 به نفس نفیس خود در حديث 

) من صلی على عند ری سَمعتَةُ ... " 
از شنيدن صلوة و سلام هر شخصى که در كنار قبر ميارك ايشان کف درود و 
سلام بخواند» خر داده است 

درباره‌ی سند این حدیت. علامه «ابن حح نله در «فتح الباری» (۶/ 
۹ و حافظ «سخاوی» انه در «القول البدیج» (ص:۱۱۶) و علامه «علی قاری» 
كله در «مرقات» (۱۰/۲) و علامه «شبير احمد عنمانی» نا در «هتح الملهم» 
(۲۳۰/۱) گفته‌اند كه «جيّد» ل نزد محدتان کرام در ححت بودن أين 


( به روایت بیهقی در (شعب الویان»: باب ۰۱ ش۱8۳۲ و در «حياة الانبيآء»: ش‌۱۸- 
0 بوالشیخ اصفهاني- و خطیب در «تاریخ بغداد»: ۲/ ۲۹۲- و ابنعساکر در 
ف الزائر): : فصل۸- و ابن حبان در «ثواب الأعيال»)-و أبن نجار در (الدرة الثمينة»): 
باب" ۱ - و ابوالقاسم اصفهانی در «الترغيب والترهیب»: باب اما جنپ 26 للد" 
(۲)ن.ی: : (فتح الباري»):5/ ۳۵۲ - «القول البديم»: ۹~ اشفا شفاء السقام»: ۰ (باب 5 
«تنزيه الشریعة...»: /١‏ 770 «الخصائص الكبري): ۲- «مشکوة الصا بیح): 
الصلاة/ باب‌الصلاة علي النبي E‏ فصل ثالث ش۱1(۹۳۶)- «مرقات قاس 
“ا ۷ ش٩۳۹٩‏ -«فتاواي ابن تیمیه»: /٤‏ ۳۹۱ (طبع جدید: ۲۷/ -)۱١١‏ لک 
الافهام» (ابن قيم): ۷ - «دليل الطالب» (نوا ب صليق حسن خان): 844 - «فتح 
اللهم»: /١‏ ۳۳۰ - «نفسر مظهری» (قاضي ثناء الله بازيتى): سوره «احزاب)- «زيدة 
الناسک»- «فتاواىييتات»: ۱/ 1۵4۸ الي e‏ 


عقیده‌ی هكتم : 
1 . «ه عقیده‌ی ما و مشايخ ماء آن‌حضرت 385 در قبرش زنده است و حيات 
ايشان ا بدون آن كه مكلف باشد شباهتى با حيات دنيا دارد و این كونه 
حیات» مخصوص آن‌حضرت و تمام انیا مين و شهدا است؛ نه از قبيل حيات 
برزخی که عموم مسلمانان و حتی همه‌ی مردم نيز دارند ... علامه تقی الدين 
سبکی ينآث فرموده است: حیات انبيا و شهدا در قبر همانند حياتى است که دز 


یا بو 5 ا وین بجاو یا ری و 


AA (المهند:‎ 


در عبارت بالاء يس از جمله‌ی «نماز خواندن» جسم زنده می‌خواهد» 
نوشتن اين بن عطي ۱7945 ين ثابت شد که حبات آن حضرت 335 دنيوى است» ‏ 
مر دليل بر آن است که مراد اکابر «دیوبند» از «حيات دنيوى» اين است 
که | اين حیات در جسم مبارک دنیوی استه و منظور از اثبات ابن حیات 
دنیوی اين است که روح مقدس آن حضرت 855 در قبر مبارك با جسم اطهر 
دنیوی ایشان کی چنان ارتباط و تعلقی دارد كه در اثر آن, ۳ 
اطهر» حیات و زندگی وجود درد و اين تنها زندگی روح مبارک نیست. با اين 
همه مقصد مقصد اکابر لاز اين مطلب» هرگز اين نیست که برای اين حیات 
جسدی, در عالم برزخ جملدى لوازم زم حيات دنبوی ثابت است يا این که 
ایشان ا همان‌طور که در دنيا قاری ی ۳ 


عقايد اهل سنت وجماعت 


قبر اطهر هم يبدا می‌کند. لیکن چون انبيا ۳ در حيات خويش در قبر 


شرف همانند حبات دنبوی» ازادراك و علم و شعور برخوردار هستند» به 
دليل حصول اين موارد مهم» أن حیات را هم «حیات دنیوی» می‌گویند. 


عفیده‌ی «حيات انیا اكد پس از وفات» 
حضرت «انس» جنه از «رسول الله» ب روایت كرده که فرمودند: 
خخ E‏ & 2 2 ۱ 
) الأنبياء أحياء فى قبورهم صلون.»" ( 


۳۹ 03 
3 5 


بت در قبر های‌شان زندهاند و نماز می‌خوانند) 


اين حديث را امام «بيهقى» و علامه «سبکی» و امام «ابویعلی» مَك نيز 
روات كردهاند. 
علامه «هیثمی» انه درباره‌ی سند «ابویعلی» یاه می‌فرماید: «رجال آبی 
و ۱ 
يعلى تقاأت .) (همه‌ی راویان سنك ایویعلی «نقه» هستند.) (مجمع الزوائد: ۳۲۱۱/۸ 


() تخریج اين حديث گذشت. (ترجمه‌ی «المهند): پانوشت‌های جواب سؤال پنجم). ايضاً به 
نقل سيوطي در «الجامع الصغير): 4 و ۱۸۶ و در (الخصائص الکبری»: ۱۸۱/۲- و 
این حجر عسقلاني در «فتح الباري»: ٤۸۷ /٦‏ - و هيثمي در المجمع الزوائد): 
۸ - و الباني در «الاحاديث الصحيحة»: ش۲۱- و عثاني در «فيض الباري»: 
4 ۷ و در «فتح اللهم»: ۱ و سبكي در (شفاء السقام»: 7 الي 54 (باب 
اول) و ۱۷۹۰۱۸۰ (یاب تاسع/ فصل اول»- و ملاعلي قاري در «مرقاه»: ۲/ ۲۱۲-و 
مناوي در «فيض القدیر»: ۳/ ۶ - و عزيزي در «السراج المنير): ۲ و شوکاني در 
تفه الذاكرين» (شرح حصن حصین»): ۲۸ و در «نيل الاوطار»: ۲۱۶/۲ و 
۵ -و عبدالق محدث دهلوي در (مدارج الثبوة»: ۲ و بدر الاین يعي حنبلي 
در امختصر فتأواي ابن تیمیه»:۱۷۰ - و ... . 


علامه «عزیزی» : ات می نو دسد: او هو حديثٌ صحیح. (این» حدیث صرحب ھی 
یت (السراج المنیر: ۱۳۴) 


۹ علامه حافظ «ابن ححر» يه فرمو ده است: اوصححه البيهقى. » (امام 
| 2 بيهقى آن را صحيح قرار داده است.) (فتح الباری: ۳۵۲/۶) 

حضرت «ملا على قارى» آنه مىفرمايند: اصح خر الأنبياء سياه فى 
۳ رهم (حدیث الا نییاء اجياء فى قبورهم صحیح است.) (مرقاة :۸۲ ۲۱۲) 

علامه «انور شاه کشمیری» تا می‌فرمایند: 

اووافقه الحافظ فى الحلّد السادس. »(حافظ ابن حجر با تصحیح امام بیهقی اتفاق 
نموده است.) (فيض الباری: ۲/ ۶۴) 

ایشان خود در ضمن تشریح و بیان مراد اين حديث» فرموده‌اند: 

اولعلّ الراد بحدیث «الانبياء احباء فى قبورهم یصلون» آنبم آبقوا على هذه 
االة ول تسلب عنهم .. . .)(شايد مراد از حديث ( الا اء حي فى فبورهم .)این 
باشد که آنان بر همان حالت دنیوی باقی مانده‌انده و اين حالت از آنها مسلوب نشده است.) 

همچنین مى فرمايند: 

ایرید بقوله: «الأنبياء» مجموع الأشخاص لا ۳ واح فقط . » (مراد از الانبیاء» 


دص وق 


لؤاست نه فقط ارواحشان؛ يعنى انبيا 2با اجسام مبارکه‌ی 


مجموع اشخاص انبيا ا اه 


خود زنده‌اند.) (نحية الاسلام: ۳۶) 


حافظ «ابن ححره را تأييد کرده است. (قح الملهم: /١‏ ۳۲۹) 


و همحنين فر مو ده‌اند: 


ان النبى كه 6 كما تقرر وانه ل يصلى فى قر ه بأذان وإقامة. »(ممانا ييامبر 
#5زنده است؛ چنان که به ثبوت رسیده و در قبر خود با اذان و اقامه نماز می‌خواند.) 
١‏ (قتح الملهم: ۲/ ۳۱۹) 
حضرت علامه «انور شاه» کنات نيز همین سخن را گفته است؛ مىفرمايد: 
ان كثيرا من الأعمال قد ثبتت فى قبور كالأذان والاقامة عند الدارمى وقراءة 
القرآن عند الترمذى. » (انجام كرشن بسيارى از اعمال در قبرها ثابت شده است. مانند 
ثبوت اذان و اقامه در روايت دارمی» و ثبوت قرائت «قرآن» در روايت ترمذى.) 
(فيض البارى: ۱/ ۱۸۳) 


عله مد 
+22 


درباره‌ی عقبده‌ی مورد بحثْ» مسلک ٠‏ «ديوبند» از عبارت «المهند» كاملا 
است و در سطور بالا اشاره‌ی احمالی به سوی دلایل اين مسلک نيز بیان 
شد. | کنون برای ادا ن» تصریحات مزید بعضى از اکابر «دیوبند» ذيلاً مرقوم 


می‌گردد. 


یا الاسلام: حضرت مولانا «میحمد قاسم لائ ل ی» ‏ مر ف مایند: 
اوي کی سم الولوی؟ نو ھی رھ 


ارتباط ارواح ۳ اج 7 با با بدن کماکان یاقی أ سستهء و از اطراف ۴ حوانب به سوی 
آن مب بيدا می کند.» (حمال قاسمی: ۱۳) 


و : سول الله 35 هنوز در قبر زنده است » و همانند افراد گوشه‌نشین و چلهکشان» 
عزلت كزيده اسث. همانكونه كه مال ايشان قابل اجراى حكم ميراث نمی‌شود مالش 
محل توریث هم نیست:» (آب حيات: ۲) 

و : «نبيا را به حساب ايد أن دنيا باون ولی حسب فرمان # کل نف 


دابقة لت # [العمران: ۵ و انبياء: ۲۵] و یلک ميت وم ميو [زمر: م 


الهنئد على الفند 


تمام انبياى کرام ۶ َو مخصوصاً حضرت سرور کاینات 7 اعتقاد موت هم ضروری 
أسث.» 
(لطائف قاسمتّه: ص ۴( 

قطب الارشادهء حضرت مولانا «رشيد احمد كنكوهى» ا می‌فرمایند: 
«ولآن النبيين صا الله اجمین لما كانوا أحياءًا فلا معنى لتوريث الأحياء منهم.) 
(مرگاه اعتقاد بر اين است که انبيا كع زنده اند ند» يس ارث بردن زندگان از آنها مفهوم و 
معنی ندارد.) (الکو کب الدری: ۱/ ۴۴۳) 

و «آن حضرت 45 7۴ در قبر شريفش زنده‌اند؛ که آمده است 7 نبی الله حی برزق». این 
حيات را مولوى محمد قاسم سلمه الله الله نيز در کتابچه‌اش «آب حيات» بتالامزية عليه اثبات 
نمو ده است:» (هداية الشيعه: 1۸( 


حكيم الامق حضرت مولانا «اشرف على تهانوی» ناه مىفرمايند: 

«قبر ميارك آن حضرت 35 د دارای شرف زیادی است؛ ؛ چون در داخل آن» جسد اطهر 
و بلكه خود آن‌حضرت 3 يعنى جسد مع تلبس الروح تشریف فرماست؛ زیرا آن‌حضرت 
6 38 در قبر زنده أند. تقریباً همه‌ی اهل حق بر این مطلب متفق هستند و اعتقاد صحابه 
ny‏ نيز همین است. در حدیث نيز نص آمده است که ف أن فی له حی پرزی»؛ یعنی 


پیامبر خدا 22 در قبر شریف زنده است و به وی رزق هم می‌رسد.» (الحبور: ۱۴۹) 


ودر حابى ديكر ييه 


«براى آن حضرت 315 بس از وفات هم حيات برزخى ثابت است و آن از حيات 
برزخی شهدا نيز بالاتر و به حدى قوی است كه قريب حيات ناسوتى است؛ چنان كه 


هم نكاح جايز نیست. و همانطور 


نكاح درست نیست با ازواج مطهرات رسول خدا 55 
که ارث آدم ژنده تقسیم نمی‌شود» ارث أن حضرت 5 : نيز تقسیم نمی‌شود. + و 8ل احاديث 
سماع صلوة و سلام هم وارد شده است» (الطهور: ۴۹) 


حضرت مو لاناء سيل «حسین احمد مدنى) رنه تحرير مى فر مایند: 

«آنها (وهابيه) بعد از وفات ظاهری انبیا اب حيات جسمانی و بقاى ارتباط بين 
الروح و الجسم را انكار می‌کنند. و اين بزركواران (علماى «ديوبند») نه تنها قابل كه حتى 
مثبت أن نيز می‌باشند و با شور و هيجان زياد برای اثبات آن» اقامه‌ی دلايل نموده و رسايل 
متعددى تصنيف و منتشر فرموده‌اند.» (نقش حيات: /١‏ ۱۰۳) 


مفتی «پاکستان»» حضرت مولانا مفتی «محمد شفیم» یاه مفتی سابق 
«دار العلو 1 دیوبند» تحریر مىفرمايند: 

«عقیده‌ی حمهور امت در این مسأله این است که نبی اکرم 15 و تمام انیا ا با 
جسد عنصری خويش در برزخ زنده هستند و حيات برزخی‌شان تنها روحانى نيسته بلكه 
حياتى حسمانی است كه با حيات دنيوى كاملا مماثلت داره؛ جز اين كه آنان مكلف به 
احکام نیستند» 


و سيس در ادامه‌ی این سحن مرقوم می‌فر مایند: 
«خلاصه‌ی کلام اين است که حیات انبیا 22 بعد الموت یک حیات حقیقی- 
حسمانی مانند حيات دنبوی است. عقیده‌ی حمهور امت و عقيدهى من و عقیده‌ی تمام 


بزرگان «دپوبند» همین است» 
(ماهنامه «الصدیق» ملتان» جمادى الأو 5 (CAVA‏ ۲ 
مخدوم العلماءء حكيم الاسلام حضرت مولانا قاری «محمد طبب»یتانة 
نوشتهاند: 
«مسلک احقر و مشایخ احقر همان است كه در «المهند» به تفصيل مرقوم است. يعنى 


حناب رسول اله و تمام نییان در عالم برزخ با جسد عنصری زنده هستند. کسانی که 
با اين نظر مخالف هستند در اين مسأله از مسلک «دیوبند» منحرف هستند» 


یی مج 


(۱) ايضاً تفسير معارف القرآن: ۷/ ۲۰۳ (مترجم). 


الهند على الفتد 


(ماهنامه «الصدیق» ماتان» جمادی الاولی ۱۳۷۸ه) 


مفتی «دارالعلوم دیوبند» حضرت مولاتا «سيد مهدی حسن»َان: می‌نویسند: 


«آن حضرت 3 در قبر مبارک خود با جسد خود موجود و زنده است. کسی که در 
N 1‏ " كنار قبر مبارك آن‌حضر ت أيستاده سلام عرض مى كند و يا صلوات می‌خواند» ایشان 


ال شخصاً خودش مىشنود و جواب سلام را می‌دهده 
(ماهنامه «الصدیق» ملتان» حمادی الاو لى ۵۱۳۷۸ .) 
شيخ الحديث «حامعه‌ی اشرفیه‌ی لاهور» حضرت مولانا «محمد ادریس» 
ان می‌نوسد: 
«عقيددى اجماعی تمام اهل سنت این است که حضرات انبیای كرام عه اولسار 
بعد از وفات در قبرهای خود زنده اند و مشغول نماز و عبادات هستند. ین حیات برزخی 
حضبرات افیبای کرا ام یوار اگر جه برای ما محسوس نیست اما بلاشبهه حیات 
تمل حمی و جسمانی است؛ زیرا از حیات روحانی و معنوی» عامه‌ی مومنان و حتی ارواح کفار 
نيز برخوردارند» 


(حیات نبوی: ۲) 


عگیده‌ی هشتم: 
۱ 5 5 5 ۰ ۰ ۰ 
اولی و بهتر اين است که در وقت زیارت قبر شریف» روی خود را به 
جانب چهره‌ی انور آنحضرت طا قرار داده سر پا بایستد و همین روش به 
هم حكمش همین است؛ چنان كه از امام «مالک ينان هنگامی که خلیفه‌ی 
وقت او از وی سؤال كرده بود» مروی است. اين مطلب را حضرت «گنگوهی» 
يخ در کتاب «زيدة المناسک» به صراحت بیان داشته است. 
(المهند: )٩۲‏ 


به عقیده‌ی ماء رسول الله (و همجنين تمام انبياى ديكر 2 ) در قبرهاى خود 


زنده‌اند نماز می‌خواننده به «حس» و «علم» موصوف‌اند» اعمال امت بر أن حضر 2 


اثلا _ ٠>‏ ۹ ۱ 1 ۱ 
2 عرضه و صاوة و سلام به ايشان رسانيده مىشوند. (طبقات الشافمیه: ۴/ ۲۸۲) 


عرضه شدن اعمال امت احایت به أن حضرت 337 به طور احمال به 
35 ِ م 4000 , 
وسبله‌ی فرشه ۶ أن» از روايت صحيح «مسند بزار» تات است. علامه 


«عنمانی» جر سند اون روایت را «حند» و قال احتحاج دانسته است. 


0 
(فتح الملهم: ۳۳/۴ 
حضرت مولانا «خلبل احمد سهارنیوری»ِ+ در «براهین قاطعه» (ص 


(1): به روایت بزار در مسند از ابن مسعود نه مرفوعاً با الفاظ «:حياقٍ خبر لکم» تخدتون: 
وحدّت لکنم, ووفانن خبر لکنم؛ تغرض عل اعمالکنم .فا ریت من خر حدت ال علیه وا 
ريت من شر استغفرت ال لکم,»:: ش 0 147 - و سمهودي در «وفاء آلوفاء»: 4۰1/۲). 

(۲) همچنین به تصحیح هيثمي در « مجمع الزوائد» : ۲۶/۹ و سبكي در اشفاء السقام»: ۲۶ و 
سيوطي در « الخصائص الكبري»: ۲۸۱/۲ و در «الجامع الصغیر»: ۱۵۰/۱ و زرقاني در 
(شرح الواهب؟: ۳۳۷/۵ و ابن سعد در «طبقات»: ۱۹4/۲ و داود ابن سلیان بغدادي 
در «المنحة الوهبية في رد الوهاییة»: ۱۵ و شاه عبدالعزیز دهلوي در «فتاواي عزيزي)»: 
۲ در ترجه ي اردو: )١57/7‏ و عزيزي در «السراج النیر»: ۲۳۳/۲ و ابن عبد 
اهادي در «الصارم النکي»: ۱۲۸ و آنورشاه كشميري در « فهرست عقيدة الااسلام»: 
۱ و سر فرازخان صفدر در (تسکین الصدور): ذیل صفحات ۲۳۵ ۰۲۳۰ 

مضمون و مفهوم حدیث عرض اعمال در (مسند احمد» (۱۹۵/۳) و «مسند ابوداود 

طیالسی» (۲4۸) و «مجمع الزوائد» (۳۲۸/۲) و مراجع دیگر نيز آمده و مورد قبول 
واستدلال علا مي‌باشد. گزيده‌ي جامعي از الفاظ تلف اين حديث را مي‌توانید در 
«احسن الفتاوي» (۱/ ۱۸ الي ۵۲۰) بخوانید. (آزاد) 


٠‏ - که آن را مولانا «گنگوهی» يزان حرف به حرف و به طور دقيق مطالعه 
50 فرموده است- می‌نو بسد: 
۱ «صلوة و سلام را ملائکه می‌رسانند و اعمال امت بر آنحضرت 4 عرضه 
(۸۴) می گر دد.) 

حکیم الأمقه حضرت «تهانوی» بان می‌فرمایند: 

«از مجموعه‌ی روایات» علاوه بر فضیلت حیات و اكرام ملائکه در برزخ این 
مشاغل نيز برای آن حضرت 35 ثابت هستند: ملاحظه و مشاهده‌ی اعمال امت. نماز 
خواندن -» (نشرالطیب: ۲۹۷) 


از ين عبارات صريحاً وافيخ می‌شود که عاوه بر وسيدن صلوة و مالم 
در ۳۹ برزخ اعمال امت نيز بر آن‌حضرت 4 عرضه مىشوند. منظور از 
رسیدن درود و سلام أبن است که فرشتگان أن حضرت ا را مطلع می‌سازند. 


أن جه در این 0 از رسیدن صلوة و سلام به أن حضرت 185 
گرفته می‌شود كه و او ة و سلام به ایشان 2 می‌رسد» مفهومی خلاف 


عکیبدهی دهم : 
۳ 5 ی 5 ام و2 
به عقیده‌ی ماه حضرت رسول ی و ساير انبيا 2 همان گونه که در 
دنيا در حبات ظاهری قبل از وفات حقيقتا «نبی» و «رسول» بودنده بعد از 
وفات در قبور مبارکه‌ی خود نيز حقبقتا «نبی» و «رسول» هستند. 
علامه «شامى»1:5: نوشته است 


« آن‌چه دشمنان امام اهل‌سنت» امام «ابوالحسن اشعری» کنا (متوفای ۲۳۰ ھ ) 
شوت شوب كردة اند که به رسول بودن پیامبر 37 ی يعد از وفات ایشان ١‏ 7 قايل 


نبوده يك بهتان محض و اتهم و اقترا است ست. أمام «ابوالقاسم قشيرى»5:: (متوفاى 
۵ ه..) اين اذ فترأ را به شدت رد فرموده است.» 


(فتاوای شامی: ۳/ ۳۲۷) 
برای «نبوت» و «رسالت» موصوف بودن به «حس» و د لازم است 
ع وي و لي بدان مبار كدى انیا 


چ بعد از وفات نيز با ارتباط روې و ست و الا بد 
که فاد درک و شور باشدء نیتال حقیقتاً بر آن رسول خدا اطلاق كرد و 
ن وضع مستلزم انعزال «رسول» از وصف «نبوتت» بعد از وفات خواهد بود؛ 
زيرا أي ابدان مدفونه بدون تعلق روح» فقط با داشتن شعورى مانند شعور 
جمادات كه در آن‌ها ایجاد می‌شود» چون فاقد «احساس» و «علم» هستنده 


نمی‌توانند به وصف «نبوت» و «رسالت» متصف شوند- والَاذا اه اي من هد 


عقيدهى ما و مشايغ ما این است که سيد و مولا و حبيب و شفيع ما حضرت 
ز همه‌ی مخلوقات» اقضل و به نزد خداوند متعال» از 


همه بهتر أست. به اعتبار قرب و زات در نزد الک * هیچ كس نمی‌تواند 
E‏ بر من ۶ا چه برسد يه اين که بتوا 


«محمد رسو ل الله € 3 


حتى به حاشيدى بارگاه آن‌حضرت € 
تصور برابرى کسی را با آن حضرت ال به مخیله‌ی خود آورد. 

«رسولالله» 4ء سرور و اقای همه انییا و رسل ا9 و خاتم برگزیدگان 
الهی است؛ جنان که از نصوص به ثبوت رسیده است. و عقیده‌ی ما ودين و 
ایمان ما همین است. اين مطلب را مشايخ ما در تصانیف زیادی به صراحت 


بیان ۳ ده‌اند. 
(المهند: ۰۹ 


عگیدهی دوازدشم : 

عقيددى ما و مشایخ ما اين است كه سرور و آقا و شفیع و محبوب ماه 
حضر ت «محمد رسول له خاتم التيرين است؛ بعك از زی» هيج کس نې 
نست أو نمی‌شود |! چنان که خداوند متعال در کتاب پاکش فرموده 2-7 


وکن رَسُولَ الله وَحَاتم تين [لحزاب: ه] (و لیکن محمدء رسول خدا و خاتم 
انييا است). 


اين مطلب از احاديث و روايات كثيرى كه به حد تواتر معنوى رسیده‌انده 
هم ثابت شده و به اجماع امت نيز ثابت است. امکان ندارد از ميان ما کسی 
' خلاف آن جيزى بگوید؛ زيرا هر كس منكر اين مطلب مطلب [«خاتميت»] باشدء به 
۱ 1 عقیده‌ی ما بلاريب كافر است؛ چون منكر نص صريح و قطعى است. 

(المهند: ۱۰۴) 


عگیدهی سبزدهم : 
سخن ما و سخن همه‌ی مشایخ ما درباره‌ی مرد «قادیانی» که مدعى 
«نبوت» و «مسيحيت» بود اين است: وقتى او دعواى نبوت كرد و منكر رفع 
حضرت «عیسی مسیح» ار به اسمان شد و عقايد يليد وزنديق بودنش ظاهر 
گردید مشایخ ما فتوا به کافر بودنش صادر کردند. درباره‌ی کفر این مرد 
«قاديانى»» فتو اى حضرت مولانا «رشيد احمد 53 هئ كنا حاب و منتشر 
شده است و به كثرت نزد مردم یافت می‌شود. 
(المهند: ۱۵۵) 


۱ کب عقبد هی چضاردهم: 


هر کس پک رد: «نبی اکر 27 بر ما فقط اين قدر فضیلت دارد که يراد 
بزركتر بر برادر کوچکش دارد» عقیده داريم که چنین کسی از دایره‌ی ایمان > 
خارج | ست. در تصانيف تمام اکابر گذشته‌ی مه مخالفت با ا این عقبده‌ی واهی ۸ 


مصرح است 
(المهند: ۰4 
ما به زبان قايل و به دل معتقد برآنیم كه به سيّدنا «رسول الله از همدى 
مخلوقات» بيشتر علوم عطا شده است كه به ذات و صفات و تشريعات يعنى 
احکام عملیه و حکم نظریه و حقایق حقه و اسرار مضفیه و غیرهم تعلق وم 
دارند که از ميان مخلوقات کسی نمی‌تواند به گرد آن نزدیک شود؛ نه ملک اھ 
مقرب و ذه لبي | مرسل! 
بدون شک به آن‌حضرت 3 علم اولين واخرين عطا كرديده و فضل 
خداوند بر وی بسیار عظيم است. اما اين مستلزم أن نیست که در هر آن | 
اوان» علم و اطلاع هر جزء از جزییات حوادث و واقعات برایش حاصل شود 
و بنابراين» ار احياناً واقعه‌ای از مشاهده‌ی شریفه‌ی آن حضر ت غاب بماند 
در وسعت علمى أن حضرت اا در علوم تشريعى و معارف و برترى وی در 
این جنبه بر همدى مخاوقات» نقص و عيبى به وجود نمی‌آید؛ و لو اين كه غير 
یشان شخصی دیگر از أن جزبی از باشد. چنان که بر حضرت 
: 2 2 أذ و لخ عجيب که ی أن آگاهی یا یافته بود مخفی 


عه ۳۳ صر 


[نمل: ۲۲] (دريافتهام خبری ی را که : تو از آن 5 نیستی واز شلک ر سبا خبرى غيرقابل 


انكار به نزد تو أوردهام). ولی با این همه در اعلم بودن حضرت «سليمان» 22 
هیچ نقصى ایحاد نشد. 
(المهند: ۱۱۲) 


| عکگیدهی شانزدهم: 


این میدس اكيد و پخه‌یماست که هر ككس بويد صلم ان شن 
(مثلاً «شيطان») اک از علم یی گر م ی بيشتر است» او کافر است 
اين امر را نه یک نفرء بلكه تعداد زيادى از لاس 
کرده‌اند. 
(المهند: ۱۱۴) 


اس بخ وی ماک بر حضرت پیامبر 3 35 مستحب و 
طاعتی موجب اجر و ثواب بی‌حد و نهایت اس ست؛ جه با خواندن کتاب «دلائل 
الخیرات» باشد و جه با خواندن رسایل و کتب دیگری که در اين موضوع 
تأليف شده‌اند. وليكن به 0 ما خواندن درودهایی افضل است که صیغه و 
الفاظش هم از خود رسولالله 95 
هم از فضيلت خالى نيست و شخص با خواندن اين نوع درودها نيز مستحق أن 


منقول باشد؛ كرجه خواندن درود غيرمنقول 


مژده‌ی نبى 235 خواهد شد که فرموده اس ت: 
۳ برد في . بار درود يقر ستل = خداوند ده بار بر وى رھت 


)٩۳ (المهند:‎ 


49 تخریج این حدیث گذشت. «(ترجه‌ی «الهند»: تحت جواب سوال هفتم) 


عقايد اهل سنت وخاعت 


عقبددصس هجد هم : 

ذكر و بیان تمام احوال و واقعاتى كه کوچک‌ترین تعلقى با «رسول اللّه» 
37 داشته باشندء نزد ما خيلى يسنديده و از عالىترين مستحبات است- اعم از 
5 باشد يا تذكردى بول و براز 


که ذکر ولادت باسعادت أن حضرت 
نشست و برخاست و خواب و بیداری ايشان 4 ؛ چنان که در رساله‌ی ماء 
«براهین قاطعه» اين مطلب در مواضع متعددی به صراحت مذ کور و در فتوای 
مشایخ ما مسطور است 

(المهند: ۲۵ 
عکیدهی نوزدشم : 
می حو خوابيد و قلب مطهرشان نمىخوابيد. به مین + جهت از خواب أ سرك 


5 » وضوى ایشان 2 باطل نمىشد. 
(نشرالطيب: ۲۲۷ و ۱۹۴) 


در «صحیح بخاری» (۱/ ۱۵۴) آمده است 
ا ن عينى تنامان» ولا ينام قلبى.1" " (چشمانم می‌خوابده اما قلبم نه) 


و در همان کتاب (۱/ ۵۰۴) آمده شین 


(۱) به روایت بخاری در صحیح از عايشه تا : ابواب التهجد/ باب۰۱۲ ش۱۱2۷ و صلاة 
التراویح/ باب۱» ش۲۰۱۳ و مناقب/ باب۲۱» ش۹۹٥۳‏ - و مسلم در صحیح: صلاة 
السافرین/ باب ۰۱۷ ش ۱۲۵ (۷۳۸)- و سوب طهارة/ باب۰۷۹ ش ۲۰۲ و 
تطوع/ باب ۰۲ ش 4۱ ۱۳ - و ترمذی در سنن: ابواب الصلاة/ باب۰۲۰۸ ش۹٩۳٤‏ - و 
نسایی در سنن: قیام اللیل/ باب٦‏ رس و مالک در موطا: صلاة الليل/ 
باب ۰۲ ش ۱۳ ۲ - و عبد الرزاق در مصنف- و ... 


١ 2‏ ۳ ۶ 29 وو 8 ری و OF‏ ۲ 
وکلک الأنبياء تنام آعیتهم ولا تنام قلوہم.» (و انبیا همه چنین هستند؛ 


چشم‌های‌شان می‌خوابد» و دل‌های‌شان نمی‌خوابد.) 


ا کی 00 مه لله که در آن, به علت خواب رفتن» 
| ۳ نبايد اشتباه کرد كه اگر در خوابء قلب 
چرا 5-5 طلوع فجر برايش حاصل نشد؟ زيرا ادراک 
heath‏ تعلق دارند و به قلب مربوط نیستند. 
از آنجايى كه اثر خواب بر چشمان مبارک ظاهر شده بود طلوع فجر 
ادراک نگردید. 


ر برای اطلاع از تفصیل مزید در این مورد به شرح «نووی» تابر «صحیح 
4 مسل (۱/ (raf‏ و «فتم الملهم» (۱/ ۲۴۱) و «امداد الفتاوی» مراحعه شود. 


رؤياى انیب 9 (يعنى چیزی که در خواب می بينند)» در حكم وحى 
ست در «صحیح بخاری» (۱/ ۵ آمده است: 


(۱)به روایت بخارى در صحيح از انس 9اه موقوفاً: مناقب/ باب۲۱» ش۳۵۷۰ و توحيد/ 
بابلالا ش 1/017- و بيهقى در سنن كبرى: طهارة/ باب ۰۱٤۱‏ ش 1۱۳ و نكاح/ 
باب * 6» ش ۱۳۷۷۰ حو ... . 

(۲) اشاره به ليلة التعریس است. قصه اش را بخوانید در صحیح مسلم: مساجد/ باب ۵۲ - 
سنن ابوداود: صلاة/ باب ۱۱ - معجم الصحابة (بغوی): ش8۲7۸ - سنن کبرای بیهقی: 
صلاة/ باب ۳۰۳-... 
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عگیده‌ی بيست و بكم : 
رسول كرامى :از جانب يشت سر خود هم مانند جلو چشم خود | 
می‌دیدند. (نشرالطيب: ۲۲۸) 


امام «بخاری» تن (در «صحيح): /١‏ ۱۰۰ از حضرت «انس» جوتتعهروايت 
می كند كه رسول اکرم #7 فرمودند: 


اصفهاىتان را راست كنيد كه من شما را از يشت سر خود می‌پینم .۲1۷ 


عقيددى بيست و دوم 

در اين زمان بسبار ضرورى و بلكه واجب است كه از ميان جهار اما 
تقليد یکی اختيار كرده شود؛ زيرا ما به تجربه دريافتهايم كه ترک تقلید ايمه 
و اتباع نفس و هوای خويش» سرانجام و نتیجه‌ای جز سقوط در سیاه‌چال الحا 
و زندقه ندارد - خداوند ان آن در امان داله !- و به همين جهت ما و تمام مشايخ 


1) موقوفا ازا بن عباس و عبید بن عمير و امام شافعى روايت شله و مستند به آيدى #قَالَ 


تجامتی د ارق لمكاو أن ادت (صافات: ¥( | ایسا : (به روایت بخاری کر م 
وضوء/ باب ۵ ۱۳۸ و صفة 2 الصلوة/ باب ۰۷۷ ش۹٩۸۵-‏ و ترمذی در سنن: منأفب/ 
باب۰۱۸ ش۳۹۸۹ - و حاکم در مستدرک: ش۳۲۱۳ و ۸۱۹۷- و بیهقی در سنن کری: 
ش ٩۱۲‏ و ۱۷۰۳۸ - و طبرانی در معجم کبیر: ش۱۲۱۳ -و ...). 

(۲)به روایت بخاری در صحیح: الجماعة وال مامة/ باب ۲ ۶ و ۰۳ ش۷۱۸ و ۷۱۹ و ۷۲۵-و 
نسایی در سئن: الامامة/ باب۲۸) ش۸۱۶ و باب۶۷» ش۸4۵- و أحمد در مسند: ش 
۷ ۰ ۲ »...و 


ما در کلبه‌ی اصول و فروع» مقلد امام المسلمين» حضرت «أبو حنیفه» جوللاعنه 
هستیم. خدا کند بر همین روش بميريم و در همین زمره محشور شويم: 


اجه 


پیرامون اين موضوع. مشایخ ما تصانیف متعددی دارند که در دنيا مشهور 


و منتشر مستند. (المهند: (4F‏ 


عکیدهی ببست و سوم : 


به نظر ما مستحب است که چون انسان از تصحیح عقاید و تحصیل مسایل 

ضروری شرعی فارغ شود با شيخ طریقتی بيعت کند که در شریعت راسخ 
العقيده و به دنیا بی‌رغبت و طالب آخرت باشد و گردنه‌ها و نشیب و فرازهای 

۸ نفس را طی کرده و به اعمال صالحه و نجات‌دهنده خوگرفته و از افعال 
یر مهلك به دور و متنشر باشد و خود او كامل باشد و بتواند دیگران را نيز کامل 
سازد. دست در دست اين گونه مرشدی بنهد و نظر خود را در نظر او منحصر 
گرداند و به مشاغل صوفیه يعنى به ذكر و فکر و در فنای تام مشغول شود و 
نسبتی را به دست آورد که نعمت عظمی و غنیمت کبری است و در زبان 


۵ 


2 


شريعت از آن به نام «احسان» ياد شده است و کسی که اين نست برایش 
ميسّر نيست و نتواند به اين مرحله و مقام برسد. برای وى منسلک شدن در 


(انسان با کسی خواهد بود كه با وى حبت دارد.)' 
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() تخريج اين حديث گذشت. (ترجه‌ی «المهند): تحت جواب سؤال يازدهم). 


(آنها كسانى هستند كه همنشین‌شان محروم نخواهد ماند.»(٩‏ 


و بحمدالله ما و مشایخ‌مان در بيعت این بزرگوا ران داخل و به مشاغل‌شان, 
الل و جر ی ا ارشاد و تلقبن از ز انان بوده‌ایم. . والحمد لله على ذلک. 
(المهند: ۶ / 


عگیده‌ی بيست و جشارم : 

استفاده از روحانيت مشايخ و بزركان و يافتن فيض باطنى از سینه‌ها و از 
قبرهای‌شان بدون ترديد صحيح است. اما فقط به همان روش كه خواص و 
اهل اين راه می‌دانند. نه با روشى که در ميان عوام الناس رواج دارد. 

)٩۷ (المهند:‎ 

عقيددى بلست و لهم : 

ما و مشایخ‌مان يقين داريم که هر كلامى كه از حق تعالی- شا - 
صادر شده يا در أينده صادر خواهد شدء يقيناً راست و بدون شبهه مطابق با 


در ي سحنی از ۱ از کلام | و تمالی ا شایه‌ی 2 كذب» ( (در وغ) و 
واهمه‌ی «خف» (رخلاف واقع بودن) اصلا نست و هر کس هم خلاف این 
معتقد باشد يا در کلام الهی واهمه‌ی کذب بيدا گنه e‏ 
است که در وحودش ذره‌ای ایمان وحود ندارد. 
(المهند: ۱۳۶) 
وآخر دعونا أ ن الحمدلله رب العالین» وصلی الله تعالی على سیدنا محمد سيد الأولين 


(۱) تخريج اين حديث گذشت. (ترجمهی «المهند»: تحت جواب سوال يازدهم). 


والآخرین» وعلى آله» وصحبه وازواجه وذرباته اجعين. . 


احقر العباد؛ سيّد عبد الشکور ترمذی ابن مولانا سيّدعبدالكريم گمتهلی 
مفتى سابق «خانقاه امداديه تهانه بهون» 


ف یدیا مجاهت 


نصد یقات | کابر «علمای دیوبند» 


-١‏ مهتمم دار ارالعلوم ديوبنده «قارى ) محمد طیب» 

(آصابوا با آجابوا ۰ (آن چه نوشته‌اند نده صحيح است.) 
محمد طيبء «دارالعلوم دیوبند» و اکنون وارد «لاهور» 
۵ رجب/ سال ۱۳۸۸ه. = /٩‏ اکتبر/ سال ۱۹۶۸م . 


؟- مفتى اعظم ياكستان» حضرت مولانا «مفتى محمد شفيع) 
ابسو لله لرحمن ارحیم 
الحمد لله وكفى» وَسَلامُ على عباده الذين اصطفی 

احقر قسمت‌هایی از اول رساله‌ی «عقايد علماى دیوبند» تأليف عزيز محترم» 
مولانا عبدالشكور راخواندم. كرجه اين طبعاً مورد يسند من نيست كه كتابى تحت 
عنوان «عقايد علماى ديوبند» نوشته شود كه امكان دارد نادانان به اين اشتباه بیفتند " 
كه شايد عقايد آنها عقايدى مخصوص است؛ در حالى كه علماى . «دیوبند» همان 
عقايد مسلمه‌ی تمام أهلسنت و حماعت است. به همين دليل ما بدون كم و كاست 
مىتوانيم بگوييم که شما کتب عقايد اهلسنت و حماعت را مطالعه كنيد؛ تمام 
عقایدی که در همدى اين کتاب‌ها به صراحت ذکر شده علمای «دیوبند» سرسختانه 
حاملش هستند و در تردید مخالفان أن از همه سبقت دارند. اما چون یک گروه 
خاصء با منسوب ساختن عقايد اهل‌سنت و جماعت فقط به علمای «دیوبند» سعی 
در بدنام كردن آنان نمودهاندء لذا اگر با همین نام «عقاید امل‌سنت و جماعت» 
مطرح شوند» ب برای کسانی که در خطر وقوع در شک وک و شبهات قرار گرفته‌انده 
سودمند و نافع خواهد بود. 

ا یو بر ين امر مهم توجه کرده و با | بن کار الحمد 
لله یکی | ز نیازهای عموم مردم را برآورده فرمودند. خداوند متعال به ايشان جزای 


الهند على الفند 


خير عطا فرماید و اين رساله را نافع و مفید قرار دهد.» 
بنده؛ محمد شفيع» «دارالعلوم کراچی» )1۴( ۸۸/۸/۲۱ ه. 

۲- محقق بزرگ» علامه «ظفر احمد عنمانی تهانوى» 

«الحمد لله ذى العرّة والعظمة والكبرياء» والصلوةٌ والسلام على خبرته من 
خلقه؛ سيدنا محمد خاتم النبيين سيد الانبياء وعلى آله وأصحابه البررة الأنقياء 
وتابعيهم باحسان, واتباعهم من العلماء والفقهاء و الأ ولياء وعلى المسلمين و 
المسلمات؛ الأموات منهم والأحياء -و بعد؛ 
فقد م حب الّظر فى هذه الرسالة خطفةٌ؛ فوجدتها صحيحة نفسياًء علقه قد 
ذكر المؤلّف فيها عقائد علمائنا ومشائخناء أخذاً من الهند وغيره من مؤلفات أكابرنا 
من علیاء ديوبند. جزى الله خبرا مله الكريم» وأولاه آجرا جزيلاً بفضله ‏ 


وأنا الفتقر الى رحمة ربه الصمد؛ عبده: ظفر امد العثمانى التهانوی 
عم الله له ولوالديه ولمشائخه ولأصحابه واحبابه 
۴/شعبان/ ۱۳۸۸ه. 


۴- حضرت مولاناً «محمد بو سف بنوری» 
«رساله را با دقت خواندم؛ آنچه حضرت مفتى محمد شفیع مه تله تحریر 
فرموده‌انده من هم تأييد مى كنم.» 
محمد يوسف بنوری عَفَا الله عَنهُ 
۴ شعبان/ ۱۳۸۸ه. 
مت حضرت مولانا «حير محمد حالندری» 


برس كرك انداختم؛ آن را صحيح و نفيس يافتم. . مؤلف در آن» عقايد علا و مشايخ 
را برگرة فته از «الهند» و دیگر تألیفات اکابر تفت (دپوبند) ذکر کر ده است. غيداولك 
سیب | خير دهد و از فضل عمیم خود مستحق مستحق اجر جزیل گرداند.» 


ساهیوال» - بخش «سرگودا» - را که مشتمل بر عقايد امل‌سنت و حماعت است» ۲ 


1 7 و و 
( ای والله! الاجوبة كلها حق. و الحق احق أن يتبع.) 
احقر؛ خير محمد عقا اله عَنكُ مهتمم مدرسه خیرالمدارس» ملتان 
۵ / جمادى الاخری/ ۱۳۸۸ه. 
۶ حضرت مولانا «مفتى حميل أحمد تهانوى» 
«همه‌ی مسایل ذ کرشده حق است.» ۱ 
۲ جمیل احمد تهانوی- مفتی «جامعه اشرفیه» مسلم تاژن لاهور 
~~ مولانا «مفتی محمد» 
«العقائد المسطورة كلها حقة؛ اتفق عليها مشائخنا. والله اعلم.» 
۱ محمود عَم لله عنه- مفتى قاسم العلوم مُلتان 
۵ / ۱۳۸۸/۶ه. 
۸و ٩۹-مولانا‏ «مفتی محمد عبدالّه» و مولانا «مفتی عبد الستار» 


«ینده رساله‌ی حضرت مولانا سید عبدالشکور ترمذدی» مهتمم مدرسه‌ی «حتانیه 


دیدم. قح الله المؤلف عن »و ۰ ساد السلمین. بسبار عا و عیناً مطاق با مسلک 
بدم. ری ع وکن غار + 2 4 


اسلاف است؛ ما با مندرحاتش متفق هستيم.» 


نیازمند؛ محمد عبد الله عًَا الله عنة- مفتی خیرالمدارس» ملتان 

و بنده» نایب مفتی» عبدالستار عه الله عه 

۴ / جمادی الاخری/ ۱۳۸۸ه. 

-٠‏ حضرت مولانا «عبدالحق حقانى» مهتمم «دارالعلوم حقانيه اکوره ختک». 


۱- مولانا «محمد احمد تهانوى» 
«احقر با همدى مندرحات رساله كاملا موافق هستم.» 
محمد احمد تهانوی» مهتمم مدرسه‌ی «اشرفیه» سكهر 
١١‏ مولانا «عبد الحق نافم» 
«عقاید علمای «دیوبند» همان عقاید اهل‌سنت و جماعت است و سر موبى با هم 


فرق ندارنده ولى بعضى از حسودانء تبليغات سوء در هر فرصت مقتضى بر خلاف 
علمای «دیو بند» را تحت عنوان «عقايد ديوبندى»ها شعار خود ساخته‌اند. خدام 
«دارالعلوم» هم همواره به منظور نحات دادن مردم عوام از دام فریب این حاسدان» 
به توضیح مسلک خود توحه می‌کرده‌اند. اين رسال یکی از حاقه‌های اين سلسلة 


الذهب (زنحیر طلابی) است. خداوند متعال به مصتّف در عوض اين عمل نیک» 
بهترین پاداش عنایت فرماید.» 
عبدالحق نافع عُفِى عنه 
۳- حضرت مولانا «عيك الله بهلو ی» 
[پسم الله حامداً ومصلياً؛ بده با این موف در تمام موارد اتفاق دارم. جری الله 
تعالی عنا المؤلف خير الجزاء! اللّهم تقبل مت ومنه انک انت السمیع العلیم.) 
(مولانا ) عبدالله بهلوی غفبی عَنهُ 
مهتمم مدر سه‌ی (اشر ف العلو م حییب آیاد؛ شجاع آباد 


۴- حضرت مولانا «محمد لائل پوری اثوری قادری» مهتمم «تعلیم الاسلام» 


« بسمالله الرهن الرحيم 

حامداً ومصلياً. در سال ۱۳۳۰ھ . هنگامی‌که حضرت علامه «رشید رضا 
مصری» به «دارالعلوم دیویند» تشرف آورد ينا به دستور حضرت «شیخ الهند» اه 
حضرت مولانا «محمد انور شاه کشمیری» تاه در جمع علما و طلبه به زبان عربی 
سخنان مبسوطی ايراد فرمودند. ایشان در آن سخنرانی فرموده بودند: «ما در عقاید. 
حضرت مولانا «نانوتوی» ا را و در فروع» حضرت مولانا «رشيد احمد گنگوهی» 
نان را به عنوان امام خود يذيرفتهايم و از این هر دو بزركوار به ما علم صاف و 
زلال رسيد. بنابراين» معلوم شد كه «ديوبنديت» منحصر در اتباع اين دو بزركوار 
است. حالا دم از پیروی یکی از این دو زدن و در ديكرى تنقيص رواداشتن» به هیچ 


وسحه «دیو بندیت» ثیست!» 


هم‌چنان که حضرت « کنگوهی» کته در «هداية الشیعه» «آب حيات» را توثيق 
فرمودند. این کتابچه را هم که حضرت مولانا عبدالشكور ترمذی تصنیف فرموده 
استء حرف به حرف كوش کردم و آن را با اصول مشايخ و 'ساتذدى خود مطابق 
يافتم و اعتقاد خود من هم از اول همین بوده است. 


خداوند به مصتف علام جزاى خير عطا فرمايد و اين عمل را وسيلهاى برای 
نحات اخروی او قرار دهد. وقتی مطالب این ۱ كتأيجه را شنیدم» سيار تن زیرا 
در آن از حد اعتدال تجاوز نشده و از افراط و تفریط ميراً مانده است 
تج خر وم مین تیا على خی مق ده الصطفی» 
وعلی آله» وأصحابه؛ واهل بیته أجمعين. ۲ 
احقر؛ محمد لائل پوری انوری قادری عَفا الله حه 
مهتمم مدرسه‌ی «تعلیم الاسلام)» سنت پوره» لائل‌پور 
۰رییع الاول/ سال ۱۳۸۸ ه. 
(۸ ۱ - رز شيخ التفسير» > حضرت مولانا «شمس الحق اففانی» ی 
الحمد لله وحده» والص لو للم على من لا بی بعده؛ آما بعد من این رساله را 
از قسمت‌های مختلفی خواندم؛ مندرحات رساله مسايلى هستند كه اهل سنت و 
جماعت بر أن متفق هستند و علماى «ديويلد» هم داخل اين زمره هستند. به هر 


ال مسایلی که این معنون محموعه‌ی اشاس ممه جع و درست و موافق 
مسلك اكابر «دیوبند» هستند.. 
خداوند متعال به مصنف جزاى خير دهد كه زحمت كشيد و با مرتب ساختن 
حق» در ميان اهلسنت و جماعت و گروه مخالف آنهاء حد فاصل ايجاد نمود. خداوند 
اده جسم 
شمس الحق افغانى عَفَا الله عنث رييس شعبه تفسير در «جامعه اسلامیه» بهاولپور ‏ 
۰ رمضان المياركك/ سال ۱۳۸۸ه. 


۶- جناب مولانا ( سمل حامد مبان» 


يسم الله الرحمن الرحیم 
«رساله‌ی «عقايد اهل‌سنت و جماعت» از حضرت مولانا مفتى عبدالشكور 
) ترمذی ۳ را دیدم؛ عقایدی که مولانا تحرير فرموده همان عقیده‌ی من است و 
عقبده‌ی تمام اكابر و اسلاف ما بر همین منوال می‌باشد. علمای «دیوبند» حصه‌ی 
عظیمی از امل‌سنت و جماعت هستند. عقاید غلطی که به آنان نسبت داده شده بود؛ 
مفتی موصوف با استفاده از عبارات «المهند» و غیره به بهترین نحو دفع فرمودند. 


ایشان توأم با تقل عبارات اکابن دلایل را هم گرد آورده و بدين شیوه آن را بیشتر 


مفيد وقت قرار داده اسک خداوند قبول فرماید و حزای خير بدهد.» 
سيد حامد ميان 


۷ رجب/ سال ۵۱۴۰۲ . = ۲۲/مه/سال ۱۹۸۲ . 


1 حضرت مولانا «مفتی رشید احمد لدیانوی» 


«عقايد مندر حه در این کتاب؛ صحیح اس عقاید اهاسنت و جماعت و علمای 


«دیو بند» همین‌ها ست 
بنده؟ رشیك احمد» «دار الافتاء والار شاد»» ناظم آبادء کراچی 
۴ جمادی الاولی/ سال۱۴۰۵ه. 


1- مولانا «مفتی محمد فرید» 
«عقايدى كه در اين رساله- «عقايد علمای دیویند» - مسطورند تماما حق و با 


«قرآن» و «حديث» و فقه حنفى موافق هستنا. برای كسانى که تو سط و اهل زيع 


نست به علمای راسحین» سو ء ظن پیدا كردهاند ترياق و نسخدى شفابخش‌اند.» 
فرص حي الم 


خادم الافتاء و الحديث بددارالعلوم الحقانية»» اکوره ختكك 


۹ مو لاتا «مفتى أحمد سعيد» سراح العلوم » سر گا 


عقايد اهل سنت وجماعت 


«الجم د لله وكفى؛ وسلام على عباده الذین اصطفی اما بعد . برادر محترم» 
حضرت مولانا سيد عبدالشكور ترمذى كارى بسيار ضرورى و اهم را تكميل 
فرمودند؛ عقايد علماى «دیوبند» را كه در واقع همان عقايد اهلسنت و حماعت 
هستندء به جاب رسانيد و با | ین كار» مشت محكمى بر دهن عناصر مفسدهجو زدند. 
هذاهو الحق. وماذا بعد الحق الا الضلال؟!) 

احقرمفتى احمد سعيد غفی عَنْهُ ۱ 
جامعه عربيّه سراج العلوم» س رگودا ۲۸/ /١‏ ۸۵ 

۰ حضرت مولانا «مفتی محمد و حبه» 

«الحمد لله و کفی و سلام على عباده الذین اصطفی اما بعد . رساله‌ی «عقايد 
علماى ديو ینف)» از دوست م 3 مکرم» جناب مولانا المفتى» الحافظ القاری» سيك 
عيد الشکور ترمذی عفترا با دقت مطالعه كردم؛ تمام مسايل آن» صحيح و حق 
است. مصنف موصوف مهم‌ترین مقتضای زمان را انجام داده و تلییسی را که در حال 


حاضر بيدا شده بود ازاله فرمود و بدين وسیله» بر امّت احسان و امتباز ميان ۶ 


دیوبندی اصلی و غیرواقعی را روشن ساختند. فجزاه الله حسن الجزاء عنّاء وعن سائر 
المسلمين.» 

محمد وجيه عفر «دارالعلوم الاسلامية»» تندو الثهيار» سند. 

۵ جمادى الاولى/ ۱۴۰۵ه. 


۱- حضرت مولانا «علی محمد» 
يسم الله الرهن الرحیم 
(بعد الحمد و الصلوة ‏ احقر رساله‌ی حاضر را مطالعه كردم و بسيار مفيدش 
یافتم. در ا ن عقاید حقه و صحیح مندرج است ست. این عقايد بلاریب عقاید ما و مشايخ 


ما می‌باشد. نفع الله بها أياناء وجميع المسلمين» ووفقنا باشاعتهاء وجعلها الله زاكا لمولفها. ( 
احقر الاثام؛ على محمد عم الله عه 
خادم المحد یٹ ب«دارا العلو 6 کر و الا ملتان 


++ - حضرت مو لانا «مفتى عبدالقادر» 


حامداً ومصلياً. بنده رسالدى 


ر 
7 


تیم را مطالعه كردم. این رساله هدایت‌مقال مصداق 


وخلاصدى عقاید علمای دیوبند» از حضرت مولانا 


مشتمل بر عقاید صحيحه است و برای 

کسانی که از قافله‌ی «دیوبندیت» حدا شده راه شذودذ را اختبار می کنند و با این همه 

بر انسلاک و انتساب خود به این گروه مقدس اصرار هم می‌ورزند» دیده‌ی بصيرنى 
است.» ۱ 

بنده؟ عبدالقادر عُفِى عه 

خادم حدیث و فقه «جامعه دارالعلوم عی دگاه کییروالا»» ملتان 

۹ جمادی الأولى سال۱۴۰۵ه. 


2 

۴- حضرت مو لانا «فیض احمد» . 

J‏ نحمده ونصلی على رسوله الكريم؛ اما يعد عقاید مندرج در کتاب «رخلاصه‌ی 
عقايد علماى دیوبند»» بعینه عقاید علمای اهل‌سنت و حماعت هستند. منحر ف‌شونده 
از این خطه از گروه اهلسنت و جماعت خارج است» 


محمد شريف مره از «جامعه خير المدارس؛ 


۰ ربيع الثانى/ ۱۳۰۵ه. 
و بنده فيض احمد غُفِرَلَهُ (مهتمم جامعه قاسم العلوم ملتان) 
۳ ۱ ۷۶ ۵ 


58 حضرت مو لاا «سید یاوق حسین». فاضل «دیویند» 


ص 


«رساله‌ی مشتمل بر عقايد اهل‌سنت و جماعت, از عارف بالل عالم باعمل» حضرت 


مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی را مطالعه کردم در اين كتاب تمام 1 ن عقايدى كه 
عقايد اهل‌سنت واقعی هستند به بهترین نحو آورده شده‌اند ند. احقر در تمام اين عقاید 
مندرجه اتباع از اسلاف خود را عين نجات می‌داند.» 


سید صادق حسين عَفِرل مهتمم «مدرسه علوم الشرحته» جنگ صدر 
۶۹ ۱۴۰۵ه. 


3 حضرت مولانا «عبد الحی» 
نیا 7 
'العقائد اتی كتب شیخی ومکزمی» السید مولانا عبد الشکور الترمذى کل 
افقة لعقائد أهل السنة والماعة» وحقة عندی.» 


مو ۱ 
الفقير؛ عبدالحی عفر له 
الساکن فى قرية فاروق آباد قريب من بلدة شجاع آباد» ملتان 
۷- حضرت مولانا «محمد عبد الله راييورى» 
ما قال الاستاذ العلام (مولانا خير محمد جالندری)» فهو كاف لنا.») 
عبد الله رایپوری عفر له «جامعه رشید به»» ساهيوال 
۵ جمادى الاولى/ سال ۱۴۰۵ه. 


۸- حضرت مو لانا «محمد عبد الستار تونسوى» كانم رییس «تنظیم اهل السنة 
والجماعة» پا کستان 


تصش على رسوله قرب اما بعد . رساله‌ی حضرت مولانا مفتى سيد 
عبدالشكور ترمذى ما كه در آن, عقايد علماى اهلسنت «دیوبند» از «كتاب» و 
«سنت» اخذ و درج شده‌اند را | زاول تا آخر با دقت خواندم. اين رساله بفضله تعالى 
در این دوره‌ی يرفتن در اشاعه‌ی مسلک حقه و رد عقايد باطله» بسيار مؤثر خواهد 
بود. ود دعا مكنم دود مولت موصوف را | در قبال e‏ 
جزای کثیر و برای خدمات علمی-مذهبی, توفيق مزید عطا فرماید. آمین» 
دعا گو؛ محمد عبدالستار تونسوی عَفَا ال عَنْهُ» ریس «تنظیم ۳ پا کستان»» 
دفتر مر کزی » نوان شهی ملتان» ٩‏ جمادی الاخری/ ۱۴۰۵ه. 


4ل »]؟*ل> لاا 
- حضرت مولانا «محمد شریف حالندری» مهتمم سایق «خير المدارس» 


احقر؛ محمد شریف جالندری» 
مدرس و نايب مهتمم «خیرالمدار س» ملتان 


,۳۰ حضرت مولانا «نذير احمد» شيح الحديث «حامعه امداديه اسلامیه» 
فيصل اباد 
«درباره‌ی مرحت مندرجات رساله» برای صاحب قلب سليم جه جایی برای 
شک و شبهه وحود دارد؟!» 
ناچیز؛ نذير احمد عفر له 
۱- حضرت مولانا «محمد ادریس» 
«العقائد كلها صحيحةٌ مسلمةٌ عند أسلافنا.» 
احقر محمد ادريس غَفِرَ آه» «مدرسه عرييه اسلامیه»» بنوری تاون» كراجى. 
۲- حضرت مولانا «محمد على حالندری» امير مجلس مركزى «مجلس 
تحفظط ختم نبوّت» پا کستان 
«لاشك فيه وانّه لحق.) 
محمد على جالندری 
۳- حضرت مولانا «محمد ايوب بنوری» مهتمم «دار العلوم» پشاور 
الأجوية كلها صحيحة.) 
محمد ايوب بنورى عفر مهتمم «دارالعلوم» پشاور 
© حضرت مولانا «فضل غنی» 


فضل غنى غق ۍ عن مدرس مدرسه «معراج العلوم»» بون 


۳ حضرت مولانا «قیض احمد» مهتمم «حامعه قاسم العلوم» ملتان 


«گفتار 53 بار رهه ة للعالمين 5 2 
«محمل هذا العلم مر وی الغالین وانتیحال 
المبطلين» وتأویل ابماهلین.»۳٩‏ 


در سرزمين «پا کستان» و «هندوستان» ۳ مصداق اين حديث مبارک در اين 
زمان» «علمای دږ بند» هستند که در مدتی بیش از یک قرن, به انجام دادن همه‌ی 
انواع خدمات دینی «کتاب» و «سنت» و «فقه» و سایر علوم اسلامی مشغول‌اند. شاهد 
بين اين مدعاء هزاران تصائیف آنهاست كه به زبان‌های عربی» فارسی» اردو و زبان 
های متعدد دیگر نوشته و جاب شده و همچنین هزاران مدارس دینی- عربی و 
تشکیلات و نهضت‌های عدیده‌ی اصلاحی, تبلیغی» سپاسی و مساعی فکری و عملی 
است که این مطلب را ثابت می‌کند كه اين اکاب خدمت گذاران مخلص و پیروزمند 
دين «اسلام» و در فکر و عملء معرفان صحیح و حقیقی اسلاف اهل‌سنت و جماعت 
رساله‌ی «عقايد علمای ديوبند» 1 مکرم و معظّم» حضرت مولائا عبد الشکور 
ترمذى دات تکار نيز حلقه‌ای از اين زنجیره‌ی طلابى می‌باشد. نامبرده به موقع 
ترجمانی صحيح حق و اهل حق را فرموده است. جزاهم الله تاه وعن سائر الاسلام؛ 
e‏ 
بنده؟ فيض احمد عفر له 


مهتمم «جامعه قاسم العلو 1 ملتان 
۵ جمادى الاولى/ ۱۴۰۵ه. 


1 به روایت بزار در مسند از ابوهريره و عبدالله بن عمرو اہ مرفوعاً: ش۹1۲۳ و ۹1۲۹- و 
بیهفی در سنن کبری از ابراهيم عذری عه : شهادات/ باب۰ ۵ ش۲۱۳۹ (<۲۰۷۰۰) و 
در دلائل النبوة: فصل؟ - و طحاوی در شرح مشکل الآثار: باب « بیان مشکل نما روي 
عن رسول الله 32 : في دفعه ميراتٌ الین ف زمنه ال مولاه الأسفل . .. )+ و طبرانی در 
مسند الشامیین: ش014- و خخطيب در شرف اهل الحدليث: ش ۱۰- و .. 


عم حضرت مولانا دابوا ؛ خد سر فر از خان برد » شيخ الحديث «نصرة العلوم»» 
كو جرانواله 


) ا وحمدلا» ومصلياء ومسل اما بعل . هر قدر که قیامت نزدیک‌تر 


(ش می‌گردد» هر صاحب رای به رأى خود ناز می کند و مصداق]۸ عجاب کل ذى رأى 

û) ¢‏ . ی ۲ ۳ 3 : 0 
برآید به خوبی جلوه‌گر می‌شود! لیکن کامیابی صرفاً در اين است که الن يصلح 
آخر هذه الم إلا بم صلح a‏ از اين مسائل یکی مسألهدى «حيات الانبياء» 
عرسا و همچنین موضوع سماع صلوة و سلام عند القبور می‌باشد که قبل از 
سال ۱۳۷۴هحری» از مشرق تا مغرب و از شمال تا جنوب هیچ عالمی از هیچ 
فرقه‌ای در آن هيج گونه اختلافی نداشت؟ چنان که در «فتاوای رشیدیه» و «امداد 
الفتاوی» ۳ غيرهما كاملا عبان است و بحمد الله تعالى راقم انيم در کتاب مفصل 


(۱) قسمتی از حدیث نبوی در بیان مهلکات است: (به روایت بخاری در خلق افعال العباد 
از ابن مسعود نع : ۳۳ و ابوداود در سنن از ابو ثعلبه حشنی عه : کتاب 
لاحم/ باب۱۷- و ابن ماجه در سنن از مو: الفتن/ باب۱ ۲- و پیهقی در سنن كبرى: 
آداب القاضى/ باب” و در الإعتقاد والهدايه - و ابونعيم در حلية الاولیاء از انس موه : 
نحت اسم «الحسن البصری»- و ابن جوزى در ذم ال هوى: باب ۲/ فصل“ و ابن 
عبدالبر در جامع بیان العلم: باب ۶۳/ شي» ”07 و از عم رلته موقوفآاش۵۲۹- و...). 
مفهوم حديث این كه: هر كس دوست حواهد داشت طرز تلقى خود را از دين و 
احکام آن؛ میتای اسلام شناسى و عمل دینی خود قرار دهد پا به ديكران تحميل نماید. 
(آزاد) 


از آن اين که: اوت مسلمه جز به چنگ زدن و باور به آن جه كه مسلمنان صدر اول 
می‌کردند و می‌گفتند» اصلاح نخواهد شد. (سخن از بزرگان اسلام است. قاضى 
عياض يق در رشنا» (۲/ 4و 19 ) آن را از امام «مالک» يل نوشته است و امام خود 
در «موطا» از استادش «وهب بن كيسان» تقل كرده است.) (آزاد) 


۱ اسه مس باون 


خود به نام «تسکین الصدور» که اکابر متفق عليه علمای «دیو بند» در دور حاضر در 
«هند» و «پاکستان» 1 ۷ را تأید فرمو ده‌اند در اين مورد بحث 5 كرده 6 
مسلک علمای «دیوبند» همین است 

خداوند متعال به حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترمذى وت گام جزای ٩‏ 
خير عطا فرماید که «المهند على المفند» را با کتابت و طباعت عالی آراسته نموده 
در آخرء تأبيدات علمای دیو بندی زمان حال را ثبت فرموده و سعادت عرب‌نمودن 
أن را پر حاصل کرده‌اند. فجزاهم الله عناء وعن سائر المسلمين خير الجزاء. 

وصلى الله تعالى وسلم على خاتم الا نبياء والمرسلينء وعلى آله وأصحابه أجمعين. ( 

احقر؛ أبوالزاهد محمد سرفراز ؛ خطيب جامع مسجد گکر 


و صدر مدرس مدرسه «نصرة العلوم»» كوجرانواله 
۳ جمادی الاولی/ ۱۴۰۵ه. 


۷- حضرت مولانا «قاضی عبد اللطيف حهلمی 
«حضرت مولانا مفتی سیّد عبدالشکور ترمذی دك نس با نوشتن خلاصه‌ی 
«المهند» به زبان اردو ساد خدمت بزرگی انجام داده است. ایشان کتاب «المهند 
علی المفند» علمای «دیوبند» - که در «هندوستان» و «پاکستان» حانشین و ترحمان 
حقیقی مسلک «اهل‌سنت و جماعت» هستند- را که تأييدات فقهای مذاهب اربعه 
در «حرمین شر یفین» و «مصر» و «شام» و «عراق» و دیگر بلاد اسلامی بر آن بت 
شده و به منزله‌ی یک دلیل می‌باشده با جاب عالی نشر کرده است. جناب مفتی 
موصوف با اين خدمت» بر همدى ما منت نهاده‌اند؛ فجزاهم الله أحسنْ الجزاء. ) 
خادم اهل سنت؛ عبداللطيف عفر ه - ۲۳/ جمادی الأخرى/ ۱۴۰۵ه. 


دص 
+ 
سیب 
+ 


۱ 


نامه‌ی حضر ت مولانا «اسعد مدنیایان؛ به مرجم در تأييد ترجه‌ی «لهند» و نامه‌ی 
انتقادى وى به مولانا «نعبانی»ت: که فایل بود حضرت مولانا (سيد حسين احمد 
مدنى )ینان از برخى گفته‌های قاطع خويش در مورد آرا و عقايد متشددانه‌ی «وهابیه» 
رجوع کرده‌اند. (اين نامه را مىتوانيد در جاب قبلى اين کتاب يادر «اعتدال در مسلى 
دیوبند) بخوانید.) 


